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 ّزیارتنامه مختصر امام رضاعلیه السلام
شیخ کفعمی فرموده چون خواستی داخل شوی به مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و 

ِبسم الله الرحمن الرحیم:  آله یا در یکی از مشاھد مشرفه ائمه علیھم السلام پس بگو
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 سخنی در باب زیارت
. می باشد... رت در لغت به معنای دیدن کردن ، به دیدار کسی رفتن ، و زیا :تعریف زیارت 

در فرھنگ و اصـطلاح مـذھبی  .به دیدار او رفت ، از او دیدن کرد ، ھم معنای زیارت است
از بزرگان و پیشوایان دینـی اسـت چـه بـه حسـب ) توام با اکرام(زیارت نوعی دیدار خاص 

 دنیا رخت بر بسته باشـند چـون بـه فرمـایش صـریح ظاھر در قید حیات باشند و یا از دار
خدای متعال در قرآن کریم این بزرگواران که شھدای دار فنا می باشند زنده و مـرزوق رب 

بلکـه آنـان زنـده  .)۱۶۹ ل عمـران آیـهآ (»بل احیاء عند ربھم یرزقـون «  :جلیل ھستند 
 .شوند رشان رزق داده میھستند و در نزد پروردگا

 یسته ونیز زنده نگه داشـتن نـام ویاد کردن انسانھای شاتعظیم وتکریم و : رتفلسفه ی زیا
 .ھا لازمه محبت انسان به نیکیھا وکمالات است وریشه درفطرت وسرشت آدمی داردیاد آن

زیارت ، حضور عارفانه ی عاشق در دیار معشوق اظھار عشق و ارادت محب  : حکمت زیارت
زیارت اعلان فروتنی دیـن دار در  . پای سردار است به محبوب ، سرسپردن سرباز در پیش

برابر دین و پیشوایان دینی عرضه خویشتن بر تـرازو و ابـزار سـنجش و ایسـتادن در برابـر 
 .آیینه و معیار کمال است 

دانستن آداب وکیفیت زیارت بزرگان خودعلمیست آموختنی به عبـارت دیگـر  :علم زیارت 
 .اط اھل ایمان باپیشوایان ورھبران معصوم خود میباشد ارتبعلممیتوان گفت علم زیارت،

زیارت (مالات و شئون مزور زائر به بھانه ي زیارت با مقامات و ک :فائده ي عقلي و معرفتي 
متون زیارتي وارده از حضرات معصومین سلام اللـه علـیھم کـه از . آشنا مي شود ) شونده

بالایي پیرامون مقامات آن بزرگواران آداب زیارت محسوب مي شود داراي محتواي معرفتي 
است از جمله زیارت مشھور جامعه ي کبیره کـه یـك دوره امـام شناسـي و شـناخت نامـه 

 .در نظام تکوین و تشریع است » ع«والاي معنوي معصومین مراتب ه ازکمالات وفشرد
 و دل ھاي تفتیده از عشق به اھل بیـت عصـمت :فائده ي عاطفي و محبتي : فائده زیارت 

زیارت . طھارت سلام الله علیھم با زیارت تسکین مي یابد و بر محبت آنان افزوده مي شود 
موجب ابراز عواطف و اظھار احساسات قلبي و دروني محبان نسبت به محبوب شـده او را 

بـه برکـت عبـادت زیـارت ،  :فائـده ي روانـي   .بر آورده و او را به وصال جانان مي رساند 
ئر نسبت به حضرات معصومین سلام الله علیھم دارد ، تلقین و تحکیم مي عقیده اي که زا
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به تجربه رسیده زائراني که قبل از زیارت ، انحرافات اخلاقي و عملي  :فائده تربیتي   .شود 
داشته اند وقتي در معرض روحانیت زیارت شونده و معنویت اماکن و مشاھد مشـرفه اھـل 

د از معصیت و نافرمانبرداري الھي منصرف شده و جزو بیت عصمت و طھارت قرار مي گیرن
ان اللـه یحـب  «:قـال اللـه تعـالي  :توابین مي گردد و مصداق آیه ي شریفه زیر مي شوند 

َتحقیقا خداونـد متعـال بسـیار   .)۲۲۲سوره ي بقره آیه ي (» ب المتطھرین ّالتوابین و یح

مله ي افراد توبه کـاري کـه چنـین از ج .توبه کنندگان و پاکي طلبان را دوست مي دارد 
فائده اي او را عاقبت به خیر نمود حر بن یزید ریاحي مي باشد که به برکت زیارت ولي اللـه 
زمان حضرت سیدالشھداء سلام الله علیه به سعادت ابدي رسید و در رکاب حجت مظلـوم 

زیارت اگر چه  :فائده ي عبادي   .خدا به شھادت رسید و رضایت الھي را نصیب خود نمود 
تکریم و بزرگداشت معصومین سلام الله علیھم است اما خـودش یـك عبـادت بـزرگ الھـي 

بـا  ي اعلان بیعت و تجدید میثاق زائـرزیارت به نوع :فائده ي میثاقي   .محسوب مي شود 
 .نوبت زیارت این امر تجدید مي شود  است که درھر»س«پیشوایان معصوم 

در اگـر چـه .  باید تخیلي نباشد بلکه قلبي باشد زیارت -۱  :ارتلوازم فعل زی :زیارت لوازم 
قلبـي مشـرف  توفیق تحصـیل زیـارت  امکان دارد زائر به یاثر تکرار این زیارت ھاي تخیل

 ھمراه با معرفت ولو اجمالي  زیارت-۲ .مردود نیست  اشکالي نداشته ویلّزیارت تخی. شود
 . خواندن اذن دخول،رو به قبله بودن: ندماند زیارت با آداب شرعي انجام شو- ۳ . باشد

زیارت شونده باید زنده باشد و گرنه زیارت زیارت امـوات اسـت لکـن  ) :ارت شوندهزی(مزور 
 چنانکـه .زیارت حضرات معصومین سلام الله علیھم و شھدا و اولیاي الھي اینان زندگاننـد 

سلامی ّامی و تسمع کلامی و ترد ّاشھد انک تشھد مق: درزیارت امام علیه السلام میگوئیم 
ّوانت حی عند ربک مرزوق شـنوي و  نگري و سـخنم را مـي دھم که تو مرا مي گواھي مي. ٌّ

 .خوري اي و روزي مي  تو نزد پروردگارت زندهسلام مراپاسخ میدھی و 
وزیـارت . زیارت گاھی با رفتن است وگاھی باخواندن اسـت : زیارت رفتن و زیارت خواندن 

زیـارت « سواره است و یا پیاده ، زیارت رفتن پیاده را در کتابی کـه بـه ھمـین نـام رفتن یا
نوشته ام مطالعه فرمائید ، و زیارت خواندن یا حضوری و از نزدیک اسـت و یـا » رفتن پیاده

و » پیـاده ای وسـواره ای«و ھر قسـم از ایـن زیارتھـای رفتنـی . زیارت از بعید و راه دور 
 .ضوری یا دور ثواب مخصوص به خود را دارد خواندنی از نزدیک وح
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 احادیث در باب زیارت
ان لکل امام عھدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء ) : ع(قال الرضا 

برای ھـر امـامی، عھـد و پیمـانی بـر :  اما رضا علیه السلام فرمود. بالعھد زیارة قبورھم
 وفـای کامـل بـه ایـن عھـدوپیمان،زیارت  نشـانه ھـایگردن دوستان و پیروان اوست و از

 ۵۷۷.، ص ۲یحضره الفقیه، ج من لا .امامان استقبر
لا تنقضی الأیام و اللیالی حتی تصیر طـوس مختلـف شـیعتی و ) : ع(قال الرضا 

زواری، الا فمن زارنی فی غربتی بطوس کان معی فی درجتی یوم القیامة مغفـورا 
روزھا و شبھای چندانی نمی گذرد، مگر اینکـه : مود به دعبل فرعلیه السلامامام رضا  . له

گاه باش. طوس، محل رفت و آمد شیعیان و زائران من می گردد  پس ھر کـس مـرا در ! آ
غربتم در طوس زیارت کند، روز قیامت ھمراه من در رتبه من خواھد بود و آمرزیده خواھد 

 ۱۰ / ۴۳۸وسائل الشیعة،  ۳۹.، ص ۹۹بحار الانوار، ج . گشت
ستدفن بضعة منی بـارض خراسـان لا یزورھـا مـؤمن الا ) : ص(ل رسول الله قا

:  فرمـودصلی الله علیه وآلهپیامبر خدا  . ه له الجنة و حرم جسده علی الناراوجب الل
ھـیچ مـؤمنی . بزودی پاره ای از تن من در سرزمین خراسان به خاک سپرده خواھد شـد

 بھشت را بر او واجب می کنـد و بـدنش را بـر نیست که او را زیارت کند مگر آنکه خداوند،
 ۵۸۵.، ص ۲من لا یحضره الفقیه، ج . آتش دوزخ حرام می سازد

ستدفن بضعة منی بأرض خراسان ما زارھـا : قال رسول الله صلی الله علیه و آله
رسول خدا صلی الله علیـه  . ه و لا مذنب الا غفر الله ذنوبهمکروب الا نفس الله کربت

شود کـه ھـیچ گرفتـاری او را  ای از تن من در سرزمین خراسان دفن می   پاره:وآله فرمود
زداید و ھیچ گنھکاری بـه زیـارت او  کند، جز این که خداوند پریشانی را از او می زیارت نمی

 ۱۰ / ۴۳۷وسائل الشیعة، . آمرزد شود، مگر آن که خداوند گناھانش را می نائل نمی
رنی علی بعد داری و مزاری أتیته یوم القیامة فـی من زا: السلام  قال الرضا علیه

لا، و عنـد اذا تطایرت الکتب یمینا و شـما: ثلاثة مواطن حتی أخلصه من أھوالھا
کسی که با دوری راه سرا و مزار : السلام فرمود  امام رضا علیه . الصراط، و عند المیزان

 نزد او خواھم آمد و او را از )برای دستگیری(من به زیارت من بیاید، روز قیامت در سه جا 
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در راسـت ) ی اعمال(ھا  ھنگامی که نامه: بیم و گرفتاری آن موقفھا رھایی خواھم بخشید
 ۱۰ / ۴۳۳، وسائل ).محل سنجش اعمال(زانمیصراط ونزد)پل(و چپ به پروازدرآیند،نزد

لک یا فمن یقت:  فقیل له،و الله ما منا الا مقتول أو شھید: السلام  قال الرضا علیه
شر خلق الله فی زمانی یقتلنی بالسم ثم یدفننی فـی دار «: ابن رسول الله؟ قال

مضیعة و بلاد غربة، ألا فمن زارنی فی غربتی کتب الله عزوجل له أجر مائة ألـف 
شھید، و مائة ألف صدیق و مائة ألف حاج و معتمر و مائة ألف مجاھد و حشر فی 

: السـلام فرمـود  امام رضا علیه . الجنة رفیقنای الدرجات العلی من زمرتنا، و جعل ف
نیسـت جـز آن کـه کشـته یـا شـھید ) السـلام ائمه اطھار علیه(به خدا سوگند کسی از ما 

بـدترین  :کشـد؟ فرمـود چه کسی شما را ای فرزنـد رسـول خـدا مـی: گفته شد. شود می
ایی دور افتـاده کشد، سپس مرا در دیار غربـت و سـر آفریدگان خدا در زمانم مرا با زھر می

گاه باشید کسی که مرا در غربتم زیارت کند، خدای عزوجـل ثـواب یکصـد  دفن می کند؛ آ
ھزار شھید، یکصد ھزار صدیق، یکصد ھزار حج گزار و عمره گزار و یکصد ھـزار مجاھـد را 

شود ودردرجات والای بھشت رفیـق وھمـراه  ی ما محشور می د و در زمرهنویس برای او می
 ۴۹ / ۲۸۳ - ۲۸۴ بحارالانوار.خواھد بودما

من کانت له الی الله حاجة فلیزر : السلام  قال علی بن محمد بن علی الرضا علیه
السلام بطوس و ھو علی غسل و لیصل عند رأسه رکعتین،   قبر جدی الرضا علیه

و لیسأل الله تعالی حاجته فی قنوته، فانه یستجیب له ما لم یسأل مأثما أو قطیعة 
 من النار، وضع قبر لبقعة من الجنة لا یزورھا مؤمن الا أعتقه الله تعالیرحم، ان م

کسـی کـه از خـدا حـاجتی  : السـلام فرمـود  امام علی النقی علیه . و أدخله دار القرار
السلام را در طوس زیارت کند، در حالی که غسل   رضا علیه) حضرت(خواھد، قبر جدم  می

ت دو رکعـت نمـازگزارد و در قنـوت آن از خـدای نموده باشد و سپس بالای سر آن حضـر
شود، مادام کـه  در این صورت است که دعایش مستجاب می. تعالی حاجت خود را بخواھد

ای از  ھمانـا جایگـاه قبـر او قطعـه. گناه یا بریدن از خویشاوندی را درخواست نکرده باشد
از آتـش تعـالی او را کند، مگر این که خدای  بھشت است که ھیچ مؤمنی آن را زیارت نمی

 ۱۰ / ۴۴۷وسائل الشیعة، . سازدوارد می)بھشت(رھایی میبخشد وبه سرای آرامش) دوزخ(
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السلام انی سأقتل بالسم مظلوما و أقبر الی جنب ھارون الرشید   قال الرضا علیه
و یجعل الله عزوجل تربتی مختلف شیعتی و أھل محبتی، فمن زارنی فی غربتی 

 القیامة، و الذی أکرم محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوة و و جبت له زیارتی یوم
المغفـرة ی أحد منکم عند قبری الا اسـتحق اصطفاه علی جمیع الخلیقة لا یصل

من الله عزوجل یوم یلقاه، و الذی أکرمنا بعد محمد صـلی اللـه علیـه و سـلم 
ل یـوم بالامامة و خصنا بالوصیة ان زوار قبری أکرم الوفـود علـی اللـه عزوجـ

ء الا حرم الله جسده القیامة، و ما من مؤمن یزورنی فتصیب وجھة قطرة من الما
شـوم و  من بزودی مظلومانه یا زھـر کشـته مـی: السلام فرمود  امام رضا علیه . علی النار

) و زیارتگـاه(مرا جایگاه رفـت و آمـد ) قبر(گردم، و خداوند خاک  کنار قبر ھارون دفن می
پس کسی که در غربتم مرا زیارت کند، روز قیامت زیـارت . گرداند م میشیعیان و دوستاران
د صلی الله علیه و سلم را بـه پیـامبر گرامـی مشود؛ قسم به آن که مح او بر من واجب می

گذارد، جز آن کـه  داشت و او را بر تمامی مردم برگزید، کسی که از شما نزد قبرم نماز نمی
شود، و قسـم   آمرزش می کند، شایسته  ملاقات میروزی که خدای صاحب عزت و جلال را

و (به آن که بعد از محمد صلی الله علیه و سلم ما را به امامت گرامی داشت و به وصـایت 
ترین گروھھا خواھند بود که روز قیامت بـر خـدای  اختصاص گرامی) جانشینی آن حضرت

ای  رت نمایـد و قطـرهشوند؛ و ھیچ مؤمنی نیست که مرا زیـا صاحب عزت و جلال وارد می
حـرام ) دوزخ(به صورت او بخـرود، جـز آن کـه خداونـد پیکـرش را بـر آتـش ) باران(آب 
 ۴۳۹/۲وسائل الشیعه، . کند می

ء من القبور الا الـی قبورنـا، ألا و  السلام لا تشد الرحال الی شی  قال الرضا علیه
 زیـارتی انی مقتول بالسم ظلما، و مدفون فی موضع غربة فمن شد رحلـه الـی

و (بار به سوی ھـیچ قبـر : السلام فرمود  امام رضا علیه . ذنبهأستجیب دعاؤه و غفر له 
گاه باشید کـه مـرا مظلومانـه . بر نبیندید مگر این که به زیارت قبور ما بیایید) زیارتگاھی آ

سپارند پس ھر کس که بار سفر  کشند و در جایی غریبانه به خاک می مسموم ساخته و می
. گـردد شود و گناھش مورد آمرزش واقع مـی یارت من بربندد، دعایش مستجاب میبرای ز

 ۳۶/۱۰۲بحارالانوار، 
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ھذا أخوکم علی بـن : السلام کان یقول لبنیه  ان موسی بن جعفر علیه: فی خبر
السلام فاسألوه عن أدیانکم و احفظوا ما یقـول   موسی الرضا عالم آل محمد علیه

ان عـالم آل : السلام غیر مرة یقـول  ن محمد علیهلکم فانی سمعت أبی جعفر ب
 . السـلام  أمیرالمؤمنین علی علیـهمحمد لفی صلبک و لیتنی أدرکته فانه سمی

السلام  ھمانا عالم آل محمد علیھم: فرمود السلام شنیدم که بارھا می  جعفر بن محمد علیه
  یرالمؤمنین علی علیـهکه ھمانا او ھمنام ام! کردم در صلب توست، ای کاش او را درک می

 ۱۰۰/۴۹بحارالانوار، . السلام است
 جعلت فداک زیارة الرضا علیه: السلام قلت لأبی جعفر علیه: قال علی بن مھزیار

زیارة أبی أفضـل : السلام؟ فقال السلام أفضل أم زیارة أبی عبدالله الحسین علیه 
ه الا الخواص من رو لا یزیه کل الناس و أبروالسلام یز  و ذکل أن أبا عبد الله علیه

فدایت شوم، زیـارت : السلام عرض کردم  به امام جواد علیه: علی بن مھزیار گوید . الشیعة
السـلام؟   السلام فضیلت بیشتری دارد یا زیارت ابا عبد الله الحسین علیه  حضرت رضا علیه

ی مـردم   را ھمـهالسـلام  زیارت پدرم فضیلت بیشتری دارد، زیرا ابا عبد الله علیـه: فرمود
 ۵۸۴/۴الکافی، .  .کنند کنند، ولی پدرم را جز شیعیان برگزیده زیارت نمی زیارت می

یقتل حفدتی بأرض خراسان فی مدینة یقـال لھـا : السلام قال أبو عبد الله علیه
طوس، من زاره الیھا عارفا بحقه أخذته بیدی یوم القیمة و أدخلتـه الجنـة و ان 

تعلـم أنـه : جعلت فداک و ما عرفـان حقـه قـال: یل لهق. کان من أھل الکبائر
مفترض الطاعة، غریب شھید، من زاره عارفا بحقـه أعطـاه اللـه عزوجـل أجـر 

صلی الله علیه و سـلم علـی سبعین شھیدا ممن استشھد بین یدی رسول الله 
ی مرا در سرزمین خراسان در شھری بـه نـام  نوه: السلام فرمود  امام صادق علیه .حقیقة 

کشند؛ کسی که او را بـا شـناخت حـق وی زیـارت کنـد، مـن روز قیامـت از او  طوس می
سازم، ھر چنـد کـه مرتکـب گناھـان کبیـره شـده  کنم و وارد  بھشتش می دستگیری می

ایـن کـه بـدانی او «: فدایت شوم، شناخت حق او را به چیست؟ فرمود: راوی گفت» .باشد
یـب اسـت و شـھید؛ کسـی کـه بـا شـناخت او غر. پیروانش واجب است) امامی است که(

حقش، او را زیارت کند، خدای صاحب عزت و جلال پاداش ھفتاد شھید از شھدای راستین 
 ۲۳۳/۳اثبات الھداة، .فرماید در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به او عطا می
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ختلـف ّھذه تربتی و فیھا أدفن و سیجعل ا لله ھذا المکـان م):  ... ع(قال الرضا 
ّشیعتی و أھل محبتی وا لله ما یزوری منھم زائر و لا یسلم علی منھم مسـلم الا  ّ ّّ ّ

در حالی کـه بـه ) [ع(امام رضا  . ّوجب له غفران ا لله و رحمته بشفاعتنا أھل البیت
ِاین خاک مزار من است و در آن مدفون میشوم و  :فرمودند] مزار خویش اشاره می کردند

به خدا سوگند . ّمحل آمد و شد شیعیان و اھل محبت من می گرداندخداوند این مکان را 
ھیچ زائری از ایشان مرا زیارت نمی کند و ھیچ سلامکننده ای از ایشان بر من درود نمـی 
فرستد، مگر این که غفران و رحمت الھی به سبب شفاعت ما اھل بیت بـر او واجـب مـی 

 )ع(ارالرضا  به نقل از عیون أخب۱۰۲/۳۶بحارالانوار  .گردد
السلام یکلم الناس بلغاتھم، و کان و اللـه  کان الرضا علیه: قال أبو الصلت الھروی

یا بـن رسـول اللـه انـی : أفصح الناس و أعلمھم بکل لسان و لغة، فقلت له یوما
یا أبا الصـلت أنـا حجـة : فقال! لأعجب من معرفتک بھذه اللغات علی اختلافھا؟

ه لیتخذ حجة علی قوم و ھو لا یعرف لغـاتھم، أو مـا الله علی خلقه، و ما کان الل
، فھـل فصـل »أوتینـا فصـل الخطـاب«: السـلام بلغک قول أمیرالمؤمنین علیه

السلام با مردم بـه زبـان   امام رضا علیه: اباصلت ھروی گوید .الخطاب الا معرفة اللغات 
گاه خودشان سخن می  ھر زبان و لغـت ترین مردم به گفت و بخدا سوگند او سخنورترین و آ

گاھی شما به این زبانھا : روزی به ایشان گفتم. بود با وجود -ای فرزند رسول خدا، من از آ
ای، اباصلت، من حجـت خـدا بـر آفریـدگانش : فرمود.  در شگفتم-تفاوتی که با ھم دارند

گرداند که به زبان آنھا آشـنا نباشـد، آیـا  باشم، و خداوند کسی را حجت بر گروھی نمی می
ه مـا فصـل الخطـاب داده بـ«: ای که فرمود السلام را شنیده ین سخن امیرالمؤمنین علیها

 ۲۷۸/۳اثبات الھداة،  .باشد فصل الخطاب چیزی غیر از شناخت زبانھا میومگر» شده است
و علی ابنه جالس بین -: أنه قال: السلام فی حدیث  عن أبی الحسن موسی علیه

امامته من بعدی کان کمن ظلم علی بن أبی من ظلم ابنی حقه و جحده :  -یدیه
امـام موسـی  . طالب حقه و حجده امامته بعد رسول الله صلی الله علیه و سـلم 

السلام در برابر   السلام در ضمن حدیثی، در حالی که فرزندشان امام رضا علیه  کاظم علیه
بعـد از مـن کسی که در حق این پسرم سـتم ورزد و امـامتش را : شان نشسته بود، فرمود



٩ صفحھ»                                                                          حدیث زیارت«

السـلام سـتم ورزیـده و   انکار نماید، مانند کسی است که در حق علی بن ابی طالب علیـه
 ۲۳۲/۳ اثبات الھداة، .امامتش را بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم انکار نموده باشد

حضرت امـام صـادق  . من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا) : ع(قال الصادق 
ھر کس ما را پس از وفاتمان زیارت کند، گویـا مـا را در حـال حیـات، : لام فرمودعلیه الس

 ۱۲۴.، ص ۹۷بحار الانوار، ج . استزیارت کرده 
َه السلام من تذکر مصابنا، فبکی و اءبکـی لـم تبـك عیَقال عل

ِ ْ َ ََ َْ ََ ْ ََ َُ ْ ُنـه یََّ ِوم تبکـی یـُ ْ َْ َ

ُالع ِون، و من جلس مجلسا یْ
ْ َ َ ْ َ َُ َ ْمرنا لم هِ اءیی فیحْیَ َُ ُمت قلبه یْ ُ ْ َ ْ ُوم تمـوت القلـوبیـُ ُ ُ ْ ُ ُ ََ ْ  . 

گـری را یا دیه کند یادآور شود و گریت عصمت و طھارت را یھر که مصائب ما اھل ب: فرمود
ند کـه یست ، و ھر که در مجلسی بنشـیان باشند او نخواھد گریاند، روزی که ھمه گریبگر

ه یّون اخبارالرضــاعلیـع.(د بـودشـه زنـده دل خواھـیتـه شـود ھمعلـوم و فضـائل مـا گف
 )۵۷۱۰۵، ح ۲۹۹، ص ۱ج:السلام

زیارة قبر رسول الله و زیارة قبور الشھداء و زیارة قبر : قال الصادق علیه السلام
زیـارت : امام صادق علیه السـلام فرمـود . الحسین تعدل حجة مبرورة مع رسول الله

) ع(ان و زیارت قبـر امـام حسـین  و زیارت قبر شھیدصلی الله علیه و سلمقبر پیامبر خدا 
 ۲۷۸.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج ) . ص(برابر است با یک حج مقبول ھمراه رسول خدا 

من سلم علی من عند قبری سمعته و من سلم علـی مـن ) : ص(قال رسول الله 
ھر کس از کنار قبرم بر من سلام :  فرمودصلی الله علیه و سلمحضرت رسول  .بعید بلغته
بحـار . نند می شنوم و ھر کس از دور بر من سلام دھد، آن را به من مـی رسـادھد، آن را
 ۱۸۳.، ص ۹۷الانوار، ج 

صـلی پیامبر اسـلام  . من اتانی زائرا کنت شفیعه یوم القیامة) : ص(قال رسول الله 
وسـائل . بـودقیامت شفیع او خواھم ھرکس به زیارت من آید،درروز:  فرمودالله علیه و سلم

 ۲۶۱.، ص ۱۰الشیعة، ج 
من زارنی او زار احدا من ذریتی، زرته یوم القیامة فانقذتـه ) : ص(قال رسول الله 

ھر کس مرا زیارت کند، یـا یکـی از :  فرمودصلی الله علیه و سلمرسول خدا  . من اھوالھا
فرزندانم را زیارت کند، من ھم روز قیامت به زیارت او می روم و او را از ھـول و ھراسـھای 

 ۱۲۳.، ص ۹۷بحار الانوار، ج . می رھانمقیامت 
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انما امر الناس ان یأتوا ھذه الأحجـار فیطوفـوا بھـا ثـم یأتونـا ) : ع(قال الباقر 
ھمانـا : فرمودعلیه السلام امام محمد باقر  . فیخبرونا بولایتھم و یعرضوا علینا نصرھم

واف کنند، سپس نـزد آمده، آنھا را ط) ی کعبه(مردم فرمان یافته اند که سراغ این سنگھا 
. مـا عرضـه کننـد ری خـویش رابریا آیند و ولایت و ھمبستگی خویش رابه ماخبردھندوما

 ۲۵۲.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج 
امـام  . اذا حج احدکم فلیختم بزیارتنا، لأن ذلک من تمام الحج) : ع(قال الصادق 

 را با زیارت ما به پایان ھر گاه یکی از شما به زیارت حج رفت، آن:  فرمودعلیه السلامصادق 
وسائل الشـیعة، ج . از نشانه ھای تمامیت و کمال حج است) دیدار ما(برساند، چرا که این 

 ۲۵۴.، ص ۱۰
 خمسة و سبعین یوما لم تر) ص(عاشت فاطمة بعد رسول الله ) : ع(قال الصادق 

 . سالأثنین و الخمی: کاشرة و لا ضاحکة، تأتی قبور الشھداء فی کل جمعة مرتین
ھفتاد و ) ص(حضرت زھرا علیھا السلام پس از رسول خدا :  فرمودعلیه السلامامام صادق 

روزھای دوشنبه (درھفته دوروز. مدت ھرگز شاد و خندان دیده نشددر این. پنج روز زیست
 ۲۷۹.، ص ۱۰وسائل الشیعه، ج . رفتسرقبرشھدامی)وپنجشنبه

امام جعفر صـادق  ) .ع(ار الحسین من زار واحدا منا کان کمن ز) : ع(قال الصادق 
را زیارت کند، ھمچون کسی است که سید ) امامان(ھر کس یکی از ما :  فرمودعلیه السلام

 ۱۱۸.، ص ۹۷بحار الانوار، ج . را زیارت کرده است) ع(الشھدا 
و مصـارعکم اخبرنی جبرئیل انکـم قتلـی ) : ع(للحسین ) ص(قال رسول الله 

یا ) : ص(ا ابه فما لمن یزور قبورنا علی تشتتھا؟ فقال ی: )ص(له ) ع(فقال . شتی 
بنی اولئک طوائف من امتی یزورونکم یلتمسون بذلک البرکة و حقیـق علـی ان 

، علیـه السـلامعلـی امـام به روایت  ...آتیھم یوم القیامة فاخلصھم من اھوال الساعة
پـدر جـان چـرا :  عرض کـردعلیه السلامامام حسین . ا صدای بلند گریستروزی پیامبر ب

جبرئیل به مـن خبـر داد کـه شـما :  فرمودصلی الله علیه و سلمگریه کردی؟ پیامبر خدا 
! پـدر جـان:  پرسیدعلیه السلامامام حسین . ی شما پراکنده استکشته می شوید، و قبرھا

آنـان ! پسـرم: کسی که قبرھای ما را با این پراکندگی زیارت کند، چه پاداشی دارد؟ فرمود
. یی از امت من ھستند که شما را زیارت می کنند و با آن زیارت، خواستار برکت اندگروھھا
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. بر من سزاوار است که روز قیامت سراغ آنان بروم و از ترسھای روز قیامت نجاتشان بدھم
 ۲۵۹.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج 
ا ان الله تعالی جعل قبرک و قبر ولدک بقاعـ! یا ابا الحسن) : ص(قال رسول الله 

من بقاع الجنة و عرصة من عرصاتھا و ان الله جعل قلـوب نجبـاء مـن خلقـه و 
صفوة من عباده تحن الیکم و تحتمل المذلة و الأذی فیعمرون قبورکم و یکثرون 

ای ابـا :  خطـاب بـه امیـر المـؤمنین فرمـودصلی الله علیه و سـلمپیامبر اسلام  . زیارتھا
را بقعه ای از بقعه ھـای بھشـت و آسـتانه ای از خدای متعال، قبر تو و فرزندانت ! الحسن

آستانه ھای آن قرار داده است و ھمانا خداوند، دلھای بندگان نجیب و برگزیـده خـویش را 
شیفته شما قرار داده است که در راه زیارت شما خواری و اذیتھا را بـه جـان مـی خرنـد و 

 ۱۲۱.، ص ۹۷بحار الانوار، ج . ندقبرھای شما را آباد می کنند و بسیار به زیارت آنھا می آی
من زار جدی عارفا بحقه کتب الله له بکل خطوة حجة مقبولة ) : ع(قال الصادق 

و عمرة مبرورة، و الله یـابن مـارد مـا تطعـم النـار قـدما تغبـرت فـی زیـارة 
 . اکتب ھذا الحدیث بماء الـذھب! امیرالمؤمنین ماشیا کان او راکبا، یا ابن مارد 

، که از آن حضرت درباره فضیلت زیارت جدش امیـر » ابن مارد«در جواب ) ع(امام صادق 
ھر کس جدم را حقشناسانه و از روی معرفت بـه حـق او : سؤال کرد، فرمود) ع(المؤمنین 

بـه . زیارت کند، خداوند در برابر ھر گام، برایش پاداش یک حج و عمره مقبول می نویسـد
) سواره یا پیاده( را که در راه زیارت امیرالمؤمنین ھرگز آتش، قدمی! خدا قسم ای پسر مارد

وسائل الشیعة، ! این حدیث را با آب طلا بنویس! ای پسر مارد . غبار آلود شود، نمی سوزاند
 ۲۹۴.، ص ۱۰ج 

ّقال الامام علی بن موسی الرضا صلوات الله و سلامه عل ّ َمن زار قبر الحس :ه یّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ نِ یَ
ْه السلام بشط الیعل ِّ َ

ِفرات، کان کمن زارالله فوق عرشهِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ ََ ھر مؤ منی که قبـر : فرمود . ُ
ارت کند ھماننـد کسـی اسـت کـه یّه السلام را کنار شط فرات در کربلاء زین علیامام حس

 ۳۸، ح ۲۵۰، ص۱۰ج: مستدرك الوسائل .  ارت کرده باشدیخداوند متعال را بر فراز عرش ز
لحسین فزره و انت حزین مکروب شعثا غبرا جائعـا اذا اردت ا) : ع(قال الصادق 

 زیـارتراعلیه السلام  ینھرگاه خواستی امام حس:فرمودعلیه السلام  امام صادق . عطشانا
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وسـائل . تشنه زیارت کنکنی، او را با حالتی اندوھگین وگرفته، پریشان وغبارآلود،گرسنه و
 ۴۱۴.، ص ۱۰الشیعة، ج 

 ھذا اشد فالثواب فیه علی قـدر الخـوف، و مـن ما کان من) : .. ع(قال الصادق 
ه یـعلامـام صـادق  . خاف فی اتیانه آمن الله روعته یوم یقوم الناس لرب العـالمین

که با تـرس و دلھـره بـه زیـارت قبـر » محمد بن مسلم« به یکی از اصحابش به نام السلام
وارتر و پر مخـاطره ھر چه این مسأله دش:  می رفت، فرموده السلامیعلاباعبد الله الحسین 

تر باشد، پاداش در آن زیارت نیز به اندازه آن ھراس است و ھر کس در راه رفتن به زیـارت 
پیشـگاه پروردگـار آن حضرت، بیمناک شود، خداونـد در روز قیامـت کـه ھمـه مـردم در 

 ۳۵۷.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج . ترس و بیم، ایمن می سازدجھانیان حضور مییابند، اورااز
فان اتیانه ) ع(مروا شیعتنا بزیارة قبر الحسین بن علی  : لیه السلامالباقر عقال 

لیـه امـام محمـد بـاقر ع . بالأمامة من الله) ع(مفترض علی کل مؤمن یقر للحسین 
 را زیـارت ه السـلامیـعلشیعیان ما را دستور دھید که قبر حسین بن علی :  فرمودالسلام 

ر ھر کس که به پیشوایی الھی آن حضرت معتقـد اسـت، کنند، چرا که رفتن به زیارت او، ب
 ۴. و ۳، ۱، ص ۹۸بحار الانوار، ج . واجب است

من زاره فقد زارنی و من زارنی فکأنما زار الله و حق علـی ) : ص(قال رسول الله 
ه یـعل درباره شـھادت حسـین صلی الله علیه و سلمپیامبر اکرم  . الله ان لا یعذبه بالنار

ھر کس او را زیارت کنـد، مـرا زیـارت : ت قبر آن حضرت به ابن عباس فرمود و زیارالسلام
کرده است و ھر که مرا دیدار کند، گویی خدا را زیارت کرده است و بر خداوند است کـه او 

 ۳۵۲.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج . را به آتش دوزخ عذاب نکند
لیأت قبر الحسین من کان معسرا فلم یتھیأ له حجة الاسلام ف) : ع(قال الصادق 

شدوحج واجـب کسی که تنگدست با:فرمود ه السلامیعل امام صادق . فلیعرف عنده) ع(
 . آنجا باشد عرفه را و برودلیه السلام ع پس به زیارت قبرامام حسین ، برایش فراھم نگردد

 ۳۶۰.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج 
حضـرت  .  الجنـةفی یوم عاشورا وجبت له) ع(من زار الحسین ) : ع(قال الصادق 

 را زیارت کنـد، بھشـت ه السلامیعلر کس که روز عاشورا امام حسین ھ: فرمود) ع(صادق 
 ۳۷۲.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج . برای او واجب می شود
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صلاة الخمسین و زیـارة الأربعـین و : علامات المؤمن خمس) : ع(عن العسکری 
امام حسـن  .  الرحمن الرحیمالتختم فی الیمین و تعفیر الجبین و الجھر ببسم الله

مجمـوع واجبـات و (نماز پنجاه رکعت : مؤمن پنج نشانه دارد:  فرموده السلامیعلعسکری 
، زیارت اربعین، انگشتر در دست راست کـردن، در سـجده پیشـانی بـر خـاک )مستحبات

 ۳۷۳.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج . بلند گفتن) در نماز(نھادن و بسم الله الرحمن الرحیم را 
و ) ص(من ترک زیارته و ھو یقدر علی ذلک قد عق رسول الله ) : ع(قال الصادق 

 را تـرک ه السـلامیـعلکسی که زیارت امام حسین :  فرموده السلامیعلامام صادق  . عقنا
 عـاق شـدهین زیارت دارد، نسبت بـه رسـول خـداومااھل بیت،کند، در حالی که قدرت بر ا

 ۵۶۴.، ص ۱ج سفینة البحار،. است
ابن سنان نقل می کند  . له الجنة فزره) : ع(ما لمن زار اباک؟ قال ) : ع(لت للرضا ق

ه یـعلامـام کـاظم (پاداش کسـی کـه پـدرت :  عرض کردمه السلامیعلکه به حضرت رضا 
سـفینة . برای او بھشت است، پس او را زیارت کـن: فرمود را زیارت کند، چیست؟) السلام

 ۵۶۵.، ص ۱البحار، ج 
امـام حسـن  . قبری بسر من رأی امان لاھل الجـانبین) : ع(م العسکری قال الاما
شـیعه و (موجب امان برای اھل ھر دو طرف قبرمن درسامرا،:  فرموده السلامیعلعسکری 

 ۵۹.، ص ۹۹بحار الانوار، ج . است) سنی
ان لله حرما و ھو مکة و لرسوله حرما و ھو المدینـة و لأمیـر ) : ع(قال الصادق 

حرما و ھو الکوفة و لنا حرما و ھو قم، و ستدفن فیه امرأة مـن ولـدی المؤمنین 
خداونـد :  فرمـوده السـلامیـعلامام صـادق  . تسمی فاطمة من زارھا وجبت له الجنة

اسـت و امیـر » مدینـه«است، پیامبر خدا را ھم حرمـی اسـت کـه » مکه«حرمی دارد که 
. اسـت» قـم«حرمـی داریـم کـه و ما امامان . است» کوفه«المؤمنین ھم حرمی دارد که 

کس او را در آنجا مدفون خواھـد شـدکه ھـر» فاطمه «بزودی بانویی از فرزندان من به نام
 ۲۶۷.، ص ۹۹بحار الانوار، ج . زیارت کند، بھشت برایش واجب می شود

لو انک زرت قبر عبد العظیم عنـدکم لکنـت کمـن زار ) : ع(قال الامام الھادی 
 دیدار کرد و امـام ه السلامیعلبا امام ھادی » ری«ی از اھل مرد ) .ع(الحسین بن علی 

: حضـرت بـه او فرمـود  .ه السلامیعلدر زیارت امام حسین : کجا بودی؟ گفت: از او پرسید
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گاه باش چون کسی کردی، ھممیاگر قبر حضرت عبد العظیم را که پیش شماست زیارت ! آ
 ۲۶۸.، ص ۹۹الانوار، ج بحار .ترازیارت کرده اسه السلام یعل بودی که حسین بن علی

امـام  . من لم یستطع ان یزور قبورنا فلیزر قبور صلحاء اخواننا) : ع(قال الصادق 
بیایـد، پـس قبـر ) امامـان(ھر کس که نتواند به زیارت قبـر مـا :  فرموده السلامیعلصادق 

 ۳۱۱.، ص ۷۴بحار الانوار، ج . کندبرادران صالح و شایسته ما را زیارت 
تزاوروا، فان فی زیارتکم احیاء لقلـوبکم و ذکـرا لأحادیثنـا و ) : ع(صادق قال ال

بـه زیـارت یکـدیگر :  فرموده السلامیعلامام صادق  . احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض
بروید، ھمانا در زیارت و دیدار شما با یکـدیگر، زنـده شـدن دلھایتـان و یـادآوری احادیـث 

بحـار الانـوار، ج . نزدیکتر و با عاطفه تر می سـازدسخنان ما شما را نسبت به ھم . ماست
 ۲۵۸ .، ص۷۱

انـت ضـیفی و : من زار اخاه فی الله قال الله عزوجل لـه) : ص(قال رسول الله 
صلی الله علیـه و پیامبر اکرم  . زائری، علی قراک و قد اوجبت لک الجنة بحبک ایاه

: ، خدای متعال به او می فرمایدھر کس برادر دینی خود را خالصانه دیدار کند:  فرمودسلم
تو مھمان و زائر منی، پذیرایی از تو بر عھده من است و من به خاطر اینکه برادر دینـی ات 

 ۴۵۷.، ص ۱۰وسائل الشیعة، ج . را دوست می داری، بھشت را بر تو واجب ساختم
 .لقاء اھل الخیر عمارة القلب) : ع(قال علی 

بحـار الانـوار، ج . ار اھل خیر و نیکی، آبادی دل استدید:  فرموده السلامیعلحضرت علی 
 ۲۰۸.، ص ۷۴

 . الزیارة تنبت المودة) : ص(قال رسول الله 
بحـار . زیـارت، مـودت و دوسـتی پدیـد مـی آورد:  فرمودصلی الله علیه و سلمرسول خدا 

 ۳۵۵.، ص ۷۱الانوار، ج 
ھم صـخرة لا ینفجـر اذا زرت فزر الأخیار و لا تزر الفجار، فـان) : ع(قال الصادق 

 ه السـلامیـعلامـام صـادق  . ماؤھا و شجرة لا یخضر ورقھا و ارض لا یظھر عشـبھا
ھرگاه زیارت می کنی، به زیارت و دیدار نیکـان بـرو و فـاجران و بـدکاران را دیـدار : فرمود

مکن، چرا که آنان سنگی ھستند که آبی از آن نمی جوشد و درخت بی برگ و زمـین بـی 
 ۳۵۳.، ص ۴ستدرک سفینة البحار، ج م. دسبزه و حاصلن
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الغسـل : قـال» خذوا زینتکم عند کل مسـجد«: فی قوله تعالی) ع(عن الصادق 
» خذوا زینتکم عنـد کـل مسـجد«درباره آیه  علیه السلام امام صادق . عند لقاء کل امام

 مقصود،غسل ھنگام:فرمود)ھنگام عبادت در ھر مسجد، زینت خود را ھمراه داشته باشید(
 ۱۳۲.، ص ۹۷بحارالانوار، ج  .امام استارھردیدزیارت و

اذا انصرف الرجل من اخوانکم مـن زیارتنـا او زیـارة قبورنـا ) : ع(قال الصادق 
امام صادق  . فاستقبلوه و سلموا علیه و ھنئوه بما وھب الله له فان لکم مثل ثوابه

ر ما یا زیارت قبر ما بازگشـت، ھر گاه یکی از برادران دینی شما از دیدا:  فرمودعلیه السلام
پس به استقبال او بروید و به او سلام و تبریک و تھنیت بگوییـد، بـه خـاطر مـوھبتی کـه 

. خداوند به او بخشیده است، ھمانا در این صورت، شما ھم پاداشی مثل او خواھید داشـت
 ۳۰۲.، ص ۹۹بحار الانوار، ج 
زیارتکم، و لیطلب الرجل حاجته زوروا موتاکم فانھم یفرحون ب) : ع(قال الصادق 

مـرده ھـای :  فرمودعلیه السلامامیر المؤمنین  . عند قبر ابیه و امه بعد ما یدعو لھما
ھر کس حاجت خود را . خود را زیارت کنید، چرا که آنان با زیارت شما خوشحال می شوند

 و مـادرش درخواست کند، پس از آنکه در حق پـدر) از خداوند(در کنار قبر پدر و مادرش 
 ۹۷.، ص ۱۰بحار الانوار، ج . دعا می کند

: نعـم قلـت: نزور الموتی ، فقـال) : ع(عن محمد بن مسلم، قلت لأبی عبد الله 
ای و اللـه لیعلمـون بکـم و یفرحـون بکـم و : فیعلمون بنا اذا اتینـاھم؟ قـال

آیا :  عرض کردمعلیه السلامبه امام صادق : محمد بن مسلم می گوید . یستأنسون الیکم
آیا وقتی به زیارتشان می رویم، متوجه آمـدن : پرسیدم. آری: به زیارت اموات برویم؟ فرمود

آری به خدا قسم، آمدن شما را می فھمند و خوشحال می شوند و بـا : ما می شوند؟ فرمود
 ۴۵۷.، ص ۱۰مستدرک سفینة البحار، ج . شما انس می گیرند 

 ی بن موسی الرضا علیه السلامزیارت شمس الشموس ، امام رئوف حضرت عل
زیارت شمس الشموس ، امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیـه السـلام را حکایـت 
دیگری است ، زیارت محبوب ھمه ؛ زیارتی که آرزوی ھمـه اولیـاء اسـت ؛ زیـارتی کـه در 
فضیلت و عظمت یگانه است ، آن قدر که انسان از بلندای بزرگی و شکوه آن در شـگفتی و 

 :که است زیارتی ... زیارت غریب خراسان  .ّحیر می ماند ت
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عقده ھا و اندوه ھا را از دل می گشاید و غم از قلب ھا می برد ، غبار گناه را مـی زدایـد و 
 ]۳۴ ص ۱۰۲بحارالانوار ج . [ذوب می کند 

 ]۳۵ ص ۱۰۲بحارالانوار ج . [زیارتی که پاداش ھفتاد شھید در رکاب رسول خدا را دارد 
 ]۳۳ص  ۱۰۲بحارالانوار ج . [یارتی که اجر جھاد و ایثار قبل از ھجرت پیامبر را دارد ز

 ]۴۲ص  ۱۰۲بحارالانوار ج . [زیارتی که مانند زیارت خدا و زیارت رسول الله است 
 ]۳۸ ص ۱۰۲بحارالانوار ج . [زیارتی که مقامی چون مقام شھیدان را به ارمغان می آورد 

 ]۴۱ ص ۱۰۲بحارالانوار ج . [ ھزار فرشته را به ھمراه دارد زیارتی که ھمراھی صدھا
را !!! ھزار ھـزار حـج مقبـول ! ھزار حج و عمره مقبول ! زیارتی که ثواب ھفتاد حج مقبول 

 ]۳۱ص  ۱۰۲بحارالانوار ج .[دارد 
بحارالانوار . [ّزیارتی که پاداش صد ھزار شھید ، صد ھزار صدیق ، صد ھزار مجاھد را دارد 

 ]۳۳ ص ۱۰۲ج 
 ۱۰۲بحـارالانوار ج [ .و زیارتی که ثواب آن و فضیلت آن از فضیلت زیارت کربلا برتر اسـت 

 ]۳۲ص 
. زیارتی که می آیی تا در سه عرصه نفس گیـر بـه سـراغت بیاینـد و بـه فریـادت برسـند 

 ]۳۴ص  ۱۰۲بحارالانوار ج [
ی الله علیه و آله و سـلم این ھمه آثار و برکات دنیوی و اخروی که بر لسان پیامبر اکرم صل

سـخنانی مبالغـه آمیـز  -لام جاری شده است ، العیاذ باللهو ائمه ی معصومین علیھم الس
 ھمه عظمت ؟ راز اینسمانی را با خود به ھمراه داردیا اینکه گنجینه ای از حقایق آ! است؟

 ھمـه اگر در ھمه یا بیشتر این روایـات جسـتجو کنـیم ، ایـن !و بزرگی در زیارت چیست؟
ِعارفا بحقه«. پاداش و اجر و ثواب یک قید مھم و اساسی دارد 

ِّ َ
ِ

ً
به راستی حق معرفت و . » ِ

راه آن خوانـدن بـا  معرفت حقیقی امام رضا علیه السلام چیسـت ؟ راه آن کـدام اسـت ؟
ّاندیشه ھمین زیارت مخصوصه حضرت است ؛ تامل در زیارت امـین اللـه اسـت ؛ تـدبر در  ّ

!  جامعه کبیره است ؛ خواندن عارفانه زیارت جامعه ائمـه المـؤمنین اسـت زیارت بی نظیر
بیـاییم و قـدر ایـن لحظـات را . مطالعه عمیق زندگی و سیره امام رضا علیه السلام اسـت 

بدانیم و از این رھگذر گشت و گذاری عارفانه در زیارات امـام رضـا علیـه السـلام داشـته 
 ...باشیم 
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 حکایات در باب زیارت
 ابوسعید خراسانییت حکا

ه یـروزی دو نفر مسافر از راه دور به محضـر امـام رضـا عل :ت کندید خراسانی حکایابوسع
ه یـامـام عل رامون حکم نماز و روزه از آن حضـرت سـؤ ال کردنـد؟یالسلام وارد شدند و پ

گـری ینماز تو شکسـته و روزه ات باطـل اسـت و بـه د: کی از آن دو نفر فرمودیالسلام به 
حضـرت  ا شـدند؟یـّوقتی علـت آن را جو .ح می باشدینماز تو تمام و روزه ات صح: دفرمو

ارت و ملاقات با من آمده است ، سفرش مباح می باشد؛ یّشخص اول چون به قصد ز: فرمود
 .ت اسـت یدار سلطان حرکت نموده ، سفرش معصـیارت و دیگری چون به عنوان زیولی د

 )۱۷، ح ۲۲۰، ص ۴ج : خ طوسی یب شیتھذ(
 سلیمان بن جعفرحکایت 

ّکی از اصحاب حضرت علی بن موسی ی سلیمان بن جعفر-:  ت کندیمان بن جعفر حکایسل

ّبـه نـام علـی بـن -ه السـلام یّکی از نوادگان امام سجاد علی : -ھما السلام استیّالرضا عل

ی مانع از زیچه چ: ه السلام بود، به او گفتم یارت امام رضا علیدار و زی مشتاق د-ّعبیدالله
بت و جلالت آن بزرگوار مانع من یھ: پاسخ داد ف آن حضرت می باشد؟یرفتن به محضر شر

ن موضوع سپری گشت ، تا آن که روزی مختصرکسالتی بر وجـود مبـارك یا .ده است یگرد
پس بـه آن  .ادت و ملاقات آن حضرت می آمدندیه السلام عارض شد و مردم به عیامام عل

دار و یـگـر افـراد بـه دیز به ھمراه دیش آمده است و تو نیاسبی پفرصت من: شخص گفتم 
ادت و یـّد اللـه بـه عیـّلذا علی بن عب .ملاقات آن حضرت برو، که فرصت خوبی خواھد بود

 .دیار مسرور و خوشحال گردیه السلام رفت و با مشاھده آن حضرت بسیدار امام رضا علید
ّدار گذشت و اتفاقا علی بنین دیّمدتی از ا ض شد؛ و چون خبر به امـام یّدالله روزی مری عبّ

ز ھمراه آن بزرگوار بـه یادت از او حرکت نمود؛ و من نید، حضرت جھت عیه السلام رسیعل
م ، حضـرت مختصـری کنـار بسـتر او نشسـت و از او یراه افتادم ، چون وارد منزل او شـد

 از بسـتگان آن کـییم ، یو پس از گذشت لحظاتی که از منـزل خـارج شـد .دلجوئی نمود
گاه جلوس  حضـرت یّدالله بعد از شما وارد اتاق شد و جایّھمسر علی بن عب: شخص گفت 

ّله آن محل تبرك مـی نمـودید و بدن خود را به وسیه السلام را می بوسیرضا عل ار یـاخت( .ّ
 )۱۵، ح ۲۲، ص ۴۹ج : ، بحارالا نوار۴۸۵، ح ۴۹۵ص : ّمعرفة الرجال 
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 حسن بن علی وشاحکایت 
د مـن حضـرت یخواند مرا سـ :یت کرده که گفت بن شھر آشوب از حسن بن علی وشا رواا

ن یـمرد علی بن ابی حمزه بطـائنی در ا! ای حسن : ه السلام به مرو و فرمودیامام رضا عل
ن ساعت و داخل شدند دو ملك قبر بر او و سؤ ال کردنـد از یروز و داخل در قبرش شد ھم

ّمحمـد : غمبـر تـو؟ گفـت یسـت پیک: گفتند. ّالله تعالی : ت ست پروردگار تو؟ گفیاو که ک

ه السلام ، یست ولی تو؟ گفت علی بن ابی طالب علیک: گفتند. ه و آله و سلم یّصلی الله عل
د به یك امامھا را گفت تا رسیك یه السلام ، پس یحسن عل: ست ؟ گفت یبعد از او ک: گفتند

د و یـست ؟ سخن در دھان گردانید از موسی کبع: دندیپرس. ه السلام یموسی بن جعفر عل
ا موسی بـن یست ؟ سکوت کرد، گفتند به او آیبگو ک: جواب نگفت زجرش  کردند و گفتند

ن ؟ پس زدند او را به عمودی از آتش و برافروختند بر او قبـر را تـا یجعفر امر کرده ترا به ا
خ گذاشـتم آن روز را پـس یدم و تـاریرون آمدم از نـزد سـیمن ب: راوی گفت . امت یروز ق

 و آنکه داخـل د کاغذھای اھل کوفه به مرگ بطائنی در آن روزیادی که رسیام زینگذشت ا
 .ن ساعت که حضرت فرمودندھمادر قبرش  شده در 

 دستگیری امام ھشتم علیھم السلام از زائران در راه مانده
م مطھر حضرت رضـا یکی از خدمتگزاران حر :کند  محدث نوری رضوان الله علیه نقل می

در شبی که نوبت خدمت من بود، در رواقی که به دارالحفاظ معـروف : علیه السلام گفت 
ناگاه در خواب دیدم که در حرم مطھر باز شد خود حضرت امام رضا  .است، خوابیده بودم 

برخیز و بگو مشعلی فـروزان بـالای « :علیه السلام از حرم بیرون آمدند و به من فرمودند 
آینـد و اکنـون در اطـراف  سته ببرند، زیرا جماعتی از اعراب بحرین به زیارت مـن مـیگلد

اند برو به میـرزا   بر اثر بارش برف راه را گم کرده) ورودی مشھد از سمت جنوب(» طرق«
شاه نقی متولی بگو مشعلھا را روشن کند و با گروھی از خادمان جھت نجات و راھنمـایی 

از خواب پریدم و فوری از جا برخاسـتم و مسـؤول : گوید  دم میآن خا ».آنان حرکت کنند 
خدام را از خواب بیدار کرده و ماجرا را برایش گفتم او نیز با شگفتی برخاست و با یکدیگر 
بیرون آمدیم در حالی که برف به شدت می بارید مشعلدار را خبر کـردیم و او بـه سـرعت 

ی متـولی رفتـیم و  ای از خدام حرم به خانـه مشعلی روی گلدسته روشن کرد آنگاه با عده
ماجرا را برایش شرح دادیم سپس با گروھی مشعلدار به طرف طرق حرکت کردیم نزدیـک 
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از . آنان در ھوای سرد و برفی میان بیابان گویی منتظر مـا بودنـد . طرق به زوار رسیدیم 
 السلام از بحـرین ما به قصد زیارت حضرت رضا علیه: چگونگی حالشان جویا شدیم گفتند 

توانسـتیم  بیرون آمدیم امشب گرفتار برف و سرما شده و از راه خارج گشتیم و دیگر نمـی
مسیر حرکت را تشخیص دھیم تا اینکه از شدت سرما دست و پای ما از کار افتاد و خود را 

ھایمـان را  فرش. ھا فرود آمدیم و ھمه یک جا جمع شدیم  از مرکب. ی مرگ نمودیم  آماده
روی خود انداختم و شروع به گریستن کردیم و به حضرت رضا علیه السلام متوسل شدیم 

ھمـین کـه چشـمش بـه خـواب رفـت، . در میان مسافران مردی صالح و اھل علم بود . 
کـه دسـتور ! برخیـز « :حضرت رضا علیه السلام را در خواب زیارت نمود ،که به او فرمـود 

ھمـه » .ھا حرکـت کنیـد  شما به طرف چراغ. ھا روشن کنند ھا را بالای مناره ام چراغ داده
دارالسـلام ، ج (» .ھا حرکت کـردیم کـه ناگـاه شـما را دیـدیم  برخاستیم و به طرف چراغ

۱/۲۶۷( 
 ی یکی از زائران پاسخ امام ھشتم علیه السلام به نامه

اجی مـلا آقا میرزا حسن لسان الأطباء از اھالی اشرف مازندران نقل کرد در زمانی کـه حـ
کرد، من یـک بـار  زندگی می) بھشھر(محمد اشرفی از مشاھیر علما در زادگاه خود اشرف 

ی خـود  برای خداحافظی و امر وصـیت نامـه. عازم زیارت حضرت رضا، علیه السلام شدم 
خدمت ایشان رفتم و چون دانست که به زیارت ثامن الائمه علیه السلام می روم، پاکتی به 

در اولین روزی که به حرم مشرف شدی، این نامه را تقدیم امـام رضـا « :من داد و فرمود 
یعنـی چـه ؟ : با خود گفتم  ».علیه السلام کن و در مراجعت جوابش را گرفته، برایم بیاور

اما ! چگونه جوابش را بگیرم؟! مگر امام رضا علیه السلام زنده است که نامه را به او بدھم؟
 .شد که این مطلب را بـه ایشـان بگـویم و اعتـراض نمـایم عظمت مقام آن دانشمند مانع 

ھنگامی که به مشھد مقدس رسیدم، در اولین روز زیارت، بـرای ادای تکلیـف نامـه را بـه 
بعد از چند ماه موقع مراجعت برای زیـارت وداع بـه حـرم مشـرف . داخل ضریح انداختم 

گیـر و بیـاور، فرامـوش کـرده ام را ب  ًشدم و اصلا سخن حاجی را که گفته بود جواب نامه
بعد از نماز مغرب و عشا درحال زیارت بودم که ناگاه صدای مأموری بلنـد شـد کـه  .بودم 

وقتـی نمـاز زیـارت را تمـام . زائران از حرم بیرون روند تا خدام به تنظیف حرم بپردازنـد 
م کردم، متحیر شدم که اول شب چه وقت در بستن است ؟ ولی دیدم کسی جز من در حر
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برخاستم که بیرون روم، ناگاه دیـدم سـید بزرگـواری در نھایـت شـکوه و جـلال از ! نیست
حـاجی : ھمین که به من رسـید، فرمـود . طرف بالا سر با کمال وقار به سوی من می آید 

آیینـه شـو  :وقتی به اشرف رسیدی پیغام مرا به حاجی اشرفی برسان و بگو ! میرزا حسن 
در این فکـر بـودم کـه  . وب زن به خانه و پس میھمان طلبجمال پری طلعتان طلب جار

این بزرگوار که بود ؟ که مرا به اسم خواند و پیغام داد یک مرتبه متوجه شدم اوضاع حـرم 
به حالت اول برگشته، برخی نشسته و بعضی ایستاده به زیارت و عبـادت مشـغول ھسـتند 

 مراجعت کردم، یکسره بـه خانـه وقتی به وطن. فھمیدم که این حالت مکاشفه بوده است 
مرحوم حاجی اشرفی رفتم تا پیغام امام علیه السـلام را بـه وی برسـانم ھمـین کـه در را 

. آمدی ؟ قبول باشد! حاجی میرزا حسن « :کوبیدم، صدای حاجی از پشت در بلند شد که 
س سپ . آیینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب بزن به خانه و پس میھمان طلب :آری 
» !ایم  که عمری گذراندیم و چنان که باید و شاید صفای باطن پیدا نکرده! افسوس « :افزود

 )۶۴ ، ص ۲کرامات رضویه ، ج (
 )ع(داستانی عجیب از برکات زیارت امام رضا 

ّ الـدفن خوانـدم،  ّالله شیخ مرتضی حائری قدس سره، بـرایش نمـاز لیلـه   شب اول قبر آیت

بعدش ھم یک سـوره یاسـین  .ردم به نماز وحشت معروف استھمان نمازی که در بین م
چند شب بعـد او را در عـالم خـواب  .قرائت کردم و ثوابش را به روح آن عالم ھدیه کردم،

کنجکاو شدم که بدانم در آن طـرف مـرز زنـدگی  .حواسم بود که از دنیا رفته است. دیدم
آقـای حـائری کـه  چطـور اسـت؟تان  آقای حائری، اوضاع :پرسیدم !دنیایی چه خبر است؟

ای  آمد، رفت توی فکر و پس از چند لحظه، انگار که از گذشته راضی و خوشحال به نظر می
وقتی از خیلی مراحل گذشتیم، ھمین کـه … دور صحبت کند شروع کرد به تعریف کردن

بدن مرا در درون قبر گذاشتند، روحم به آھسـتگی و سـبکی از بـدنم خـارج شـد و از آن 
کم کم دیگـر بـدن خـودم را از . درست مثل اینکه لباسی را از تنت درآوری . گرفتفاصله

خودم ھم مات و مبھوت شده بودم، این بـود کـه رفـتم و . دیدم بیرون و به طور کامل می
ناگھان متوجه شدم که از پـایین .ای نشستم و زانوی غم و تنھایی در بغل گرفتم یک گوشه

صداھایی نامأنوس که موھـایم را ! افزا  آور و وحشت ایی رعبصداھ. آید پاھایم، صداھایی می
از مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده . به زیر پاھایم نگاھی انداختم .کرد بر بدنم راست می
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انتھا و فضـایی سـرد و سـنگین و دو نفـر  بیابانی بود برھوت با افقی بی .بودند خبری نبود
آتشی کـه زبانـه . تمام وجودشان از آتش بود. دشدن داشتند از دور دست به من نزدیک می

انگار داشتند با ھـم . شد که بتوانم چشمانشان را تشخیص دھم کشید و مانع از آن می می
ترس تمـام وجـودم را فـرا گرفـت و بـدنم  .دادند زدند و مرا به یکدیگر نشان می حرف می

تنھا دھـانم بـاز و بسـته . آمد خواستم جیغ بزنم ولی صدایم در نمی. شروع کرد به لرزیدن
 خـدایا بـه –: کسـی غربـت کـردم بدجوری احساس بی .آمد شد و داشت نفسم بند می می

ھمین که ایـن افکـار را از .…خدایا نجاتم بده، در اینجا جز تو کسی را ندارم! فریادم برس
بخش و روح افزا  صدایی دلنواز، آرامش  .ذھنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم

سرم را که بالا کردم و به پشت سـرم نگریسـتم، نـوری را  !زیباتر از ھر موسیقی دلنشینو 
ھر چقدر آن نور به من نزدیکتر  .آمد دیدم که از آن بالا بالاھای دور دست به سوی من می

نفـس . رفتند تا اینکه بالاخره ناپدید گشـتند تر می تر و عقب شد آن دو نفر آتشین عقب می
نـوری . آقایی را دیـدم از جـنس نـور .نگاه دیگری به بالای سرم انداختمراحتی کشیدم و 

توانسـتم حرفـی بـزنم و  ابھت و عظمت آقا مرا گرفته بود و نمـی. چشم نواز آرامش بخش
تشکری کنم، اما خود آقا که گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف را بـاز کـرد و 

بلـه آقـا ترسـیدم، آن ھـم چـه  :حرف آمدم کـهمن ھم به  ترسیدی؟! آقای حائری :پرسید
اگر یک لحظه دیرتر تشـریف آورده . ھرگز در تمام عمرم تا به این حد نترسیده بودم! ترسی

بعد به خودم  .آوردند داند چه بلایی بر سر من می شدم و خدا می ترک می ًبودید حتما زھره 
و آقا که لبخنـد  .سی ھستیدراستی، نفرمودید که شما چه ک :جرأت بیشتر دادم و پرسیدم

نگریسـتند  بر لب داشت و با نگاھی سرشار از عطوفت، مھربانی و قدرشناسی بـه مـن مـی
 مرتبه بـه زیـارت مـن ۳۸شما ! آقای حائری. ھستم) ع(ّمن علی بن موسی الرضا: فرمودند

ھـم  بار دیگر ۳۷اش بود    مرتبه به بازدیدت خواھم آمد، این اولین مرتبه۳۸آمدید من ھم 
 ))ره(الدین مرعشی نجفی الله العظمی سیدشھاب ناقل آیت.(خواھم آمد

 زائری از ترکمن صحرا
 صبح از فرودگاه مھرآباد پـرواز داشـتم، طبـق ۵ساعت _ پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاھب

معمول ساعاتی زودتر به فرودگاه رفتم، روی صندلی منتظر نشسته بودم، به سـاعت نگـاه 
خـاطر فشـار کـاری  اعت و ده دقیقه تا پرواز مانده بود، شب گذشته بـهکردم، ھنوز یک س
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خیلی خوب نتوانسته بودم بخوابم، روز ھم که طبق معمـول فرصـت اسـتراحت نداشـتم، 
که به خاطر این مسافرت، کارم ھم بیشتر شده بود، امشب ھم که فرصتی برای  ًخصوصا آن

 خستگی داخل ھم بردم و بـا چنـد بـار انگشتان دستم را برای رفع. خواب پیدا نشده بود
روی صندلی، خـودم را رھـا . جلو و عقب بردن سعی در کاستن خستگی از بدنم را داشتم

ھای سفید و بلند، کنار خودم مشاھده کـردم،  سیما را با لباس کرده بودم، که جوانی خوش
. ان بنشینمدھید کنارت اجازه می: سلام کرد و گفت. بر سر داشت) چین عرق(سفیدی  کلاه

از ظـاھرش  .کنم بفرمایید به احترامش از جا برخاستم و گفتم علیکم السلام؛ خواھش می
اھـل : که سر صحبت را بازکنم، بـه او گفـتم برای این. معلوم بود که از برادران سنی است

چه منطقه باصفایی، تـاکنون چنـد مرتبـه بـه آنجـا ! گلستان اھل گلستان؛: کجایی؟ گفت
طـور  بله ھمین .آن دیدنی است] ۱[ زاده اسحاق ًعا پارک ملی، غار شیرآباد و امامام، واق آمده

 .بلـه؛ حنفـی ھسـتم ِراستی شما از اھل سنت گلستان ھسـتید؟ .گویید است که شما می
نه؛ ھمه حنفی نیستند، بلکه شیعه و سنی برادرانـه  ی مردم گلستان حنفی ھستند؟ ھمه

ِتر اھل سنت گلسـتان، حنفـی و پیـرو امـام ابوحنیفـه کنند، البته بیش کنار ھم زندگی می
بله ھمیشه به زیـارت ایشـان و  !زاده اسحاق رفتی راستی تا کنون به زیارت امام .باشند می

 .اصلا ھمه مردم گلستان علاقه به ائمه و امامزادگان دارند. روم می) علیه السلام(امام رضا 
زاده اسحاق که برادر امـام  و امام) علیه السلام(بله؛ ما به زیارت امام رضا  .چه جالب! واقعا
زادگـان حـل  رویم و مشکلاتمان را با توسل به ائمه و امـام ھستند، می) علیه السلام(رضا 
صلی الله (بله؛ چون پیغمبر  ؟!روید زادگان می حقیقتا شما به زیارت امامان و امام .کنیم می

میرد، شھید و با ایمان کامل از دنیا رفته ھر کس با محبت آل محمد ب«: فرمود) علیه و آله
 از او پرسیدم پس چه کسانی قائل به حرمـت زیـارت امـاکن مقـدس ھسـتند؟ ]۲.[»است
ھای  ھا و مقبره ًمعمولا وھابیون بحث زیارت را شرک دانسته و حتی رفتن به زیارتگاه: گفت

. و توسـل ندارنـدًاین عده کلا اعتقـادی بـه مـزار و کرامـت . دانند محلی را ھم شرک می
ھا در ھمـه  که این کرامت غافل از این. معتقدند که انسان فقط باید از خدا استمداد بطلبد

ھای خدا مثل تورات و  پیامبران معلمینی ھستند که بعد از خدا، کتاب. پیامبران بوده است
مسئولیت را ھا این  ھای آن ھا ھم نوه و نتیجه بعد از آن .اند  انجیل را به مردم آموزش داده

کـه ) علیه السـلام(رسیم به پیامبر خودمان و بعد ھم حضرت علی  اند تا می برعھده داشته
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کـه ) علیه السلام(ًطور سلسله مراتبی که نھایتا به حضرت مھدی  داماد ایشان بود و ھمین
و . ھای دینی ما وجـود دارد ھایی است که در کتاب ھا بشارت این. ناجی آخر الزمان ھستند

کـه  داریم تا جایی) علیه السلام(ً ما اھل سنت علاقه خاصی به ائمه و خصوصا امام رضا الا
چـون،  صحرا سری بزنید، بـا اسـامی زیـادی ھـم ھای مختلف ترکمن اگر شما به شھرستان

ًمعمولا این  .مواجه خواھید شد… بی و مشھد تاج و  مشھد وردی، مشھد دردی، مشھد بی

مانـده و  شدند و یـا نـوزاد زنـده نمـی ند که یا صاحب اولاد نمیھایی ھست افراد در خانواده
علیه (ھا به امام رضا  آمده، که زن و شوھر و یا بزرگان آن شده، یا مرده به دنیا می سقط می

رفتنـد و صـاحب فرزنـد  مـی) علیه السلام(شدند و به زیارت امام رضا  متوسل می) السلام
مشـھد «شـده اسـم فرزنـد خـود را  دار نمـی ً کلا بچهای که ترتیب خانواده این به. شدند می

ھـا زنـده  نامد، یعنی کسی که مشھد او را داده است؛ کسانی ھم که فرزنـد آن می» وردی
شـدند، نـام بچـه خـود را  شده، اما  بعد از توسل صاحب فرزنـد مـی مانده و سقط می نمی

 نگـاه داشـته اسـت، او را) علیـه السـلام(که مشھد امام رضـا  یعنی کسی» ُمشھد دردی«
کنند سه الی ھفت سال متوالی جھت زیارت امام  ھا نذر می ًمعمولا این خانواده. گذارند می

از جایگـاه ) علیه السـلام(در ترکمنستان ھم امام رضا . به مشھد بروند) علیه السلام(رضا 
کـم  کـم. مشھور ھسـتند) امام طلایی(» قزل امام«جا بیشتر به  در آن. والایی برخوردارند

امـام قلـیچ و «ھایی مثـل  چنین نام ھم .صحرا ھم رایج شده است این نام بین مردم ترکمن
 .اسـت» مشھد قلی«و نام  من نیز . کنیم صحرا مشاھده می را ھم در ترکمن» مشھد قلیچ
ایـن نـام در واقـع اسـم یکـی از بزرگـان  چه نام زیبایی، فلسفه نامت چیست؟! مشھد قلی

پیوندنـد، نـام او را بـر روی مـن  مانی که ایشان به رحمت ایـزدی مـیخاندان ما بوده و ز
معادل عبدالرضـا و » مشھد قلی«ًکلا . رضای فارسی است گذاشتند، و در واقع معادل غلام

» مشھد تاج«و » بی مشھد بی«در بین دختران فامیل ما نیز چند اسم مثل  .رضا است غلام
ھایشـان  بـه خـانواده) علیـه السـلام(ت امام رضا واسطه توسل و زیار ھا نیز به است که این

ای  دھنده آن است که اھـل سـنت حرمـت ویـژه طور کلی این اسامی نشان به. اند عطاشده
انداخته بود،   ًصحبتمان واقعا گل .و سایر امامان قائل ھستند) علیه السلام(برای امام رضا 

از من خداحافظی کرد و . زنند یِکه برادر حنفی از جا برخاست و گفت پرواز من را، صدا م
کـردم، کـه دیـدم  کاش کمی بیشتر با او صحبت می با خود گفتم ای. چند قدمی دور شد
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روم، چـون نـذر  می) علیه السلام(اکنون به زیارت امام رضا  من  ھم: دوباره برگشت و گفت
پـی بـه در ای به من بدھد ھفـت سـال پـی  بچه) علیه السلام(کرده بودم که اگر امام رضا 

ایـن را . روم می) علیه السلام(زیارتش بروم و اکنون سال سوم است که به زیارت امام رضا 
صحبتی با او خوشحال بودم، بـرایش آرزوی توفیقـات  من که از ھم .گفت و از من جدا شد

) زاده اسـحاق امـام(زاده نـور  امـام]. ۱[ :ھانوشـت پـی (.بیشتر کردم و او را به خدا سپردم
زاده اسحاق بـن  امام.  محله سرچشمه گرگان در بخش مرکزی گرگان واقع استگرگان، در

شود بـرادر  موسی بن جعفر یکی از مفاخر معنوی و روحانی شھر گرگان است که گفته می
انـد و از قـرن  زاده اسحاق نامیده امام رضا  بوده است مردم این شھر از سر ارادت او را شاه

ھـر کـس بـا : رسول خدا فرمـود«]. ۲[ .یش بنا نھادندششم ھجری قمری مرقدی زیبا برا
گاه باشید ھر کس بامحبت آل محمد از دنیا . محبت آل محمد بمیرد، شھید از دنیا رفته آ

گاه باشید ھر کس با محبت آل محمد از دنیا رود با توبه از دنیا رفته. رود بخشوده است . آ
گاه باشید ھر کس بامحبت آل محمد از دنیا رود، مؤم . ن و با ایمان کامـل از دنیـا رفتـهآ

گاه باشید ھر کس با محبت آل محمد از دنیا رود، فرشته مـرگ او را بشـارت بـه بھشـت  آ
گـاه . به او بشارت دھنـد) فرشتگان مأمور سؤال در برزخ(دھد، و سپس منکر و نکیر  می آ

برنـد آن  میباشید، ھر کس با محبت آل محمد از دنیا رود، او را با احترام به سوی بھشت 
گاه باشید ھر کس با محبت آل محمد از دنیا رود، در قبر . که عروس به خانه داماد چنان آ

گاه باشید ھر کس با محبت آل محمـد از دنیـا . شود او دو در به سوی بھشت گشوده می آ
گاه باشید ھر کـس بـا محبـت آل . دھد گاه فرشتگان رحمت قرار می رود قبر او را زیارت آ

گاه باشید ھر کس با عـداوت آل . یا رود بر سنت و جماعت اسلام از دنیا رفتهمحمد از دن آ
شود که در پیشانی او نوشته  محمد از دنیا رود، روز قیامت در حالی وارد عرصه محشر می

گاه باشید ھر کس با بغض آل محمد از دنیا بـرود کـافراز » !مأیوس از رحمت خدا«: شده آ
گاه باشید ھر کس. دنیا رفته  با عداوت آل محمد از دنیا برود بـوی بھشـت را استشـمام آ

زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الکتاب العربی، بیـروت، . »نخواھد کرد
 )۲۲۱، ۲۲۰، ص ۴ ق، ج ۱۴۰۷
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 حرکت امام رضا علیه السلام ازمدینه به طرف خراسان وشھادت درخراسان
د، من ینه به خراسان طلبیه السلام را از مدیلوقتی ماءمون حضرت رضا ع: دیسجستانی گو
یه و آله شـد تـا بـا جـدش غمبر صلی الله علیدم که آن حضرت داخل حرم پیآنجا بودم ؛ د

، ش رفتهیپ.ست یوسته وداع می کرد و باز برمی گشت و با صدای بلند می گریپ .وداع کند
ن که از جوار قبر یی ، مرا ببلیھر چه ما: فرمود.ك گفتم یشان تبریسلام کردم و سفر را به ا

ن یـز در ایـار غربت ، کنار قبر ھارون دفن خواھم شـد؛ مـن نیجدم خارج می شوم و در د
ا رفت و کنار قبـر ھـارون دفـن یسفر پی آن حضرت خارج شدم تا زمانی که در توس از دن

ه بـه نه ، به طرف مکـیه السلام از مدید، حضرت رضا علیت بعد بر می آیچنانکه از روا .شد
 .دیز وداع نمایارت خانه خدا رفته تا زا آن نیز

ه السلام به مکه رفت و حج گزارد و سپس یدر سالی که حضرت رضا عل: دی بن علی گوةامی
ه یـامـام عل .ز بـا او بـودم یـه السلام ، به خراسان سفر نمود، مـن نیبا فرزندش ، جواد عل

و موفق ، غلام آن حضـرت ھـم امـام  .دم نماز خوانیالسلام ، پس از طواف ، در مقام ابراھ
ه السلام از روی یسپس امام جواد عل. ه السلام را بر دوش گرفته ، طواف می دادیجواد عل

ر افکند؛ در حـالی کـه آثـار یل نشست و سر به زین آمده ، کنار حجر اسماعییشانه موفق پا
! آقای مـن : ض کردموفق عر .ر زمانی حرکت نکردیحزن و اندوه از چھره اش آشکار بود؛ د

موفـق  .نجا حرکت نخـواھم کـردیتا خدا نخواھد از ا: ه السلام فرمودیامام جواد عل .م یبرو
ه السلام از جای خود یحضرت جواد عل: ه السلام رفته ، عرض کردیخدمت حضرت رضا عل

ه السـلام ، رفتـه ، یـه السلام ، خود به طرف فرزندش ، جواد علیامام عل .حرکت نمی کند
نـه : فرمـود .نجا حرکت نمی کـنم یاز ا: امام جواد ع جواب داد. زیبر خ! بی یا حبی: ودفرم

با : گفت  هیت وداعا لا ترجع الیف اقوم و قد ودعت البیثم قال ک .حرکت کن ! ده ام ینور د
ن جا بر نخواھی گشت ، چگونه یگر ھرگز بدینکه شما از خانه خدا چنان وداع کردی که دیا

! حرکـت کـن ! ده ام یـزم ، نور دیعز: فرمود .فقام معه ! بی یا حبیقم : ال فق حرکت کنم ؟
 .امام جواد ع از جای حرکت نکرد

بـه ) ع(زمانی که پیکـی بـرای بـردن امـام رضـا: کند صدوق از محول سجستانی نقل می
بـه حـرم ) ص(امام برای خداحافظی از رسول خدا. خراسان وارد مدینه شد، من آنجا بودم

یشان را دیدم که چندین بار از حرم بیرون آمده، دوباره بـه سـوی آرامگـاه رسـول ا. آمدند
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من به امام نزدیک شده، سلام کردم و علـت . بازگشتند و با صدای بلند گریستند) ص(خدا
روم و در غربت  من از جوار جدم بیرون می«: امام در جواب فرمودند. این امر را جویا شدم
 »...از دنیا خواھم رفت

وقتـی خواسـتند مـرا از مدینـه  :کند که، امام به من فرمودند  میعلی وشاء نقل ن بنحس
ام را جمع کردم و دستور دادم برایم چنـان گریـه کننـد کـه  بیرون ببرند، اعضای خانواده

من دیگر بـه : سپس میان آنھا دوازده ھزار دینار تقسیم کردم و گفتم. صدایشان را بشنوم
 .سوی شما باز نخواھم گشت

  شـد،بمن)  ع(رضـا  امـام   قتـل  بـه ّ مصـمم  مـأمون  چـون  کـه  شده ر نقلی بش  بن ّازعبدالله
بعـد از .  ظاھرنسـازم ی کسـ یرابـرا  مطلب نیوا  دارم  خودرا بلند نگه ی ناخنھا دستورداد که

ـدت ـت یّمـ ـرا خواسـ ـوچ  مـ ـب یزیـ ـد هی شـ ـر ھنـ ـن ی تمـ ـت  بمـ ـه   داد وگفـ ـام  آن  کـ    را بتمـ
  حـال :  وگفت رفت  نزد امام  مأمون  ھنگام نیدرا.  کاررا کردم نی ھم منھم! مالمخودب دودست

ا یآ.  بھترم ّ امروز بحمدالله منھم:  گفت مأمون. دارم یدبھبودیام: فرمود ؟امام  است شما چگونه
   پرخـاش  غلامان شد وبه  ناراحت مأمون!ریخ: فرمود  نزد شما آمدند؟امام امروز ازخدمتکاران

   جـز خـوردن ی ا چاره یماری ب نی ا ی برا ر وبخور کهی انار بگ  آب  اکنون ھم:  گفت سپس!دکر
 بـا   دستور داد که مأمون.  او بردم ی چند انار برا من!اور ی ما انار ب یبرا:  گفت وبمن! ستی ن آن

د یـ خوران تحضر  انارھارا به  آن  آب  ومأمون  کار را کردم نی ھم من! خودانارھارا بفشار دست
 »۲ ارشادج«! شد  امام  شھادت علت  وھمان

   بمـن  امـام یروز:  اسـت  شـده   نحـو نقـل نیبـد)  ع( رضـا  امـام  شھادت تیفی،ک ازابا صلت 
عبـا  ،  مراجعـت  ھنگـام  کـه یدیاگرد.   روم یم) مأمون( فاجر نی ا  مجلس  فردا به من:فرمود
  اباصـلت!  نـزن حرف  باشد،بامن ی م  عبا برسرم  که یدی بگو واگر د  سخن بامن ، ستین برسرم

  یوقت.  شد فهی خل نی منتظر مأمور د ودرمحرابی خودرا پوش یلباسھا روز بعد،امام:دی گو یم
  مـنھم. رفـت وبنـزد مـأمون ،  انـداخت د وعبـا بـر دوشی را پوشـ شی آمدند،کفشھا نیمأمور

  مختلـف ی ھـا وهیـ از م  چنـد طبـق د مأموندرنز  وارد شد،  امام یوقت.  رفتم  امام درخدمت
 از آنـرا   وچند دانه  داشت  بودرادر دست  کرده ً قبلا مسموم  را که ی انگور ه خوش مأمون.بود
 امـام   بـه  مـأمون  چشـم چون! خورد ی م  تھمت  رفع یبرا  بود، کرده ی گذار ً قبلا علامت که

   دوچشـم انیـ کرد وم حضرت  مبارك در گردن   خود بلند شد ودست ی ازجا مشتاقانه افتاد، 
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   نشـاند وخوشـه  خـودش ی را در جـا  امام سپس. نمود یم ار احترامید وبسی را بوس حضرت
 : فرمـود امـام ! ام  دهیـ بھتـر ند نی از ا یانگور ! ّ الله  رسول ابنی:  داد وگفت  حضرت انگور رابه

مـرا از  : فرمـود امـام!دیـ انگور بخور نیاز ا : ت گف مأمون! بھتر باشد نی از ا د انگور بھشتیشا
انگــور  نیــد از ایــبا:  کــرد وگفــت یادیــ اصــرار ز مــأمون ! بــدار انگــور معــاف نیــ ا خــوردن

  احترام  بشما  ھمه نی ا نکهیبا ا ،  بشمادارم  نسبت ی قصد سوئ د منی کن ی م الیمگرخ!دیبخور
   امـام  آنـرا بـه  از آنرا خـورد ودوبـاره چند دانه و  گرفت  انگوررا از امام او خوشه ؟  گذارم یم

   ناگـاه انگـور را خوردند،کـه  از آن ، چند دانـه  مظلوم  امام آن !دی بخور نید از ایبا : وگفت!داد
ـون حالشــان ـاق  دگرگـ ـه ی شــد وبـ ـرزم  خوشـ ـا حــال نی رابـ ـتند وبـ ـ  گذاشـ ـد  ، ی ناخوشـ بلنـ

  سـپس ! ی مرافرسـتاد  ھمانجا که به: فرمود امام ؟ ی رو یکجا م!پسرعمو : گفت مأمون.شدند
  رونیـ ب  مـأمون کـاخاز  عبابرسـر داشـتند، کهی، درحال  وناراحت نی غمگ ی ا  با چھره حضرت

 خـود شـدند   واردمنـزل  امـام نکـهیتـا ا ،  نگفتم  سخن شانیبا ا ،  بدستور حضرت من.آمدند
   درب مـن ! بسترخود افتادنـد یبر رو ، یورنجور ی ناخوش وبا حال ! را ببند درخانه :وفرمودند

 را در  ییمـو نی خوشبو ومشـگ  جوان ناگاه ، ستادمی ا  منزل  در وسط  وناراحت  را بستم منزل
  هیشب) ع( رضا  امام  افراد بههظاھربود واز ھم ، ش ا  از چھره تی وولا  آثار امامت  که دمی د خانه

 د؟ی دروارد شـد شـما از کـدام!   بسـتم رھا را محکـم د منکه:  وگفتم  نزد او رفتم من !تر بود
 وارد   ھـم  تواند از در بسـته ی آورد،م طوس  به  لحظه كی   به نهی مرا از مد کهی خدائ آن :فرمود

 ! یعلـ  محمـد بـن مـنم !  اباصلت ی خدا برتو ا حجت منم:د؟فرمودیستیشماک : دمیپرس! کند
   امـام  چشـم چون. رفت) ع( رضا  نزد امام آنگاه!  کنم داع خود و  ومظلوم بی تا با پدرغر  ام آمده

  گرفـت  خـود را درآغـوش ه گشـت  گـم وسفی  وار، عقوبیاز جا بلند شد و  افتاد ،  فرزندش به
  ی اورا بـر رو سـپس.دیاورا بوسـ  دوچشـم نی فشرد وب نهی او کرد واورا بس  در گردن ودست

 او سـپرد وخـود   رابـه ی الھـ ی وامانتھـا  گفـت خن سـ با او از اسرارامامت  خود برد و یجا
 » ونیجلاء الع«.دیرس بشھادت 

 )ع(خبرھرثمه درموردشھادت امام رضا
شبی نزد مـاءمون : ت کرده است که گفت ین روایه به سند معتبر از ھرثمة ابن اعیابن بابو

نصـف بودم تا آنکه چھار ساعت از شب گذشت چون مرخص شدم به خانه برگشتم بعـد از 
ستی؟ گفت ھرثمه را یکی از غلامان من جواب گفت که کیدم یشب صدای در خانه را شن
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پـس بـه سـرعت برخاسـتم و جامـه ھـای خـود را . د و مولای تو، ترا می طلبدیبگو که س
دم کـه مـولای مـن در یل روان شدم چون داخل خانه آن جناب شدم دیدم و به تعجیپوش

. نیبنش: گفت ! ك ، ای مولای من یلب: گفتم ! ثمه ای ھر: گفت . صحن خانه نشسته است 
م بشنو و ضبط کن ، بدان کـه ھنگـام آن یآنچه می گو! چون نشستم فرمود که ای ھرثمه 

م و به جد بزرگوار و پدران ابرار خود ملحق گردم و یشده است که نزد حق تعالی رحلت نما
ه مرا زھر بخوراند در انگور و ده است و ماءمون عزم کرده است کینامه عمر من به آخر رس

ان دانه ھای انگور خواھد ید و به سوزن در میانار و اما انگور پس زھر در رشته خواھد کش
د، و اما انار پس  ناخن بعضی از غلامان خود را به زھر آلوده خواھد کرد و به دست او یدوان

ر و انار را به جبر بـه مـن د و آن انگویانار برای من دانه خواھد کرد و فردا مرا خواھد طلب
د و بعد از آن قضای حق تعالی بر من جاری خواھـد شـد، چـون بـه دار بقـا یخواھد خوران

غـام ین اراده کنـد پیـم ماءمون می خواھد مرا به دست خود غسل بدھد چون ایرحلت نما
مرا در خلوت به او برسان و بگو گفت اگر متعرض غسل و کفـن و دفـن مـن بشـوی حـق 

ا بـه یـا کرده به زودی در دنی مھلت نخواھد داد و عذابی که در آخرت برای تو مھتعالی ترا
ی دست از غسل دادن من خواھد داشت و به تو خواھد ین را بگویتو خواھد فرستاد چون ا

گذاشت و از بام خانه خود مشرف خواھد شد که مشاھده کند که تو چگونه مرا غسل مـی 
مـه ینـی کـه در کنـار خانـه خیض غسل من مشو تا ببنھار که متعریز! ای ھرثمه . دھی 

مه بر، و خـود در یمه را مشاھده کنی مرا بردار و به اندرون خیدی برپا کنند، چون خیسف
مه را برمدار و نظر مکن که ھلاك می شوی ، و بـدان کـه یست و دامان خیمه بایرون خیب

ان یعیشما شـ! ه ای ھرثمه در آن وقت ماءمون از بالای بام خانه خود به تو خواھد گفت ک
ه یـن وقت امام رضـا علید که امام را غسل نمی دھد مگر امامی مثل او، پس در اییمی گو

ن یم ؟ چون اینه است و ما در طوسیالسلام را کی غسل می دھد و حال آنکه پسرش در مد
م که امام را واجب است امام غسـل بدھـد اگـر ییان می گویعید جاب بگو که ما شیرا بگو

ی افکند امامت یان امام و فرزندش جدایظالمی منع نکند، پس اگر کسی تعدی کند و در م
نه می گذاشتی پسرش که امام زمان یه السلام را در مدیاو باطل نمی شود اگر امام رضا عل

ز پسرش غسل مـی دھـد بـه نحـوی کـه ین وقت نیه غسل می داد و در ایاست او را علان
مه گشـوده مـی شـود و مـرا ید که آن خیاز ساعتی خواھی دپس بعد . گران نمی دانندید
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غسل داده و کفن کرده بر روی نعش گذاشته اند پس نعش را بردارند و به سوی مدفن من 
برند چون مرا به قبه ھارون برند ماءمون خواھد خواست که قبر پدر خود ھـارون را قبلـه 

زه ناخنی جـدا نتوانـد یبه قدر رن زنند یمن گرداند و ھرگز نخواه شد ھر چند کلنگ بر زم
ن اراده کـه کـرده ین حالت را مشاھده کنی نزد او برو و از جانب من بگو که ایکرد، چون ا

ن یك کلنگ بر زمیش روی ھارون یابد و قبر امام مقدم می باشد، اگر در پیای صورت نمی 
دی یآب سـفح یح ساخته ظاھر خواھد شد، چون قبر ظاھر شود از ضریزنند قبر کنده و ضر

د خواھد آمد بـه یان آب پدیرون خواھد آمد و قبر از آن پر خواھد شد، ماھی بزرگی در میب
دا خواھد شد و آب فرو خواھد رفت پس در آن وقت مرا یطول قبر، بعد از ساعتی ماھی ناپ

پـس حضـرت . را که قبر خود، پر خواھد شـدیزند زیدر قبر گذار و مگذار که خاك در قبر ر
: ك از آنھا مخالفت مکـن ، گفـتم یچ یآنچه گفتم حفظ کن و به عمل آور و در ھفرمود که 

پناه می برم به خدا که در امری از امور ترا مخالفت کنم ، ھرثمه گفت که از ! د من یای س
ر مـن یر از خدا کسـی بـر ضـمیرون آمدم و غیان و نالان بیخدمت آن جناب محزون و گر

: ستاده بودم ، پس گفـت ید و تا چاشت نزد او ایمرا طلبمطلع نبود، چون روز شد ماءمون 
ه السلام برسان و بگو اگر بر شما آسان اسـت بـه یبرو ای ھرثمه و سلام مرا به امام رضا عل

م و اگر آمدن را قبـول کنـد یاید من به خدمت شما بیید و اگر رخصت می فرماییاینزد ما ب
م یش از آنکـه سـخن بگـویضرت رفـتم پـچون به خدمت آن ح. دیایمبالغه کن که زودتر ب

د یپس کفش خود را طلب: بلی : تھای مرا حفظ کرده ای ؟ گفتم یا وصیحضرت فرمود که آ
د و ردای مبـارك بـر دوش یو فرمود که می دانم ترا به چه کار فرستاده است و کفش پوش

دست د او برخاست و استقبال کرد و یچون داخل مجلس ماءمون گرد. افکند و متوجه شد
د و یش را بوسه داد و آن حضرت را بر تخت خـود نشـانیشانی نورانیدر گردنش درآورد و پ

کی از غلامان خـود را گفـت کـه انگـور و انـار یار به آن امام مختار گفت ، پس یسخن بس
د ابرار را به خاطر آوردم صبر یدم سخنان سیھرثمه گفت چون نام انگور و انار شن. دیاوریب

رزه بر اندامم افتاد و نخواستم که حالت من بر ماءمون ظاھر شود از مجلس نتوانستم کرد ل
دم که حضـرت از یك زوال شمس شد دیرون رفتم و خود را در کناری افکندم ، چون نزدیب

بعد از ساعتی ماءمون امر نمود که اطباء، . ف بردیرون آمد و به خانه تشریمجلس ماءمون ب
دم ، گفتند مرضی آن حضـرت را عـارض شـده یرا پرسبه خانه آن حضرت بروند، سبب آن 
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چون ثلثی از . ن بودم یقیو مردم در امر آن حضرت گمانھا می بردند و من صاحب . است 
ون از خانه آن امام مظلوم ممتحن بلند شد و مردم به در خانـه آن یشب گذشت صدای ش

سر خود را برھنـه ستاده است و یدم که ماءمون ایحضرت شتافتند و من به سرعت رفتم د
ه و نوحه می کنـد، چـون مـن یکرده است و بندھای خود را گشوده است و به آواز بلند گر

و چون صـبح شـد مـاءمون بـه . دم یان گردین حال را مشاھده کردم بی تاب شدم و گریا
اسـباب : ه آن حضرت نشست و بعد از ساعتی داخل خانه آن امام مظلوم شد و گفـت یتعز

دم بـه ین سـخن را شـنیـد که می خواھم او را غسل دھم ، چون من ایغسل را حاضر کن
د ید را شـنیـدم چـون آن تھدیام آن حضرت را رسانیك او رفتم و پیفرموده آن حضرت نزد

رون رفـت بعـد از یـل را ب مـن گذاشـت چـون بید و دست از غسل برداشت و تغسیترس
مـه یرون خیـگـر در بیدمه ای که حضرت فرموده بود برپا شد من بـا جماعـت یساعتی خ

ختن آب و حرکـت ظرفھـا بـه یدی و صدای ریل می شنیر و تھلیح و تکبیم و آواز تسبیبود
ی بـه ین بویم که ھرگز چنید و بوی خوشی از پس پرده استشمام می کردیگوش ما می رس

دم که ماءمون از بام خانه مشرف شد و مـرا بانـگ زد گفـت یناگاه د. ده بودیمشام ما نرس
دم یـپس د. رت مرا خبر داده بود و من جواب گفتم آنچه حضرت امر فرموده بودآنچه حض

ده طـاھر و مطھـر و خوشـبو بـر روی نعـش یچیمه برخاست و مولای مرا در کفن پیکه خ
ع حاضران بـر آن حضـرت یرون آوردم ماءمون و جمیگذاشته اند پس نعش آن حضرت را ب
که کلنگ داران در پس پشـت ھـارون مـی م یدیم دینماز خواندند چون به قبه ھارون رفت

ن می زدنـد ذره ای یند چندان که کلنگ بر زمیخواھند که قبر از برای آن جناب حفر نما
د از حفـر یـن چگونه امتناع می نماینی زمیمی ب: ماءمون گفت . از آن خاك جدا نمی شد

ن یرون بر زمش روی قبر ھایك کلنگ در پیمرا امر کرده است آن جناب که : گفتم ! قبر او
ار یبسـ! ّسـبحان اللـه : مـاءمون گفـت ! بزنم و خبر داده که قبر ساخته ظاھر خواھد شـد

آنچـه گفتـه ! ست ، ای ھرثمه یب نیچ امری غریه السلام ھیب است اما از امام رضا علیعج
ن یو در جانب قبله ھارون بـر زمـ. ھرثمه گفت که من کلنگ را گرفتم . است به عمل آور

ای : دا شـد مـاءمون گفـت یـح ساخته پیانش ضریلنگ زدن قبر کنده و در مك کیزدم به 
او را در قبر گذار، گفتم مرا امر کرده است که او را در قبر نگذارم تـا امـری چنـد ! ھرثمه 

د و قبر از آن آب مملو خواھد یدی خواھد جوشیظاھر شود و مرا خبر داد که از قبر آب سف
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ھد شد که طولش مساوی طول قبر باشـد و فرمـود کـه ان آب ظاھر خوایشد و ماھی در م
ف او را در کنار قبر بگذارم و آن یچون ماھی غائب شود و آب از قبر برطرف شود جسد شر

! ای ھرثمـه : کسی که خدا خواسته که او را در لحد گذارد خواھد گذاشت ، ماءمون گفت 
ش مطھر آن جناب را در چون آب و ماھی ظاھر شد من نع. آنچه فرموده است به عمل آور

دم و یدا شد و من قبر را نمی دیدی بر روی قبر پیدم که پرده سفیکنار قبر گذاشتم ناگاه د
آن جناب را به قبر بردند بی آنکه من دستی بگذارم ، پس ماءمون حاضـران را گفـت کـه 

 یکـپـس  ! وای بر تو: د، گفت یزیآن حضرت فرموده که خاك نر: د گفتم یزیخاك در قبر بر
پس مزدم خاکھا را از ! او مرا خبر داده که قبر پر خواھد شد : ؟ گفتم قبر را پر خواھد کرد

 آمـد ی کـه بـه ظھـور مـی کردند و از غرائبی آن قبر نظر میختند و به سویدست خود ر
چون مأمون به خانه برگشـت مـرا . د ین بلند گردیمتعجب بودند و ناگاه قبر پر شد و از زم

 ی بـرایدی دھم که آنچه از آن جنـاب شـنیترا به خدا سوگند م:  و گفت دیبه خلوت طلب
 یگفت ترا به خدا سـوگند مـ. آنچه فرموده بود به شما عرض کردم : ان کن ، گفتم یمن ب

 چون خبر انگور و انار را نقل کـردم رنـگ او یینھا چه آنچه گفته است بگویر ایدھم که غ
ن افتـاد و ی شد پـس بـر زمـیاه میخ و زرد و سد و سری گردیر شد و رنگ به رنگ میمتغ

 بر مأمون از رسول خـدا ی بر مأمون از خدا وایوا:  گفت ی می ھوشیمدھوش شد و در ب
 بر مأمون از فاطمـه یه السلام ، وای علی مرتضی بر مأمون از علیه و آله ، وای الله علیصل

 بـر مـأمون از یسـلام ، واه الیـ علی بر مأمون از حسـن مجتبـیھا ، وایزھرا سلام الله عل
ه السلام ، ین علین العابدی بر مأمون از حضرت امام زیه السلام ، واید کربلا علین شھیحس

ه یـ بر مأمون از امـام جعفـر صـادق علیه السلام ، وای بر مأمون از امام محمد باقر علیوا
 ی امام به حق عل بر مأمون ازیه السلام ، وای کاظم علی بر مأمون از امام موسیالسلام ، وا

ن سخن را یمکرر ا. دا ی ھویانکارین است زیه السلام ، به خدا سوگند ای الرضا علیبن موس
دم و کـنچ خانـه یمن از مشاھده احـوال او ترسـ.  کرد یاد میست و فری گری گفت و میم

بـه : د و مانند مستان مدھوش بود پس گفـت یدم ، چون به حال خود باز آمد مرا طلبیخز
سـتند اگـر یز تر نین نزد من از آن حضرت عزیع اھل آسمان و زمیگند که تو و جمخدا سو

 رسانم ، گفـتم اگـر ی ترا به قتل می ذکر کرده ایین سخنان را جایك کلمه از ایبشنوم که 
پـس عھـدھا و .  اظھار کنم خون من بر شما حـلال باشـد یین سخنان را جایك کلمه از ای
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ن اسـرار نکـنم چـون پشـت یـم مرا داد که اظھار ایی عظمانھا از من گرفت و سوگندھایپ
َستخفون من الناس و لای: (ه را خواندین آیکردم دست بر دست زد و ا ْ

ِ
ّ َ

ِ
َ ُ ْ َستخفون من اللـه و یَ ِْ

ّ َ
ِ

َ ُ ْ َ

ْھو معھم اذ 
ِ ْ َُ َ َ َتون ما لایبَیُ ُرضی من القول و کان الله یُ ّ َْ

ِ
ْ َ َ

ِ ُعملون محیْ ُ َ عنـی پنھـان مـی ی؛ ) طـایْ
شان است در شبھا کـه مـی ینکه خدا با ای مردم و پنھان نمی کنند از خدا و حال اکنند از

ع کرده ھـای شـما احاطـه یشان و خدا به جمیند سخنی چند که خدا نمی پسندد از ایگو
 .کرده است و بر ھمه آنھا مطلع است 

 
 هیکرامات و معجزات رضو

م ، ناگاه گنجشـگی آمـد و یوددر باغی ب) ع (باحضرت رضا : دیگویم) ره (مان جعفری یسل
می کشید و اظھار پریشانی می اد یحه می زد، و ھرچه توان داشت فریدر نزد آن حضرت ص

نـه ، خـدا و : گفـتم  یا می دانی این گنجشك چه می گوید؟آ: به من فرمود) ع (امام  .کرد
 خانه ، ماری در(: گویدبه من می : فرمود .داناتر است ) ص (فرزند رسول خدارسول خدا و 

ن یـز و ایـ برخ ) ھای مرا بخورد به داد من برسـیدانه ام آمده ، و می خواھد بچهیکنار آش
برخاستم و چوبی برداشـتم و وارد خانـه  .ن خانه برو و آن ما را بکش یر و به ایچوب را بگ

دم که در درون خانه ، حرکت می کرد، آن مار را کشتم ، و آن بچـه یشدم ، ناگاه ماری را د
 ب دشمنشان ، حفظ کردم یشك ھا را از آسگنج

 نرم گشتن بندھای آھن 
ر گران بر یه السلام را بعد از شھادت وی حبس نمودند، و زنجیکی از محبان امام رضا علی

م مناقب یش نھادند، و او را در خانه ای که حبس نموده بودند آتش زدند، که دایگردن و پا
ر بـی یسفتی ، بعد از امر سوختن خانه چون آن فقامام گفتی ، و درھای مدح اولاد رسول 

گاه شد مناجات نمود که یگناه از ا ا رب به حق آن امامی که انگور زھر آلود چھره ین حال آ
ر تو موافق گشته و به داغ یبه باغ شھادت گرد آلود کرد، و به حق رضای آن رضا که به تقد

 سوزان  ند گران خلاصی ده ، و آتش ن بیدوری فرزندان و مفارقت جان راضی شد، مرا از ا
ب دعـوه یـل خود بـر مـن گلسـتان کـن ، ھمـان دم بـه کـرم مجیرا به محبت اولاد خل

بندھای آھن چون موم نرم گشت ، و از آن آتش بلا به خاك جسـم آب ) الدعاء(ن یالمضطر
  برسیدك سر موی وی مضرتیمحبت زده ، چون باد از آن ورطه خلاص شد که به 
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نی دام عـزه کـه از اھـل منبـر ارض یرزاطاھر بن علی نقـی حسـیآقای حاج مل ید جلیس
مشـھد بـوی اری از مـردم شـھر یك چھارم آستان قدس است و بسـیاقدس و از خدام کش

شبی از شبھائی که نوبت خدمت من بود ھنگام بستن درب حـرم  :ارادت دارند نقل فرمود
ر خدام حرم مطھـر را جـاروب ی سارون رفتند و حرم خلوت شد من باین بیمطھر چون زائر

رون نرفته و پشـت سـر مبـارك یك نفر زائر عرب از حرم بیم که یآنگاه ملتفت شد .م ینمود
لکن چون بزبان او آشنا . مشغول سخن گفتن است ) ع (ح را گرفته و با امام ینشسته و ضر

ك مشـت یـنکه یدم صدای پول آمد مثل ایناگھان شن .م چه عرض می کندیدیم نفھمینبود
ن یـم چه خبر است و ایم و گفتیك رفتین بود نزدیخته شد ایان دستش ریدو قرانی نقره م

پـس او را  :به من مرحمت فرمـود) ع(ت بزبان خودش گفت که حضرت رضا پول از کجاس
ك نفـر کـه زبـان عربـی مـی یند و به یك خانه می گویم در محل خدام که آنجا را کشیآورد

عـرض . نم و پولم تمام شده بودیمن اھل بحر: او گفت  .دی پرست رایفیم تا کیدانست گفت
د یکردم ای آقای من می خواھم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال با

د ناقـل یسـ(خته شـد یان دستم رین پولھا میدم ایناگھان د .خرجی راه مرا بدھی تا بروم 
 .قران دو قرانی چرخی رائج آن زمان بودم ده تومان و چھار یچون آن پولھا را شمرد) دیگو

ك نفـر از یـ: ن نقل فرمودین الذاکرید محمد معروف به امید مکرم حاج سیق معظم سیصد
ارت مشـرف شـده بـود و چـون یم به مشھد مقدس برای زیتجار محترم خرمشھر بنام حک

ك مبارد علی اکبر خوئی شب ماه یض بود من به ھمراھی حضرت حجة الاسلام حاج سیمر
ض یآن مر. شد) ع(ارت حضرت رضا یمجلس ذکری از ز در آن . رفتیم  رمضان به عیادتش 

 :نست ینش دارم و آن ایتی در خصوص مرحمت آنحضرت درباره زائریگفت من حکا
کی از مسافرتھای خود که به مشھد مقدس مشرف شده بودم شبی بـه مجلـس ذکـر یدر 
دم کـه بـه زبـان طائفـه ینجا شخصی را درفته بودم در آ) ع(دالشھداء یبت حضرت سیمص
من باو گفتم که من شما را بشکل عـرب . اری سخن می گفت لکن به لباس عرب بودیبخت

اری یـگفـت بلـی چـون مـن اصـلا بخت به زبان بختیاری صحبت می نمائی ؟نم اما یمی ب
ھستم لکن از زمان پدر خود تاکنون در بصره سکونت دارم لذا بصـورت عـربم و مـن چنـد 

کنم و ك ماه توقف می یال است که ھر سال به مشھد مقدس مشرف می شوم و ھر سال س
مرخص می شوم و به محل سکونت خود بصره مـی روم و ) ع(آنگاه از خدمت حضرت رضا 



٣٤ صفحھ»                                                                          حدیث زیارت«

ازده ماه ماندم و توقـف ین است که چون سفر اول مشرف شدم یسبب تشرف من ھر سال ا
م آمده ام برای تشرف بحرم مطھـر چـون بـه دینمودم و در آن سفر شبی در عالم خواب د

ت دم طـرف دسـیـدم که آنجا اذن دخول می خواننـد دیرس) ع(ش روی امام یك در پینزد
د و می یروی آن نشسته است و ھر نفری که می آ) ع(چپ تختی است و خود حضرت رضا 

می ستد و چند قدمی استقبال آن زائر یزد و می ایخواھد وارد حرم شود آنحضرت برمی خ
ند و کسی از آن در خارج نمی شود پس من یند تا او داخل حرم می شود آنگاه می نشینما

ارت ھنگـام خـروج از حـرم از در یـن بعد از زیدم زائریچون نگاه کردم د .ھم داخل شدم 
دم تختـی یدر آنجا د. رون می روند لذا من ھم از ھمان در خارج شدم ین پای مبارك بیپائ

زی یف دارد و میروی آن تخت تشر) ع(شده و خود حضرت رضا چپ گذاشته طرف دست 
. ز جعبه ای است و در آن جعبه برگھای سبزی است یدر برابر آنحضرت ھست و روی آن م

از جای خود برمـی ) ع(د امام یرون می آین تا از حرم مطھر بیك نفر از زائریدم ھر یز دیو ن
خذ ھذا (د ید و می فرمای زائر عطا می نماکی از آن برگھای سبز را برمی دارد بآنیزد و یخ
 است از آتـش مـنم پسـر ن امانین را که ایر ایعنی بگی) ان من النار و انا ابن رسول اللهام

 .چون آن زائر می رفت آن جناب چند قدم برای بدرقه او برمـی داشـت ) ص(رسول خدا 
راءت نداشـتم کـه بت و عظمت و جلالت آنسرور مرا چنان گرفته بود که جیدر آن حال ھ

دم و یش رفتم و دست و پای آنجنـاب را بوسـیبالاخره بخود جراءت دادم و پ. ك شوم ینزد
ن قـدر از جـای یـت و دشوار است کـه ایار است بر شما سخت و اذیعرضکردم آقا زوار بس
م یی نمایرایشان را پذیفرمود آنھا بر من واردند و بر من است که ا .دیخود حرکت می فرمائ

و ) ان من النار و انا ابن رسول اللهخذ ھذا ام( برگ سبزی ھم به من عطا نمود فرمود آنگاه
دار شـدم و یاز خواب ب .دم که بخط طلا آن عبارت نوشته شده بودیمن آن برگ را گرفتم د

رخص کماه می مانم و میارت آنحضرت ھر سال مشرف می شوم و ین جھت من برای زیاز ا
خ عباسعلی معروف بـه محقـق یحاج ش: ن نقل فرمودیواعظق معظم فخرالیصد .می شوم 

ك سـوم آسـتانقدس یرزا مرتضی شھابی که در زمان سابق دربان باشـی کشـیکه مرحوم م
خ مھدی واعظ و مـرا یو والد مرا با حاج ش. رضوی بود ده مجلس روضه خوانی فراھم نمود

ستی یشما ھر شب باھم بواسطه پدرم برای منبر رفتن دعوت کرد و سفارش کرد که ھمه 
بت آنحضرت بشـود و مـن ید ذکر مصیو با) ع(ید بامام نھم حضرت جوادالائمه متوسل شو
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چون تازه کار بودم و معلوماتم در منبر کم بود بر من دشوار بود و ھرچند گفتند که جھت 
ست می گفت اکنـون باشـد و مـن در آخـر کـار بشـما یھر شب چ) ع (توسل بامام جواد 

 .رگوار می شدیم تـا ده شـب تمـام شـدن بود که ما ھر شب متوسل بآن بزیخواھم گفت ا
سل من گر ما اھل منبر را برای شام خوردن دعوت نمود آنوقت گفت جھت تویآنگاه شب د

ّك و خدمت خود در صحن مطھر ین بود که من در روز کشیا) ع(در ھر ده شب بامام جواد 

م و جـوی یروب کردن صحن کھنه می شـدبرسم و عادتی که داشتم با دربانان مشغول جا
ن مردم از زائر و مجـاور لـب آن یك پله پائیآبی که از صحن می گذشت و دو طرف آن نھر 

ك روز ھمان قسـمی کـه مشـغول جـاروب کـردن ی .آب می نشستند بجھت وضو ساختن 
ه ن نشسـتیدم چند نفر از زائریل طلائی برابر گنبد مطھر دیك سقاخانه اسماعینزد. م یبود

ف کـرده انـد یـخته و کثیاند و مشغول خوردن خربزه می باشند و تخمھای خربزه را آنجا ر
سـت یست لااقل می باینجا که جای خربزه خوردن نیان ایمن اوقاتم تلخ شد و گفتم ای آقا

شان از سخن مـن ید ایایر پای کسی نید تا زیزیپوستھا و تخم ھای خربزه را در جوی آب بر
ن می گوئی و دستور می دھی مـن ینجا خانه پدر تست که چنید مگر ار شدند و گفتنیمتغ

ان جـوی آب یـه خربزه و پوسـتھا و تخمھـا را میر شدم و با پای خود بقیز عصبانی و متغین
م یال کـردیای امام رضا ما خ: نموده گفتند) ع(نھا برخواستند و رو بحضرت رضا آ .ختم یر
ن سخن یم این مرد است نمی آمدیم خانه پدر ایتم و اگر می دانسینجا خانه تست که آمدیا

دم در عـالم خـواب یـمن ھم عقب کار خود رفتم و چون شب شـد و خواب. گفتند و رفتند
دم آقای یك رفتم که بفھمم چه خبر است دیوان طلا جنجال و غوغائی است نزدیدم در اید

اشته شده چـون آن وان گذیه ای در وسط ایك سه پایستاده است و یوان ایبزرگواری وسط ا
پـس آن آقـای  .ه می بستند و شلاق می زدندیزمان رسم بود که شخص مقصر را به سه پا

ن آمدنـد و مـرا گرفتنـد و ین امر از آنسرور صادر شد ماءموریدش ، تا ایاوریبزرگوار فرمود ب
ار متـوحش شـدم و عرضـکردم مگـر یمن بس. ه آوردند و بستند که شلاق بزنندینزد سه پا

ن مـرا یفرمود مگر صحن خانه پدر تو بود کـه زائـر. ر کرده ام یست و چه تقصین چگناه م
خانه ، خانه من و زوار ھم مھمـان . ختی یشان را بجوی آب ریناراحت کردی و با پا خربزه ا

ش آنحضرت چنان حال انفعالی بمن روی داد کـه ین فرمایاز ا .ن کردی یمنند تو چرا چن
ن طـرف و یـن تا خواستند مرا بزنند من از ترس و وحشـت ایوران کنم و ماءمینمی توانم ب
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ن حـال یـدر ا. دا شود که واسطه نجات مـن گـرددید آشنائی پیآن طرف نگاه کردم که شا
دم آن جوان حال وحشت مرا یستاده و دیك آقای جوانی پھلوی آنحضرت ایمتوجه شدم که 

ن سـخن را گفـت مـرا آزاد یـ اتـا .دین مقصر را بمن ببخشید بآقا عرضکرد ای پدر ایکه د
ن جوان که بود گفتنـد یدم ایدم و نه شلاقی پرسیه ای دیآنگاه نگاه کردم نه سه پا. کردند

ن یدار شدم بفکر آن زائـریسپس من از خواب ب. ن آقازاده پسر آنحضرت امام جواد است یا
ار یدم و بسـدا کریشان را پیافتادم و روزش در جستجوی آنھا برآمدم و به ھر زحمتی بود ا

رائی نمودم و از خود راضی کردم حال یشان را دعوت کردم و پذیعذرخواھی نمودم و بعد ا
ن جھت بود که ده شـب متوسـل ید که من آزاد شده حضرت جوادم و از ایان بدانیشما آقا

 .بآن بزرگوار شدم
 گ سنگییظروف و د

ان احضـار کـرد، آن نـه بـه خراسـیه السـلام را از مدیھنگامی که ماءمون حضرت رضا عل
مـردم و ھمراھیـان ر راه ، معجزات و کراماتی را به اذن خداوند متعال به یحضرت در مس
 -ید، بر کـوھی ه السلام به روستای سناباد رسیاز آن جمله وقتی امام عل .خود ارائه نمود

َاللھم(: بان مبارك خویش جاری نمودن دعا را بر زیه زد و ای تک-که از سنگ سیاه بود ْانفع  ّ َ ْ

ِبه ْ و بارك فیما ینحت منهِ ْ
ِ

ُ َ ْ
ِ

ن کـوه سـودمند گـردان ، و در یـعنی ؛ پروردگارا، مردم را از ای) َ
ھر غذائی کـه مـی : سپس فرمود .ار قرار بده یده ای بسیآنچه از آن می تراشند، برکت و فا

ز آن و چون ا .ن کوه باشدیده شده از اید در ظرف سنگی تراشید برای من طبخ نمائیخواھ
ّه شد، مرتـب غـذا تنـاول مـی فرمـود؛ گرچـه یکوه برای حضرت در ظروف سنگی غذا تھ

 گونـاگونی از آن کـوه و از آن روز به بعد، مردم ظرف ھای سـنگی .حضرت کم خوراك بود
 ده اندیاری دیله دعای حضرت برکات بسیدھند، که به وسمیتراشند ومورد استفاده قرار می

 ّنب کذابه و درندگانیز
ّنب مدعی بود که از ذری دوران حکومت ماءمون ، زنی به نام زدر ه حضرت فاطمـه زھـراء یّ
حتاج زندگی خـود را ین پول می گرفت و ماین روش از مؤ منیھا السلام می باشد و با ایعل

ّوقتی حضرت علی بن موسی الرضـا  .دیگران فخر و مباھات می ورزین می کرد و بر دیتأ م ّ

: بش کـرد و فرمـودید، آن زن را احضار نمود؛ و سپس تکـذیر را شنن خبیھما السلام ایعل
ھمان : ه السلام گفت ینب در کمال وقاحت به امام علیه است ، زین زن ، دروغ گو و سفیا
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ب یادت و نسـب تـو را تکـذیز سیّب و رد می نمائی ، من نیطور که تو اصل و نسب مرا تکذ
ان را برای مـأ مـون بـازگو نمـود و چـون یجره السلام به ناچار، یحضرت رضا عل .می کنم 

د؛ و او از نسـل یـن زن دروغ مـی گویـا: فه آوردند، حضرت فرمـودیّنب کذابه را نزد خلیز
چنانچـه او : بعـد از آن ، اظھـار نمـود .ھا السلام نمی باشدیّحضرت علی و فاطمه زھراء عل

ر بر ھمگـان روشـن شـود؛ قت اید، تا حقیندازیّد، او را نزد درندگان بیّراست و حق می گو
ن ینـب چنـیھنگامی که ز .ھا السلام گزندی نمی رسانندیّچون درندگان به نسل زھراء عل

ّاول خودت نزد درندگان برو، اگر حق با تو بود که سالم ب: د، گفت یمطلبی را شن ّ رون می یّ
ّد برخاست و به سمت محلی که درنـدگان در آنجـایحضرت بدون آن که سخنی بگو .آئی  ّ 

اابن یـ: مـاءمون بـه حضـرت گفـت  .جمع آوری شده و نگه داری می شدند، حرکت نمود
ّد نزد درندگان بروم یسوگند به خدا، با: ه السلام فرمودیامام عل کجا می روی ؟! ّرسول الله 

ّك درنـدگان یـّقت امر ثابت گردد؛ پس ھنگامی که حضرت وارد آن محل شـد و نزدیتا حق

ك آن یـکایُ متواضعانه روی دم ھای خود نشستند و حضرت کنار واناتید، تمامی آن حیرس
 .دید و آن ھا را نوازش نمود و سپس با سلامتی خارج گردیھا آمد و دستی بر سرشان کش

ِن زن دروغ گو را نـزد آن ھـا بفرسـت تـا دروغ او بـرای یاکنون ا: فه فرمودیآن گاه به خل
ّ تـا بـه سـمت درنـدگان بـرود؛ زن و چون ماءمون از آن زن خواسـت .عموم روشن گردد

فه دسـتور داد تـا او را بـه یّملتمسانه از رفتن به آن محل خودداری می کرد، تا آن که خل
ّنب به داخل آن محل، درندگان از ھر یبا ورود ز .ندیش نمایّاجبار وارد آن محل کرده و رھا ّ

شود، نابودش کردنـد خته ین ریدند و بدون آن که خونی بر زمیطرف حمله کرده و او را در
 .دیّنب کذابه معروف گردیو به عنوان ز

 ّمحمد بن فضیلشفای 
ّمدتی بود که به ناراحتی  :حکایت کند  -از راویان حدیث استکی یکه - لیّمحمد بن فض

ن جھت محضر مبارك حضرت ابوالحسن ، امـام یدرد پھلو و درد پا مبتلا شد بودم ، به ھم
نه بود یرم ؛ در آن زمان حضرت در مدیتا شفای خود را بگاب شدم یه السلام شرفیرضا عل

چرا : م فرموده السلام شدیو ھنوز به خراسان منتقل نشده بود، ھنگامی که وارد بر امام عل
امام  .ناراحتی درد پھلو و درد پا دارم که مرا سخت می آزارد: گفتم  ؟ناراحت و افسرده ای
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م نمـود و دعـائی را خوانـد و آب دھـان یه پھلوش اشاره بیه السلام با دست مبارك خویعل
 .ن جھت ، ناراحتی نخواھی داشت یگر از اید: د و فرمودیّمبارك خود را بر محل درد مال

ه السـلام یـحضرت ابوجعفر، بـاقرالعلوم عل: م انداخت و اظھار داشت یو سپس نگاھی به پا
شود و در مقابـل آن صـبر و ان ما، مبتلا به مرض و ناراحتی یعیھر که از ش: فرموده است 

ّمحمـد بـن  . ھزار شھید به او عطا می فرمایـدبائی از خود نشان دھد، خداوند پاداشیشک

م باقی خواھد ماند و خـوب شـدنی یدم که درد پاین سخن حضرت ، فھمیبا ا: دیل گویفض
 درد ّمحمد تا آخر عمر مبتلا به پا: ثم بن ابی مسروق گفته اندیدوستان او مانند ھ .ست ین

 .ا رفت یبود و با ھمان ناراحتی از دن
 حُبابه والبیهجوان شدن 

ھم یّه السلام تمام ائمه را تا امام رضا علیّن ، امام علی علیرالمؤ منی از زمان امهیحُبابه والب
چـون  . ھر یك معجزه مخصوصی مشاھده کرداب شد و ازیك آن ھا شرفیکایالسلام محضر 

ه یـن علیرالمـؤ منـیّجـدم ، ام: ه السلام وارد شد، به او فرمودیعله بر امام رضا یحُبابه والب
ك علامـت و یـتـو : آن حضرت فرمود: حُبابه گفت  ان نمود؟یت بیالسلام چه مطالبی را برا

ّا متوجـه موھـای یآ! ُای حبابه: ه السلام فرمودید؛ امام رضا علیمی را خواھی دیبرھان عظ

اه و خـودت را یسـوانت سـیا دوست داری کـه گیآ: فرمود .بلی : دت شده ای ؟ گفت یسف
ن نشـانه و ین بـزرگ تـریـبلـی ، ا: حُبابه گفت  نی ؛ و به حالت جوانی برگردی ؟یجوان بب

ّن لحظه حبابه احساس خاصی در خود کرد و متوجـه شـد کـه یدر ھم .برھان خواھد بود ّ ُ

د کـه یـا کـرد، دسوان خود را تماشیُسپس حبابه ، گ .انه دعائی را می خواندیحضرت مخف
دا کرد و به آن جا رفـت و پـس از آن کـه یبا گشته است ، مکانی خلوت را پیاه و زیھمه س

 .ّخود را بررسی کرد متوجه شد که دختر شده است و باکره می باشد
 پناه آورد) ع(قصه شتري که به حرم امام رضا

ه باشـید کـه از شاید چندین مرتبه از زبان ریش سفیدان اطرافتان، قصه شـتري را شـنید
دست سلاخان گریخت و به حرم امام ھشتم علیه السـلام پنـاه آورد و پـاي پنجـره فـولاد 

حاج نصر الله حسین زاده صاحب ھمان شتر است که اینک دربان کشیک پـنجم  .گریست
خاطرات ایشان از ماجراي آن شتر پناھنـده و چنـد و چـون . باشد آستان قدس رضوي مي
از قھرمانان و پیش کسوتان ورزشي کشـتي ھسـتم کـه شـغل  :تپس از آن بدین شرح اس
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 سال پیش دوازده شتر را کـه از کشـور افغانسـتان بـه ایـران ۲۶. ام دامپروري است اصلي
آورده بودند، براي کشتارگاه خریداري کرده ھمان روز با چند تن دیگـر شـروع کـردیم بـه 

سیار فربه و چاق ھم بود رسـیدیم، علامت گذاري روي شترھا، اما وقتي به آخرین آنھا که ب
صبح روز بعد ھمین شتر را ھمراه بـا  .به دلیل نا آرامي او موفق به گذاشتن علامت نشدیم

آنجا دو تا را کشتند و دو تاي دیگر از سلاخ خانـه بـه . سه تاي دیگر به کشتارگاه فرستادیم
ریسـي و  خیابـان نـخسر پنجره یکي از آنھا به سـمت . طرف پنجره پایین خیابان گریختند

حاج سید حسیني یکي از دربانـان صـحن عتیـق  .دیگري به سوي حرم مطھر حرکت کرد
سه دور اطـراف . ھاي آھسته گام برداشت ھنگامي که شتر وارد حرم شد، با قدم: گفت مي

سقاخانه چرخید و بعد رفت و به آرامي جلوي پنجره فولاد زانو زد و پـس از سـر و صـداي 
وقتي ھمان دربـان، شـالي سـبز بـر  .نمود ریخت که از یک شتر بعید ميزیاد چنان اشک 

گردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آھویي رام شده بـا او ھمـراه شـد و 
گاه شدم شتر را به حال خود رھـا  .مردم ھم گروه گروه به دنبالش رفتند از این قضیه که آ

یس تشریفات آن زمان مـرا احضـار کـرد و خواسـت دوازده روز گذشت تا این که رئ. کردم
من ھم به جاي پول یا شتري دیگر، فقط درخواست . بداند در مقابل شتر چه تقاضایي دارم

رئیس تشریفات ھم تلفني جریان را براي نایـب التولیـه  .حکم خدامي حرم مطھر را کردم
داي آن روز رأس ھمـان فر. ساعت دوازده روز بعد به دفترش بروم: او ھم گفت. بازگو کرد

ساعت نزد حسن زاھدي که آن موقع استاندار بود، رفتم و او پس از سؤال و جواب دربـاره 
یادم ھست آنقدر  .شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه، قول ارائه حکم خدامي را به من داد

ي تشکر کردم و تقاضا. از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفھمیدم پس از آن چه گفت
چه کسي به تو اجـازه داده چنـین : او با خشونت گفت. خودم را نوشتم و به دفتردار دادم

تقاضایي بنویسي؟ ھنگامي که جریـان را بـه او گفـتم تقاضـایم را داخـل کشـوي میـزش 
فرداي آن روز که رفـتم بـا تعجـب دیـدم برگـه او را . گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم

پـس از ارائـه مـدارک بـه . نامم نیز در دفتر ثبت شـده اسـتاستاندار امضاء کرده است و 
داند در ایـن مـدت در دلـم  خدا مي .بروم و چھل روز دیگر مراجعه کنم: کارگزیني، گفتند

بالاخره پس از پایان چھل روز به اداره آستانه رفتم، آنجا مرا به اربـاب ارجـاع . چه گذشت
بنابراین مجبور شدم برگردم و . جلسه داردارباب : ھنگامي که سراغ وي رفتم گفتند. دادند
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یک باره رادیو اعلام . براي گذراندن وقت، رادیو را روشن کردم. داخل ماشین منتظر بمانم
ھمـان موقـع بـه شـدت از . کرد به جاي زاھدي، ولیان به استانداري منصوب شده اسـت

اندار جدیـد تمـام با خود تصور کردم حتمـا اسـت. اتفاقي که در حال وقوع بود ناامید شدم
خیلـي  .کند و به ھر حال کـار را از دسـت رفتـه دیـدم تصمیمات استاندار قدیم را لغو مي

، رو بـه امـام رضـا علیـه السـلام )چھارراه شھدا(ناراحت شدم و رفتم سر چھارراه نادري 
اما حـالا . آقاجان این حکمي بود که شما توسط شتر به من عنایت کردي: ایستادم و گفتم

بعد به طرف میدان شـھدا، . خودت دوباره نظري کن تا درست شود. رود از دست ميدارد 
 وقتي به مغازه رسیدم، کارگرمـان نامـه. کوچه حسین باشي که مغازه داشتم حرکت کردم

نامه را گرفتم، به . اند  از آستانه آورده: این چیست؟ گفت: پرسیدم .اي سربسته به من داد 
شش ماه از خدامي گذشت که ھمـان مـأمور  .م و سپاس گفتمحرم رفتم و بسیار دعا کرد
چون زماني امضا شد که زاھدي . قدر این حکم را بدان! حاجي: آورنده نامه مرا دید و گفت

حتي رفت و به قصد فرودگاه داخل ماشـین ھـم . دفتر کارش را ترک کرد تا به تھران برود
 و دو نامه را امضاء کرد که یکـي از اما یک مرتبه پیاده شد، به دفتر کارش برگشت. نشست

آقاي حسین زاده، بالاخره مسؤولان آستان قدس با آن شتر چه  . آنھا ھمین حکم شما بود
او را به مزرعه نمونه آستان قدس بردند و حدود ده سـال ھمانجـا از او نگھـداري  کردند؟
تا به مرگ طبیعـي بعد ھم قرار شد شتر را به طبس ببرند و آنقدر مواظبتش کنند . نمودند
ولي چنان این موضوع روي مردم اثر گذاشت کـه حتـي دربـاره آن شـتر، شـعرا از . بمیرد

 .ھاي زیبایي خواندند جمله دکتر قاسم رسا و ھمچنین مداحان، سروده
 سال خدمتتان آیا تاکنون شاھد کرامات دیگري ھم از جانب امام رضا علیه السلام ۲۵طي 
ید بگویم که ھر چه دارم، از عنایات آقا علي ابن موسـي الرضـا علیـه البته با. بله اید؟  بوده

یـادم ھسـت . انـد  ام اجابت فرموده السلام است و تا کنون ھم ھر چیزي از ایشان خواسته
من ھم در امـر نظافـت شـرکت داشـتم . یک شب حرم را براي شستشو خلوت کرده بودند

 پاي حضـرت خـارج شـوم رو بـه ضـریح خواستم از پایین پس از اتمام کار ھنگامي که مي
داني چقدر آرزوي زیـارت قبـر جـدت  خودت مي! یا امام رضا علیه السلام: ایستادم و گفتم

اکنون که راه بسته است، خودت راه را باز کـن و . حضرت امام حسین علیه السلام را دارم
ن کـه مـدتي گذشـت ایـ. بعد ھم با ھمان زبـان حـال خـارج شـدم .مرا به آرزویم برسان
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. مسابقات کشتي آغاز شد و بنده را ھم دعوت کردند تا به عنوان داور حضورداشـته باشـم
توانیـد از بـین دو کشـور ترکیـه و  پس از آن ھم ابلاغ نمودند که براي ادامه مسابقات مـي

بعـد از گذشـت مـدت . من ھم بدون تامـل ترکیـه را برگزیـدم. عراق یکي را انتخاب کنید
ز امام رضا علیه السلام تقاضاي زیارت قبر امام حسین علیـه السـلام را کوتاھي یادم آمد، ا

بالاخره . روم برگشتم و درخواستم را تغییر دادم و گفتم بنویسید من به عراق مي. ام  کرده
ام برسم و این یکي از بھترین خـاطراتم در زمینـه   ھمان سال موفق شدم به آرزوي دیرینه

 .ا علیه السلام بودبرخورداري از عنایات امام رض
یـک روز بـراي  ایـد؟  ھاي زوار شـده  اي براي قبول خواسته  آیا تاکنون خودتان ھم وسیله

پیش از خوردن غذا، فکر کـردم بھتـر اسـت امـروز . صرف غذا به مھمانخانه حضرت رفتم
ئران از زا. بنابراین آن را برداشتم و از مھمانخانه خارج شدم. غذایم را به یکي از زوار بدھم

ھا چشمم به مرد جواني افتـاد   کنار یکي از غرفه. زیادي گذشتم و وارد صحن آزادي شدم
جلو رفتم و پس از عرض سلام غذاي حضـرت را  .کرد که ھمسر و فرزندش را ھمراھي مي

چـرا ایـن غـذا را بـه مـن ! حاج آقا: به عنوان تبرک به آنھا دادم مرد جوان با تعجب پرسید
ام   اشکالي دارد؟ این غذاي متبرک حضرت است و من ھم نیت کـردهمگر: گفتم دھي؟ مي

پـس بگذاریـد جریـاني را بـراي شـما : مرد گفت .امروز خوراک خودم را به یک زائر بدھم
شوم و شاھد پـذیرایي ھـزاران زائـر در  سالھاست به مشھد مقدس مشرف مي .تعریف کنم

به . ام نشده است  دم و خانوادهاما متأسفانه تاکنون قسمت خو. مھمانسراي حضرت ھستم
یـا امـام رضـا علیـه : ھمین خاطر قبل از آمدن شما رو به امام ھشتم علیه السـلام گفـتم

. داني سالھاست آرزوي صرف یک لقمـه از غـذاي متبـرک شـما را دارم السلام خودت مي
ولـي توفیـق حاصـل . شـد ام مـي  دوست داشتم قدري از این غذا نصـیب مـن و خـانواده

. ھنوز چند دقیقه بیشتر از تقاضایم نگذشته بود که شما با این غذا نزد ما آمدیـد. ودش نمي
حالا ھم واقعا از امـام رضـا علیـه السـلام متشـکر  .به ھمین خاطر از کارتان تعجب کردم

رو به امام رئوف ایستادم و او را سپاس . ھاي آن زائر منقلب شدم  از شنیدن حرف. ھستم 
  .اي جھت رفع حاجت یکي از زوارش قرار داد  گفتم که مرا وسیله

آقاي حسین زاده با توجه به این که عده زیادي از مومنان آرزوي خـدمتگزاري حضـرت را 
 اي داریـد؟  کننـد چـه توصـیه دارند، شما براي کساني که توفیق این خدمت را پیـدا مـي
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کنند و   تکلیف نگاه ميدانند و بر آن به عنوان انجام یک ھا قدر این عمل خود را نمي خیلي
آینـد و عـلاوه بـر  ھا از تھران مي در حالي که بعضي. شوند مند نمي از معنویت آن زیاد بھره

بنده معتقدم کسي کـه بـه . کنند برداري معنوي ھم مي  خدمت، از این مکان مقدس بھره
م ارتبـاط آید، باید در درجه اول عاشق این مکان باشد و با امام ھشتم علیه السـلا اینجا مي

 .قلبي برقرار سازد و از ته دل براي آقا کار کند
 :سروده دکتر قاسم رسا را درباره شتر پناھنده

 بھر کشتن برد در کشتارگاه/ سارباني اشتري را صبحگاه 
 تا برد بر ضامن آھو پناه/ گریخت  استر از مسلخ چو آھو مي

 ملتجي بر دادرس شد دادخواه/ شد ھراسان وارد صحن عتیق 
 شه بر او افکند از رحمت نگاه/ زد چو زانوي ادب را بر زمین 

 چرد در سایه الطاف شاه مي/ لطف سلطان بین که تا پایان عمر 
 کز یقین آیي برون از اشتباه/ باز کن چشم یقین اي کوردل 

 برد سوي کعبه مقصود، راه/ ھر که را نور ولایت در دل است 
 خواھي از این درگه بخواه چه ميآن/ کمتر از حیوان نئي اي دردمند 

 خیره از نور جمالش مھر و ماه/ ھا بود شمس الشموس  کعبه دل
 ھر که ساید جبه بر این بارگاه/ سر از شرف ) ع(بر فرازد چون رضا 

 !ه نشستیح به گری که وارد حرم امام رضا شد و در پای ضریسگ
داغ مـردم و زائـران حـرم ست که بحث ین سگ، چند روزیز ای شگفت انگیماجرا:  آفتاب

ر ولگـرد بـه یـك سگ گلـه و غیز ورود ی شگفت انگیماجرا :خبرمتن  .است) ع(امام رضا 
کـه ) ع( ھفته گذشته زائران حرم امـام رضـا یانی میم مقدس ثامن الحجج در روزھایحر

 انتخاب یبه گزارش خبرگزار.  مبارك بودند ار شگفت زده کردین پاییارت در پایمشغول ز
 مداربسـته ینھـایه شده توسـط دوربیلم و عکس تھی و فینیھد به نقل از شاھدان عاز مش

 یدیناگھان با سـگ سـف) ع( ھفته گذشته ، زائران حرم امام رضا یانی میحرم، در روزھا
 سرش را در یژه ایش آمده بود و به صورت ویح مطھر ، پی ضریمواجه شدندکه تا چند متر

.  کـردیه مـیـب، گری عجین گذاشته و با صداھای زمی مبارك روین پاییدرست مقابل پا
 ی مواجه شد که بدون سر و صدا و سری از دربانھا با سگیکین گزارش، پس از آنکه یبنابرا
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.  کنـدی مـیری را داشت، از ورود او به حرم جلـوگین افتاده، قصد ورود به حرم رضوییپا
نجـا ین سگ چگونه بـه ای که ا شدیباورم نم: دی گوین مورد به انتخاب میخود دربان در ا

 و ی به طرف من آمـد بـه شـکل ارامـیسگ وقت. رو به رو نشده استیچ مانعیآمده و با ھ
نبـار یاد شده ایسگ . سرش را برگرداند و بدون مقاومت از آنجا دور شد" برو"فقط با کلمه 
ك یـ کـردن خـود در کنـار ی شـود و بـا مخفـیژه ، وارد محوطه مـینگ ویبا ورود به پاک

، خـود را بـه ) ده شـدهیـن مدار بسـته دیر دوربیانطور که در تصاو( حامل سنگ یکمپرس
 فرشھا عبور یچ وجه از روین سگ با ورود به داخل صحن به ھیا.  رساندی میصحن آزاد

در ) ن ھا آن را ضبط کرده انـدیاما دورب( شود یچ کس متوجه نمی ھی کند و به شکلینم
ش یح مطرح پی ضری کند، تا دو سه متریح نمی به ضر شگفت آور پشتی که به شکلیحال

 حرم چسبانده و یح زانو زده و سرش را به سنگھای ضرین سگ در دو سه متریا.  رودیم
 کـه در یکـه خـدامی کند، به طوریه و می گریب ، شروع به نوعی عجیبا درآوردن صداھا

ف یـاز اشـك تعرس یاد شده را خـی زنند سر سگ ی حلقه مین سگ پس از ساعتیاطراف ا
 ی کنـد و خـدام را خبـر مـین سـگ را مشـاھده مـی از زائریکی یپس از ساعت. کنندیم

 ی از سگ مـی گردن سگ انداخته و با پھن کردن پارچه برزنتی را رویخدام پارچه ا.کند
 دھد که یند و اجازه می نشی پارچه می رویز به آرامیسگ ن. برزنت برودیخواھند که رو

 انتخـاب، یبنا بـر گـزارش خبرگـزار. ت کنندی را به داخل صحن ھداخدام شگفت زده، او
 منتقـل یژه آستان قدس رضوی به مزرعه وی نگھداریاد شده به دستور مقامات برایسگ 

راکـه سـگ یز - م برآسـتان شـه طـوسیصـورت سـا - مانندسگ گرسنه وگربه لوس .شد
 .یوسازسفره خسروان نگرددما - گرسنه وگربه لوس

 ردر پردهیدوشنماز باران و
کی از سال ھا خشك سالی شد و زراعـت ی در -ّفه عباسیی خل-در زمان حکومت ماءمون 

کی از روزھای جمعـه بـه حضـرت یھای مردم در کم آبی سختی قرار گرفت ، ماءمون در 
ّعلی بن موسی الرضاعل شنھاد داد تا آن حضرت جھـت بـارش بـاران و رفـاه یھما السلام پیّ

ك یـ شـنبه ، -ستی مـردم سـه روز یبا :ه السلام فرمودیامام عل . یشد ندیمردم چاره ای ب
ش بـه درگـاه پروردگـار یایـن روز جھت دعا و نیّرند و در سومی را روزه بگ-دوشنبه شنبه،

تـی انبـوه ید، حضرت به ھمراه جمعیّپس چون روز سوم فرا رس .یابان گردندمتعال عازم ب
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از حمد و ثنای الھی بر بالای بلندی رفت و پس ه السلام یبه صحراء رفتند و سپس امام عل
نك مـردم بـه یم و گرامی داشته ای ، ایت را عظیّپروردگارا، تو حق ما اھل ب :اظھار داشت 

نجـا ید رحمت و فضل تو به ایّت از فرمانت به تو روی آورده و متوسل شده اند؛ و به امیتبع
بر آن ھـا بـاران رحمـت و برکـت ! داخداون .آرزوی بخشش و احسان تو را دارندآمده اند و 

ن لحظه ، ناگھان بـاد، شـروع بـه یدر ھم .یراب و بھره مند گردندخود را فرود فرست تا س
د و مردم حالتی یچیبی در فضا پیدن گرفت و ابری ظاھر گشت و صدای رعد و برق عجیوز

ن ابر ید، ایآرام باش: ت را مخاطب قرار داد و فرمودیحضرت جمع .شادمانه به خود گرفتند
ان یـگـری نمایو پس از آن ، ابر د .گری است یت او جای دیامده است ، ماءموریبرای شما ن

ن یـد، ایآرام باشـ: ه السلام فرمودین امام علیز مردم شادمان شدند، ھمچنین بار نیشد و ا
َن منوال تـا ده مرتبـه ابـر یو به ھم .گر است ینی دیت و سرزمیتش برای جمعیابر ماءمور

ه السـلام اظھـار یـن مرحله ، امام علیازدھمیتا آن که در  .ن می فرمودیو حضرت چنآمد 
د بـه یـزید و برخین ابر برای شما آمده است ، اکنون شکرگزار خداوند متعـال باشـیا: نمود

ه یامام جواد عل .دید، باران نخواھد بارید، که تا به منازل خود وارد نشویتان بازگردیخانه ھا
دن یـشـان نرفتنـد، ابـر از باریتا زمانی که مردم به خانه ھا: ت فرمودیه رواالسلام در ادام

د یّخودداری کرد؛ اما به محض آن که مردم داخل خانه ھای خود شدند، باران به قدری بار
ّن از برکت وجـود مقـدس فرزنـد یا: که تمام رودھا و نھرھا پر از آب شد و مردم می گفتند

ه السـلام در جمـع مـردم یـبعد از آن ، امام رضا عل .ه است ه و آلیرسول خدا صلی الله عل
ت یـاحکـام و حـدود الھـی را رعا! ای مـردم  :ّافت و ضمن سخنرانی مھمی فرمودیحضور 

ت ید، معصیشه در تمام حالات ، شکرگذار نعمت ھا و رحمت ھای خداوند باشید؛ و ھمیکن
ّخداونـد و رسـول و ائمـه اطھـار مان خود را نسبت به ید، اعتقادات و ایو گناه مرتکب نشو

د یّد بی توجه نباشیگر داریکدیو نسبت به حقوقی که بر عھده  .دیت نمائیھم السلام تقویعل
ا یـد کـه دنید؛ و بدانیاری ، مھربان باشیگر دلسوز و یکدید، نسبت به یت کنیو آن ھا را رعا

سپس امام جـواد  .دد می باشیگر، که اءبدی و جاویله ای است برای عبور به جھانی دیوس
اپرست و چـاپلوس نـزد ینان دنیّان ، عده ای از سخن چین جریبعد از ا: ه السلام افزودیعل

ش ین سحر و جادویبا ا  -یه السلام بعنی امام رضا عل-ن شخص یا: ماءمون رفتند و گفتند
 ك مییِفه و دستگاه حکومت تحریه خلیده است و مردم را بر علیفته خود گردانیھمه را ش
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ه السـلام را نـزد وی آورد؛ و چـون یلذا ماءمون شخصی را فرستاد تا حضرت رضا عل .کند
تو با : کی از وزرای حکومت به امام خطاب کرد و گفت یحضرت وارد مجلس ماءمون شد، 

ّآمدن باران ، ادعاھائی کرده ای ؛ چنانچه در کار خود صادق و مطمئن ھستی ، دستو بده  ّ

ه السلام بانگ یامام رضا عل .فه نقاشی شده اند، زنده شوندیپرده خلری که بر ین دو شیتا ا
 .د، که اءثری از او باقی نماندین شخص فاجر را نابود کنیا! ّر درنده یای دو ش: برآورد

ن دروغ گـو را یر سخن چـیقی در آمدند و آن وزیر حقیناگھان آن دو عکس به شکل دو ش
اابن یـ: و آن گاه اظھار داشـتند .یدندزد، او را بلعیرده و بدون آن که قطره خونی از او بیدر

مـاءمون بـا  م ؟یز به دوستش ملحـق گـردانیاجازه می فرمائی تا ماءمون را ن! ّرسول الله 
ن افتاد و چون او را به ھوش آوردنـد، دو مرتبـه یھوش شد و روی زمین سخن بیدن ایشن

ّر، مقدرات الھـی یخ: حضرت فرمود م ؟یز نابود کنیاجازه بفرما تا او را ن: ر گفتندیآن دو ش

ز بـه یر دستور داد تا به جای خود بازگردند و آن ھا نیرد و سپس به آن دو شید انجام پذیبا
ّالحمدلله ، که مرا : ه السلام گفت یو ماءمون به امام رضا عل . بازگشتند ش یه خویّحالت اول

 دیی نجات بخش-ید بن مھرانحم-ین شخص ّاز شر ا
 لمی وارسته توسط امام ھشتم علیه السلام و اعطای کرامت به ویشفای عا

مدت بیست سال در مدرسه حاج حسـن مشـھد تحـت : آیه الله وحید خراسانی نقل کرد 
در مسجد گوھر شـاد امـام ھا   که سال-سرپرستی مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی 

.  تھران مریض و بستری شدم مدتی در« :ایشان روزی به من فرمود .  بودم -جماعت بود
من چھل سال تمام پشـت در ! آقا:  علیه السلام رو کرده گفتم روزی به جانب حضرت رضا

نماز شب و نوافل می خواندم و بعـد  ی عبادت پھن کرده ، سجده  صحن، در سرما و گرما ،
 در ناگـاه. ام، به من عنایتی بفرمایید  خدمت شما شرفیاب می گشتم حال که بستری شده

ھمان حال بیداری دیدم در باغ و بستانی خدمت حضرت رضا علیه السلام قرار دارم ایشان 
تـر  از داخل باغ گلی چیده به دست من دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب شد جالب

آن که دستی که حضرت رضا علیه السلام به آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بـود 
البته در ھمان روزھای نخست بـا ! یافت درنگ شفا می کشیدم، بی  مییکه بر سر ھر بیمار

ھای صعب العلاج بھبود می یافت، ولی بعد از مدتی که با  یک مرتبه دست کشیدن بیماری
این دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت اولیـه از دسـت رفـت و اکنـون بایـد دعاھـای 
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آیا  - آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ».د دیگری را نیز بر آن بیفزایم تا مریضی شفا یاب
 ی چشمی به ما کنند؟ بود که گوشه

 امام رضا علیه السلام جنازه را بغل گرفتند
به گزارش گروه رسانه ھای خبرگزاری تسنیم، موسی بن سیار کـه از یـاران حضـرت رضـا 

 دیوارھای طوس روزی ھمراه ایشان بودم ھمین که نزدیک « :گوید  می  علیه السلام است ،
ناگـاه دیـدم . من به جسـت و جـوی آن رفـتم . ای را شنیدم   رسیدیم صدای ناله و گریه

ای را می آورند در این حال حضرت از مرکب پیاده شده و به طرف جنـازه آمدنـد و   جنازه
چسـبد  ای که به مادرش مـی  آنرا بلند کردند و چنان به آن جنازه چسبیدند، ھمچون بچه

ای از دوستان مـا را تشـییع کنـد، مثـل   ھر کس جنازه« :به من نموده فرمودند آنگاه رو 
ه کنار قبر گذاشـته شـد، وقتی جناز »شود ر متولد شده، گناھانش پاک میروزی که از ماد

! فلانی« :ی اوگذاشتندوفرمودند  روی سینهحضرت کنارمیت نشسته ودست مبارک خود را
 )۴۹/۹۸بحـارالانوار (» .دیگر نـاراحتی نخـواھی دیـد دھم که بعد از این  تو را بشارت می

شناسید، در حالیکه اینجا سرزمینی است که  فدایت شوم، مگر این مرد را می: عرض کردم 
مگر نمی دانـی کـه اعمـال ! موسی: ید امام علیه السلام فرمودا  تا کنون در آن گام ننھاده

ین است که امامان علیھم السلام از این چن .شود شیعیان ما ھر صبح و شام بر ما عرضه می
گاھند و لذا ھر حاجتمندی که رو به سـوی آنـان مـی کنـد، مـورد توجـه قـرار  احوال ما آ

 .گردد ای برآورده می  گیرد و حاجتش به نحو شایسته می
 ی امام رضا علیه السلام به یک شاعر با اخلاص صله

و مرثیه خوانـان باسـوز اھـل مرحوم حاج شیخ ابراھیم صاحب الزمانی از مداحان مخلص 
 اللـه حـائری بنیانگـذار تھا پیش از شروع درس مرحـوم آیـ سالبیت علیه السلام بود او 

خواند و آنگاه آیت الله حائری درس خـویش را  ی قم ،دقایقی چند روضه می ی علمیه حوزه
یش او داستانی شنیدنی دارد که از حضرت رضا علیه السلام برای مـدح خـو .کرد  آغاز می

خود نقل می کرد که یک بار مشھد مقدس مشرف شدم و مدتی ! صله دریافت داشته است 
. شـناختم پولم تمام شد و کسی را ھم برای رفع مشکل خویش نمی. در آنجا اقامت گزیدم 

ای در مدح حضرت رضا علیه السلام سرودم و فکر کردم که بروم و آن را   از این رو قصیده
س بخوانم و صله بگیرم با این نیت حرکت کردم، اما در میان راه به برای تولیت آستان مقد



٤٧ صفحھ»                                                                          حدیث زیارت«

بـه ! خود آمدم که چرا نزد خود حضرت رضا علیه السلام، نروم و آن را برای وی نخـوانم ؟
ی خود را خطاب  ھمین جھت کنار ضریح رفتم و پس از استغفار و راز و نیاز با خدا، قصیده

ناگاه دیدم دستی بـا مـن .دم و تقاضای صله کردم به روح بلند و ملکوتی آن حضرت خوان
این کم ! سرورم« :درنگ گفتم  بی.  در دستم نھاد مصافحه نمود و یک اسکناس ده تومانی

تا به ھفتاد تومان که رسـید، دیگـر » کم است « : ده تومانی دیگر داد باز ھم گفتم » است
خـود را کـه مـی پوشـیدم، ھای  کفش .خجالت کشیدم تشکر کردم و از حرم بیرون آمدم 

 :روارید، با شـتاب رسـید و فرمـود دیدم آیه الله حاج شیخ حسنعلی تھرانی، جد آیت الله م
خوب با آقا حضرت رضا علیـه السـلام روی «:گفت» !بفرمایید آقا«: گفتم » !شیخ ابراھیم«

ھا  ولمعطلی پ بی» صله را به من بده. گیری  صله میگویی و ای، برایش مدح می  ھم ریخته
را به او تقدیم کردم و او یک پاکت در ازای آن به من داد و رفت وقتـی گشـودم دیـدم دو 

 )۲۱۶کرامات الصالحین ، ص .(برابر پول صله است یعنی یکصد و چھل تومان 
 - رشک فردوس برین گشته ز تو خطه توس - ای که بر خاک حریم تو ملائک زده بوس

  .حاش لله که زدرگاه تو گردد مأیوس - وی ت ھرکه آید به گدایی به در خانه
 سفرمعنوی به حرم امام رضاعلیه السلام

در دلـش آرزوی زیـارت بـی بـی  .اھل مشھد است … سال از خدا عمر گرفته۷۰قریب به 
بادلی شکسته ، رفـت حـرم سـلطان  .دوعالم فاطمه المعصومه سلام الله علیھا غوغا کرده

دلـم بـرای زیـارت خـواھر  !آقـا جـان .لیه السلامخوبی ھا حضرت علی ابن موسی الرضا ع
تو رو بحـق  .دیگر توانی در جانم برای سفر نیست .پولی ندارم …بزرگوارتان لک زده است

بذار این آخر عمری ؛ کریمـه ی آل اللـه رو  خود خواھرت ، تمام این موانع را بر طرف کن،
شماره کفش خـود را . تاز ضریح مبارک جدا شد و به سمت کفشداری رف .ھم زیارت کنم

 .این شماره برای این کفشداری نیست! خانم ببخشید .بیرون آورد و تحویل خادم داد
نه خانم این شـماره  .من خودم کفشم را به کفشداری دادم و داخل حرم شدم! مگه میشه

 …آرم حرم رضوی .ناگاه چشم خادم به پشت شماره ی کفش می افتد .برای اینجا نیست
خوب مـنم در  …این برای حرم امام رضاست .دیدی گفتم شماره اشتباه استحاج خانم ، 

نه خانم، اینجا حرم کریمه ی اھل بیـت، فاطمـه المعصـومه  …حرم امام رضا ھستم دیگه
ماجرا را تعریف کـرد و  بعد که حالش بھتر شد، …بیھوش شد و بردنش داخل اتاقی .است
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بـولتن  (.نی سلام الله علیھما ثبـت گردیـدمعجزه ی دیگری برای این خواھر و برادر آسما
 )نیوز

 آیند تا زمانی که ایرانیان به زیارت ما می
کننـد امنیـت  آیند و در مراسم عـزای مـا شـرکت مـی تا زمانی که ایرانیان به زیارت ما می

. الله بھجت  الله آشتیانی در زمان مشروطه فردی بودند شبیه به آیت  آیت . خواھند داشت
ایشـان زمـانی . ریانی تعریف شده است که مکتوبش به دست ما رسـیده اسـتاز ایشان ج

گیرد به مشھد برود، در بین راه در حالت مکاشفه  آید و تصمیم می برایش مشکلی پیش می
بینـد و  را مـی) ص(جا پیامبر اکرم رود به خیمه اول آن می. بیند  خیمه سبزرنگ را می۱۴

) ع(فرمایند چون زائر فرزندم رضـا حضرت می. رمکند آقا من این مشکلات را دا عرض می
و بـه ایشـان ) ع(رونـد نـزد امـام رضـا آقـای آشـتیانی مـی. ھستید بروید نزد خود ایشان

کند من سه مشکل دارم یکی بیمـاری مـزمن و طـولانی  گوید و بیان می مشکلاتش را می
ترسـم کـه  مـن مـیه اند و  ھا به ایران آمد ام، دوم این که کمونیست است که دچارش شده

گویـد آقـا از لحـاظ مـالی  ای به ایران بزنند و دین ما را از بین ببرند، در پایان نیز می ضربه
فرماینـد قرضـت را ادا  در بـا محبـت مـی) ع(امام رضا. مشکل پیدا کرده ام و قرض دارم

 فرمایند ھا ھم نباش و بعد می کردیم، بیماری مقدر است و به نفع توست، نگران کمونیست
کنیـد  آیید و در مجالس عزاداری ما شرکت مـی تا وقتی شما با ما ھستید و به زیارت ما می

ایران به خاطر این موارد است که در ) ع(بنابراین طبق گفته امام معصوم. در امان ھستید
 .الان نیز ھمه اطراف ما در آتش است اما ایـران را امـام ضـمانت کـرده اسـت. امان است

 )نسیم آنلاین(
 ی یکی از زائران سخ امام ھشتم علیه السلام به نامهپا

آقا میرزا حسن لسان الأطباء از اھالی اشرف مازندران نقل کرد در زمانی کـه حـاجی مـلا 
کرد، من یـک بـار  زندگی می) بھشھر(علما در زادگاه خود اشرف محمد اشرفی از مشاھیر 

ی خـود  ی و امر وصـیت نامـهبرای خداحافظ. عازم زیارت حضرت رضا، علیه السلام شدم 
خدمت ایشان رفتم و چون دانست که به زیارت ثامن الائمه علیه السلام می روم، پاکتی به 

در اولین روزی که به حرم مشرف شدی، این نامه را تقدیم امـام رضـا « :من داد و فرمود 
عنـی چـه ؟ ی: با خود گفتم  ».علیه السلام کن و در مراجعت جوابش را گرفته، برایم بیاور



٤٩ صفحھ»                                                                          حدیث زیارت«

اما ! چگونه جوابش را بگیرم؟! مگر امام رضا علیه السلام زنده است که نامه را به او بدھم؟
 .عظمت مقام آن دانشمند مانع شد که این مطلب را بـه ایشـان بگـویم و اعتـراض نمـایم 

ھنگامی که به مشھد مقدس رسیدم، در اولین روز زیارت، بـرای ادای تکلیـف نامـه را بـه 
یـارت وداع بـه حـرم مشـرف بعد از چند ماه موقع مراجعت برای ز.  انداختم داخل ضریح

 .ام را بگیر و بیاور، فراموش کرده بودم ًاصلا سخن حاجی را که گفته بود جواب نامهشدم و
بعد از نماز مغرب و عشا درحال زیارت بودم که ناگاه صدای مأموری بلند شد که زائـران از 

وقتی نماز زیارت را تمام کردم، متحیـر .  تنظیف حرم بپردازند حرم بیرون روند تا خدام به
! شدم که اول شب چه وقت در بستن است ؟ ولی دیدم کسـی جـز مـن در حـرم نیسـت 

برخاستم که بیرون روم، ناگاه دیدم سید بزرگواری در نھایت شکوه و جـلال از طـرف بـالا 
! حاجی میرزا حسن: ید، فرمود من رسھمین که به . سر با کمال وقار به سوی من می آید 

آیینـه شـو جمـال پـری  :وقتی به اشرف رسیدی پیغام مرا به حاجی اشرفی برسان و بگو 
 فکر بودم که ایـن بزرگـوار در این . طلعتان طلب جاروب زن به خانه و پس میھمان طلب

 اول ؟ که مرا به اسم خواند و پیغام داد یک مرتبه متوجه شدم اوضاع حرم به حالتکه بود
برگشته، برخی نشسته و بعضی ایستاده به زیارت و عبادت مشغول ھستند فھمیدم که این 

وقتی به وطن مراجعت کردم، یکسره به خانـه مرحـوم حـاجی . حالت مکاشفه بوده است 
اشرفی رفتم تا پیغام امام علیه السلام را به وی برسانم ھمـین کـه در را کوبیـدم، صـدای 

آیینه شـو  :آری . ؟ قبول باشد آمدی! حاجی میرزا حسن« :د که حاجی از پشت در بلند ش
 :سـپس افـزود . زن بـه خانـه و پـس میھمـان طلـبجاروب  -جمال پری طلعتان طلب 

» !ایـم و شـاید صـفای بـاطن پیـدا نکـردهکه عمری گذراندیم و چنان کـه بایـد ! افسوس«
 )۶۴ ، ص ۲کرامات رضویه ، ج (

 کمک حضرت به سید یونس آذرشھری
به قصد زیارت ھشتمین امـام نـور، راه . نامش سید یونس و از اھالی آذرشھر آذربایجان بود

را در پیش گرفت و بدانجا رفت، اما پس از ورود و نخستین زیارت، ھمه پـول  مشھدمقدس
السلام، توسل جست و سـه  ناگزیر به حضرت رضا، علیه  .او مفقود شد و بدون خرجی ماند

که خرج سـفر خـویش را از کجـا و از چـه  شب پیاپی در عالم خواب به او دستور داده شد
پیش آمد کـه بـدین   اش کسی دریافت کند و از ھمین جا بود که داستان شنیدنی زندگی
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م مطھر رفتم و پس از پس از مفقود شدن پولم به حر: گوید خود می .صورت نقل شده است
آشنا، نـه راھـی  دانید که پول من رفته و در این دیار نا می! مولای من« :عرض سلام گفتم

به منزل آمده و شب  ».شما به دیگری نخواھم گفت توانم گدایی کنم و جز به دارم و نه می
 وبامـداد فـردا، ھنگـام طلـوع فجـر بـر! سید یونس«: در عالم رؤیا دیدم که حضرت فرمود

خانه، بایست، اولین کسی که آمد رازت را به او بگـو  دربست پایین خیابان و زیر غرفه نقاره 
پیش از فجر بیدار شدم و وضو ساختم و به حرم مشرف شـدم  ».تو را حل کند تا او مشکل

ای که در خواب دیـده و دسـتور یافتـه  نقطه  و پس از زیارت، قبل از دمیدن فجر به ھمان
آقـا تقـی «به ناگاه دیدم  چشم به ھر سو دوخته بودم تا نفر اول را بنگرم کهبودم، آمدم و 

از راه  گفتنـد، می» نماز تقی بی«که متاسفانه در شھر ما بر بدگویی برخی به او »  آذرشھری
آیا مشکل خود را به او بگویم؟ بـا اینکـه در وطـن مـتھم بـه «: رسید، اما من با خود گفتم

من چیزی به او نگفـتم و او ھـم » . نشیند ر صف نمازگزاران نمیچرا که د نمازی است، بی
من نیز بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری خـویش را بـا دلـی  .گذشت و به حرم مشرف شد

بـار دیگـر، شـب، در عـالم . گفـتم و آمـدم  السلام، لبریز از غم و اندوه به حضرت رضاعلیه
سـوم تکرار شد تا روز  ین جریان سه شبخواب حضرت را دیدم و ھمان دستور را دادند و ا

 بامـداد روز سـوم  گانه رازی اسـت، بـه ھمـین جھـت  ای سهتردید در این خوابھ گفتم بی 
»  آقـا تقـی آذرشـھری«شد و جز  جلورفتم و به اولین نفری که قبل از فجر وارد صحن می

 روز است که شما اینک، سه«: و او نیزمرا مورد دلجویی قرار داد و پرسید نبود، سلام کردم
جریان مفقود شدن پولم را به او گفتم و او نیز علاوه بر  »نگرم، کاری دارید؟ را در اینجا می

پس از یک مـاه، «: نیز به من داد و گفت  ام در مشھد، پول سوغات را خرج توقف یک ماھه
ب سرشـوی بـاش تـا ترتیـ قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر بازار سرشوی در میدان

یک ماه گذشت، زیارت وداع کردم و . از او تشکر کردم و آمدم ».رفتن تو را به شھرت بدھم
برداشتم و در ساعت مقرر در مکان مـورد توافـق  سوغات ھم خریدم و خورجین خویش را

 »آماده رفتن ھستی؟«: و گفت  بود که دیدم آقا تقی آمد سر ساعت درست . حاضر شدم
خودت به ھمراه بـار و «: گفت .رفتم» .نزدیکتر! بیا!  خوب، بیابسیار«: گفت »!آری«: گفتم

 »مگر ممکن اسـت؟« :تعجب کردم و پرسیدم» .خورجین و ھر چه داری بر دوشم بنشین
کند و من ھنگامی متوجه شدم  به ناگاه دیدم آقاتقی گویی پرواز می. نشستم» !آری«: گفت
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گـذرد و پـس از  از زیر پای مـا مـیو روستای میان مشھدتا آذرشھر بسرعت  که دیدم شھر
خود در آذرشھر دیدم و دقت کـردم دیـدم، آری خانـه  اندک زمانی خود را در صحن خانه

:  برگردد، دامانش را گـرفتم و گفـتم آقاتقی خواست .من است و دخترم در حال غذا پختن
اند و  بی زده نمازی و لامذھ تو اتھام بی در شھر ما به. کنم تو را رھا نمی! به خدای سوگند«

یـافتی و  از کجـا بـه ایـن مرحلـه دسـت  اینک قطعی شد که تو از دوستان خاص خدایی ،
او را بـاز ھـم » کنـی؟ چرا تفتیش می! دوست عزیز«: او گفت خوانی؟ نمازھایت را کجا می

: برملا نکنم، گفـت راز او را تا زنده است  سوگند دادم و پس از اینکه از من تعھد گرفت که
 بـه خوبـان و  خـدمت بیـت و من در پرتو ایمان، خودسازی، تقوا، عشق به اھل! نسسید یو

 ام و نمازھـای   السلام، مورد عنایت قرار گرفتـه محرومان بویژه با ارادت به امام عصر، علیه
 ».خوانم  الارض در خدمت او و به امامت آن حضرت می خویش را ھر کجا باشم با طی

 نیسـت کـه  ورنه درعـالم رنـدی خبـری - ه برون افتد رازمصلحت نیست که از پرد !آری
، بـه ۲ قاضی زاھدی، احمد، شیفتگان حضرت مھـدی، ج: برگرفته از :  نوشتھا پی . (نیست 

 )» کرامات الکاتبین« نقل از کتاب نوادر شریف رازی
 

 زائرین پیاده امام رضاعلیه السلام
 سال اخیـر نشـان مـی دھـد کـه ۱۶۰بررسی اخبار و مطالب منتشرشده در روزنامه ھای

برخی از زائران با پای پیاده به قصد زیارت حرم مطھر امام رضا علیه السلام از شھر و دیـار 
خودبه طرف مشھد حرکت می کردند و برای این کـه بتواننـد سـختی ھـای راه را تحمـل 

 به یقین نمی توان نخسـتین .کنند،به صورت گروھھای دو یا چند نفری ھمسفر می شدند
کسی را که با پای پیاده به قصد زیارت مرقد منور حضرت ثـامن الائمـه علیـه السـلام بـه 
مشھد آمده است معرفی نمود؛ اما شاه عباس صفوی، نخستین فـردی اسـت کـه اخبـار و 

 قمری با ۱۰۱۰وی در سال . اسناد پیاده آمدنش به مشھد مقدس به دست ما رسیده است
 روز با پای پیاده سپری کرد و این ۲۸ تا مشھد را طی گروھی از اطرافیانش مسیر اصفھان

شاه عباس به محض ورود به مشھد مقدس، بـه زیـارت روضـه . سنت حسنه را بنیان نھاد
مقدس رفت و طی چند روزی که در مشھد ساکن بود، شب تا صبح در حـرم مطھـر امـام 

مانند خـدام حـرم شاه عباس، زمانی که در حرم حضور داشت، . رضا علیه السلام می ماند
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در ایـن سـفر، . مطھر به جاروکشی صحن و روشن یا خاموش کردن شمع ھا مشـغول بـود
شاه عباس چیزھای زیادی را وقف مرقد مطھر امام رضا علیه السلام کرد که آثار آنھا ھنوز 

با مطالعـه و بررسـی مطبوعـات ایـران در فاصـله سـالھای  . )۱۳۶۶منجم، (موجود است 
ِ،چند مورد گزارش و خبر تشـرف زائـران ) خورشیدی۱۳۷۰  ۱۲۱۵( قمری۱۴۱۱  ۱۲۵۲

پیاده به حرم مطھر امام رضا علیه السلام یافـت شـد کـه در ایـن مقالـه بـه بررسـی آنھـا 
 .میپردازیم

 نخستین تشرف زائران پیاده
 خورشیدی ۱۳۳۳نخستین خبر درج شده درمطبوعات درباره زائران پیاده، مربوط به سال 

آقای سلیمان خراط که از بازرگانان رشت می باشد ، سال قبل به قصد ” :ر استو از این قرا
تشرف به آستان قدس رضوی به مشھد آمده و در آستانه مقدسه نـذر مـی کنـد کـه اگـر 
مشکلات و گرفتاری ھای زیادی که بر او مستولی شده، به لطف حضرت رضا علیه السـلام 

ھد به زیارت حضرت ثامن الائمـه علیـه السـلام مرتفع شود، سال بعد، پیاده از رشت تا مش
به طوری که نامبرده به خبرنگار ما اظھار داشته، پس از مراجعت به رشت، گرفتاری . بیاید

مـی [ھایی که برای او موجود بوده و رفع آنھا بسیار مشکل بـوده، بـه خـودی خـود حـل 
ی آسـتان قـدس آقای خراط به منظور انجام تعھد خود، قصـد تشـرف و عتبـه بوسـ].شود

را می کند و سه نفر دیگر از کارکنان مؤسسه او که از نیت او باخبر می شوند، بـا ] رضوی[
او ھماھنگ شده و ھر چھار نفر، روز دوازدھم فروردین ماه، پیاده از رشت به طرف مشـھد 

 روز طی نموده و روز ۲۴ کیلومتر راه فاصله بین رشت تا مشھد را در مدت ۱۴۴۰حرکت و 
در گـراور . خورشـیدی بـه مشـھد وارد شـدند۱۳۳۳ه، پنجم اردیبھشت ماه سـال یکشنب

فوق، آقایان محمد فخریان، سلیمان خراط، جھانگیر پشت شاه و علی ھاشمی کـه ) عکس(
 ).۴: ۱۳۳۳روزنامه خراسان،(“ پیاده از رشت تا مشھد آمده اند، دیده می شوند

 دومین تشرف زائران پیاده
 به قصد زیارت ۱۳۴۴ی که با پای پیاده به ھمراه یک شتر در سال ِخبرسفر دو جوان کاشان

حرم مطھر امام رضا علیه السـلام، عـازم مشـھد شـده انـد، دومـین گـزارش ثبـت شـده 
درمطبوعات ایران درباره تشرف زائران با پای پیاده به حرم منور حضرت ثامن الحجج علیه 

 :السلام است



٥٣ صفحھ»                                                                          حدیث زیارت«

ایـن . ،کاروان کوچکی وارد شـھر مشـھد شـد۱۳۴۴ تیر ۵ بعداز ظھر روز شنبه، ۶ساعت ”
جھاز شتر را بـا .کاروان را یک نفر شتر سیاه و دو نفر مرد چھره سوخته تشکیل می دادند

پارچه سیاھی پوشانده بودند و زنگ بزرگی که به گردن شتر بسته بود، توجه ھمه را جلـب 
مبارک حضرت رضا علیـه دو مرد جوان با پای برھنه، ھمراه شتر به سوی آستان . می کرد

ایـن دو جـوان، محمـدعلی . السلام می رفتند و در چشمھای آنھا اشک شوق موج میـزد
بادپی و سید حسین حسینی بودند که به منظور زیارت مرقـد مطھـر حضـرت رضـا علیـه 

.  روز پیش، از کاشان حرکت کرده بودند و روز شنبه به مشھد رسیدند۴۱السلام در حدود 
نگی را ھمراه آورده بودند که به روی آن، دو بستر ساده و چند بسته و یک آنھا شتر سیاھر

ھنگامی که از خیابان عبور می کردند، ھمه متوجه شده بودند که . کوزه آب دیده می شد
این دو نفر از زائران بی شمار حضرت رضا علیه السلام می باشند که برای زیارت آمده اند؛ 

ین دو نفر در حدود ھـزار کیلـومتر راه را گـاھی پیـاده و ولی ھیچکس باور نمی کرد که ا
پاھـای آنھـا بـه وضـع دلخراشـی .زمانی با شتر طی کرده اند تا اینکه به مشھد رسیده اند

خبرنگار ما کـه بـا .درآمده بود و نشان می داد که یک راه طولانی و پررنج را طی کرده اند
یـن دو جـوان، چھرھـای سـوخته و لبـاس ا: دو نفر زائر مزبور تماس گرفته، اظھار میدارد

خبرنگار . مندرسی داشتند و دیدگان آنھا لبریز از شوق زیارت حضرت رضا علیه السلام بود
ما نذر کـرده بـودیم «:آنھا گفتند» چرا با وسیله دیگری به مشھد نیامدید؟«: ما سؤال کرد

شتر خود را ھـم ھمـراه که با پای پیاده به مشھد بیاییم؛ ولی اطرافیان پیشنھاد کردند که 
ما ھم قبول کردیم و چـون شـتر نـذری بـود، فقـط . برده و به آستانه حضرت تقدیم کنیم

ًاثاثیه خود را با آن حمل کردیم و خود پیاده عـازم شـدیم و ضـمنا سـعی داشـتیم تـا روز 

اربعین، خود را به مشھد برسانیم؛ اما دوری راه و سختی مسافرت باعث شد کـه چنـد روز 
کـاروان کوچـک، سـپس بـه .» از آنچه که پیش بینی کرده بودیم، به مقصـد برسـیمدیرتر

خیابان طھران پیچید و آھسته آھسته به سوی آستان مبارک حضرت ثامن الائمـه حرکـت 
در مسیر حرکت آنھا مردم جمع شده بودند و بدین ترتیب از کاروانیان اسـتقبال مـی . کرد

 ).۱۰ و ۲: ۱۳۴۴روزنامه خراسان،(“ کردند
 سومین تشرف زائران پیاده
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 که با پای پیاده، مسـیر طـولانی تھـران تـا ۱۳۵۰ نفره از تھران در سال ۵۰تشرف ھیئت 
مشھد را طی کردند، سومین خبر درج شده در مطبوعات درباره تشرف زائـران پیـاده بـه 
حرم مطھر امام رضا علیه السلام و نخستین خبر درج شده درباره تشرف گروھـی زائـران 

 نفری که پای پیاده جھـت ۵۰یک ھیئت ” :در روزنامه آفتاب شرق می خوانیم. یاده استپ
 روز پیاده ۵۴زیارت آستان مقدس حضرت ثامن الحجج از تھران  حرکت نموده بود، پس از 

روی به مشھد وارد شد و مورد استقبال جمع کثیری از اھالی مشھد و ھیئت ھای مذھبی 
 از مردم مشھد که از ورود ھیئت،  دیروز مطلع شـده بودنـد، البته عده زیادی. قرار گرفت

روز قبل نیز تا چند کیلومتری خارج شھر به استقبال گروه مذھبی رفتند و بـه آنھـا خیـر 
اعضای ھیئت، بلافاصله پس از ورود به مشھد، جھت زیارت به حرم مطھر ” .“ مقدم گفتند
سرپرستی . ان دقیقی، اقامت کردندسپس در حسینیه پزندگان، واقع در مید. مشرف شدند

این ھیئت را حجت الاسلام حاج شیخ جواد خراسانی، امام جماعت مسجد ولیعصـر علیـه 
حجت الاسلام حاج شیخ جواد خراسانی که .السلام خیابان سرآسیاب دولاب به عھده دارد

این، خود خراسانی الاصل است، در مورد چگونگی این سفر به خبرنگار ما اظھار داشت که 
در سفر قبلی، عده ای که . دومین سفری است که ایشان پیاده به مشھد مشرف می شوند

 روز به طول انجامیـد و امسـال، ۴۰ نفر بودند و این سفر ۱۱پیاده به مشھد مشرف شدند، 
 نفر می باشند و شاید در سفرھای آینده، عده بیشتری از مشتاقان ۵۰ھمراھان، نزدیک به 
این عده، روز چھـارم جمـادی الاول . یه السلام به این جمع بپیوندندزیارت حضرت رضا عل

.  روز بـه مشـھد رسـیدند۵۴ جمادی الثـانی، یعنـی پـس از ۲۷از تھران حرکت نمودند و 
 “د؛ سپس به تھران مراجعت می کننـد روز در مشھد اقامت می نماین۵اعضای این ھیئت، 

ومین بارسعادت تشرف به حـرم امـام ،برای س۱۳۵۲ مرداد ۲۲این ھیئت در روز دوشنبه، 
 روز طـی ۵۵ نفری کـه پـس از ۲۰ھیئت ” :رضا علیه السلام را با پای پیاده به دست آورد

طریق و تحمل رنج یک سفر طولانی وارد مشـھد شـدند، سـومین سـالی اسـت کـه بـرای 
اده شرفیابی به دربار ولایتمدار ھشتمین پیشوای شیعیان  جھان، فاصله تھران  مشھد را پی

 سـال ۶۵سرپرستی ھیئت را آقای حاج سید جواد  خراسانی به عھده گرفته و . می پیماید
اعضای این ھیئت که اغلب افراد مسن ھستند، در راه تھران  مشھد بـه ھـر شـھر و . دارد

روستایی که می رسیدند، مورد استقبال قرار می گرفتند و نیز لحظه ای از انجـام فـرامین 
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یکی . جالب این است که پخت و پز غذا به عھده یکی از آنان بود. دنددینی غفلت نمی ورزی
 کیلـومتری مشـھد از ۱۰از خبرنگاران اطلاعات در مشھد که به اتفاق خبرنگار عکاس در 

ایـن ھیئـت پـس از دو روز اقامـت در «: زائران پرشور و اشتیاق استقبال کرده، می نویسد
ـه تھــر ـا اتومبیــل بـ ـه  :منبــع (.»“ ان حرکــت کــردمشــھد از طریــق خــط شــمال بـ مجلـ

دانشورز؛ماھنامه فرھنگی اطلاع رسانی سازمان کتابخانه ھا،موزه ھا و مرکز اسناد آسـتان 
 )قدس رضوی

 )ع(داستانی از کفشداری حرم امام رضا 
. در جاده خاکی به دنبال یـافتن توتسـتان بـه راه افتـادیم. کرد بیابان بود  تا چشم کار می

که در آن دل کویر زیبایی خاصی به آنجا . ھای توتستان را یافتیم درختدقایقی بعد از دور 
بوی نعنا کنار جویبار . در باغ باز بود. وزید  ھای درختان می داده بود، نسیم در میان شاخه

گین کرده بود ھای سیب و گیلاس و آلبالو و ھمچنین تاکستان انگـور  درخت. فضا را عطرآ
ای بـر روی  اھی به اطراف انداختم تا کسی را ببیـنم، نوشـتهنگ. کرد  در باغ خودنمایی می

دزد محترم بـه : بر روی دیوار نوشته شده بود. دیوار دو اطاق کنار باغ توجھم را جلب کرد
ًشود اگر واقعا محتاج ھستید  خودتان زحمت ندھید داخل اتاق چیزی برای بردن پیدا نمی

متتان ھستم ھر کمکی که از دستم بر بیایـد با شماره تلفن زیر تماس بگیرید، بنده در خد
صدای زمزمه دعـایی از دور . لبخندی زدیم و به راه ادامه دادیم. برایتان انجام خواھم داد

سه . کرد  جلوتر رفتیم و صدا لحظه به لحظه وضوح بیشتری پیدا می. توجه ما را جلب کرد
بودند، زیارت که تمام شد » اللهامین «نفر در کنار جویبار ایستاده و مشغول خواندن زیارت 

از صدای صلوات مـا متوجـه حضـور مـا . صلوات فرستادند، ما ھم با آنھا صلوات فرستادیم
دو کارگر در کنار بوته ھای سیر مشغول کار شدند . شدند، برگشتند و به ما خوشامد گفتند

نـار جویبـار و پیرمرد با لبی خندان به استقبال ما آمد، ما را بـه چـای دعـوت کـرد، در ک
من استکان چای را که برداشتم بدون معطلی . نشستیم سینی چای را به گروه تعارف کرد

: لبخنـدی زد و گفـت »انـدازه؟  آقای حسینی کفش شما را یاد چی می... «: سئوال کردم
خب کفش برای پیاده روی خیلی خوبه، کفش برای کار، برای اینکه پا راحت باشد خیلی «

خواست به صـراحت  انگار منظور مرا فھمیده بود ولی نمی .زد  خندی میو مرتب لب» خوبه
کمی به فکـر » اندازه؟  خب اینا که خیلی معمولیه، دیگه شما رو یاد چی می«: گفتم: بگوید
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فرو رفت سرش را پایین انداخت و انگشت دسـتش را بـه روی زمـین بـه حرکـت در آورد 
کفـش مـورو یـاد «: ھجه شیرین مشھدی گفـتاش سرازیر شد و با ل ای اشک از گونه قطره

بـرای «گفـتم . »انـدازه  یاد کفشداری حرم آقا می) ع(اندازه یاد زائر آقا امام رضا  زیارت می
 ساله که آقـا ۱۴پرسیدم چند ساله؟ گفت » .خب مو کفشدار زائر آقا ھستم«: گفت» چی؟

گفتم برای مـا .  داشتپیرمرد حال خوبی. به من این توفیق رو داده که خادم زائرش باشم
تعریف کن کار اصلی شما چیه و ھفته ای چند روز برای کفشـداری حـرم میـری؟ گفـت، 

اصلا به عشق .  ساعت برای کفشداری میرم۱۲کارمو که معلومه کشاورزم، ھفته ای یکبار 
کـنم، ایـن   گذرونم به عشق آقا کشاورزی می  ھارو می ھا و سال ھا و ماه کفشداری آقا، ھفته

است مخصوصا این بوته ھای انگور، آخه ) ع(بینی ھمش به عشق آقا امام رضا  غ رو که میبا
آقا انگور خیلی دوست داشتند، موقع محصول انگور بخش زیادی از آنھا رو برای زائرین آقا 

توتستان تو جاده رو که به طول سه کیلومتر ھمه رو خودم کاشتم وقـف آقـا امـام . برم  می
. کنم به عشق آقا و بعد سرش را دوباره پـائین انـداخت  لا من زندگی میاص. کردم) ع(رضا

در ھمان دقایق اولیه که کنار او قرار گرفتیم کاملا ایـن عشـق در چھـره و کـلام او مـوج 
زد مـدام بایـد از او سـئوال   به سختی حـرف مـی.زد، ھمه وجود او عشق امام رضا بود  می
گفتم از کفشـداری بـرایم بگـو، از زائـرین، از . ن بیایدکردم تا کلمه ای حرف از او بیرو  می

گیری چه احساسی داری، اگر کفش تمیز یا کثیف و غبارگرفتـه   ھای زائر را می اینکه کفش
و مندرس باشد تا کفشی که تمیز است، چه رابطه ای با آنھا داری آیا در طول سال برایـت 

ر که به کفشداری میرم انگـار کـه ھر با. این کار عادی نشده؟ نفس عمیقی کشید و گفت
بار اول اومدم مثل ھمه زائرھای آقا که از راه دور اومدن برای زیارت آقا مـا بـرای گـرفتن 

ھـر چقـدر کـه کفـش بیشـتر . کنـیم  کفش زائر در کفشداری حرم با دوستان رقابت مـی
فتـه ھر چقدر ھم که کفش مندرس تر و غبارگر .گیریم خوشحال تر و راضی تر ھستیم  می

ھـای  ھای نو و تمیز ھم بـرای مـا عزیـزه ، ولـی کفـش البته کفش. تر باشد نزد ما عزیزتره
بیشـتر ھـم .ھـا از راه دور اومـدن  آخـه اون کفـش. غبارگرفته برای ما لذت بیشتری داره

سنتی ھم بین اھل دل ھست که چند کیلومتر به مشھد مقدس مانده از . کشاورزھا ھستن
 ۳۰ کیلومتر ،بعضی وقتھا اگر ھـوا مناسـب باشـد تـا ۱۰ تا ۵سیر اتوبوس پیاده میشن و م

ھـا  کند تا به حرم برسد، اونوقـت اون کفـش  کیلومتر زائر به احترام آقا پیاده طی مسیر می
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: گفـت  برای ما از ارزش و منزلت خاصی برخورداره، با لبخندی توأم بـا حـس غریبـی مـی
اک کنـی خیلـی قیمـت داره، بعـد غبـار اون کفش این زائر پیاده کشاورز رو با دستمال پ

حاصـل ھمـه عمـر مـن و : گفـت  می. کنیم آخه اون غبار خیلی مقدسه  کفش و جمع می
با تعجب گفتم خب . است) ع( کیلو خاک غبار کفش زائر آقا امام رضا۲سرمایه زندگی من 

ر خوای چیکار کنی؟ لبخندی زد و گفت اون خـاک رو تـوی پلاسـتیک د  این خاک رو می
صندوقچه خونه گذاشتم و وصیت کردم که روزی که سفر به جھان اصلی کردم اون خاک 

فصل زمستان . گفت  می. رو داخل قبر من پھن کننده و بدن مرا بر روی آن خاک قرار بدن
رونـق کـار کفشـداری تـو . ِرو خیلی دوست دارم چون عمدتا کفـش زائـر خـیس و گلیـه

ھا رو قشـنگ   فرصت داشته باشیم تا بتونم ھمه کفشخواد  بعضی وقتھا دلم می. زمستونه
خشک و تمیز کنم، وقتی زائر از زیارت آقا برمی گرده کفش خوب و مرتب تحـویلش بـدم، 

ھمه وجودم پر از عشـق میشـه، البتـه در یـک . بینم  وقتی رضایت رو تو چھره زائر آقا می
ھـا یـه   در طی ایـن سـالکلام کار کفشداری حرم آقا کار عشق و ھمه آرزوی من اینه که

دوبـاره چشـمانش از اشـک پـر . بدست من رسـیده باشـد) عج(روزی کفش آقا امام زمان
روزگـار وبسـایت  (.گیرد و دیگر قادر به ادامـه سـخن نیسـت  شود، بغض گلویش را می  می

 )آخرمحمود مظفری
 تشرف به اسلام دانشجوی آلمانی

دانشـگاه  شناسـی  تـرای رشـته ایـرانبه گزارش سرویس فرھنگی جام نیوز، دانشجوی دک
ارنـه  .اسلام تشرف یافـت ین  آلمان با قرائت شھادتین در حرم مطھر رضوی به د  گوتینگن 

 اسفندماه در حاشیه مراسم تشرف خود به دین اسـلام کـه در دفتـر ۱۰بنش روز گذشته 
ه دیـن امور زائران غیرایرانی حرم مطھر رضوی برگزار شد، درباره نحوه تشـرف خـویش بـ

شناسی را بر حسب    سال پیش در دانشگاه گوتینگن آلمان، رشته ایران۵: اسلام اظھار کرد
 سال ۵علاقه انتخاب کردم، در آنجا برای اولین بار با دین اسلام آشنا شدم سپس در طول 

ھای مفصـلی را انجـام   دانشجویی در مورد ادیان مختلف به خصوص اسلام تحقیق فعالیت
وی  .تری درباره ادیان متعدد کسب کـردم به گذشته اطلاعات کامل و جامعدادم و نسبت 

من به دین مسیحیت احساس تعلق خاصی نداشتم، طبق تحقیقاتی کـه انجـام : ادامه داد
دادم به کامل بودن دین اسلام نسبت به دیگر ادیان پی بردم و دین اسلام و مذھب تشـیع 
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ی با بیان اینکه انتخاب دین اسـلام و حضـور در این دانشجوی آلمان .را برای خود برگزیدم
آورد، عنـوان  احساسی خوشایند ھمرا با آرامش را برایم پدیـد مـی) ع(حرم مطھر امام رضا

احساس عجیبی دارد در این مکان مقدس نزدیک شدن ) ع(حضور در حرم امام رضا: کرد
ارنـه بـنش بـا  .مکنم، لذا تشرف به این مکان مقدس را دوسـت دار به خداوند را حس می

دانشکده ایران شناسی به مناسبت شب یلـدا کـه : اشاره به نحوه آشنایی با ھمسرش گفت
برای ایرانیان دارای اھمیت خاصی است و به دلیل آشنا شدن دانشجویان با این روز جشن 
مفصلی را تدارک دیده بود، دوست مشترک من و ھمسرم که مسلمان است باعث آشـنایی 

ارنه بنش در مورد وضعیت مسـلمانان کشـور آلمـان  .در جشن شب یلدا شدما با یکدیگر 
دھنـد، طبیعتـا بـرای مسـلمانان  اکثر مسلمانان آلمان را اھل تسـنن تشـکیل مـی: گفت

ھا نسبت به کشـورھایی ھمچـون انگلـیس و  ھایی وجود دارد اما این محدودیت محدودیت
دھنـد،  ای ناخوشایند نشان می م چھرهکنند و از اسلا ستیزی را ترویج می فرانسه که اسلام

برای خود انتخاب کرد و قرآنی به زبان آلمانی از سـوی " ابراھیم"ارنه بنش نام .کمتر است
 ایسنا./ بخش زائران غیرایرانی حرم رضوی به او ھدیه شد

 شفای فرزند سلطان سنجر
لعـلاج و سلطان سنجر یا یکی از وزرای او فرزندی داشـت کـه از نـوعی بیمـاری صـعب ا

مسری در رنج بود؛ به طوری که دیگران از وی دوری می کردند و بدین سـبب غمگـین و 
دل شکسته شده بود؛ روزی برای شکار بیرون رفت؛ ناگھان چشمش به آھویی افتاد؛ اسب 

آھو دوید تا به نزدیکی بنـایی رسـید و در آنجـا پنـاه گرفـت؛ . را رکاب زد که آھو را بگیرد
ا به سمتی که آھو پناه گرفته بود؛ راند؛ زمـانی کـه اسـب بـه آن مکـان فرزند وزیر اسب ر

نزدیک شد از حرکت باز ایستاد؛ پسر ھر چه تلاش کرد، اسب حرکت نکرد؛ از ایـن پیشـامد 
متعجب شد و دانست که آن جا مدفن فرد بزرگواری است که در پیشـگاه پروردگـار مقـام 

آمد و با پای برھنه و با احترام به جانب آن قبـر والایی دارد؛  به ھمین دلیل از اسب پایین 
فرزند وزیر با خضوع و خشـوع از . بود) علیه السلام(مطھر رفت؛ آنجا مرقد منور امام رضا 

خداوند خواست تا به حرمت این امام بزرگوار، او را شـفا دھـد و خداونـد بـه برکـت وجـود 
پسر، این خبر مسرت بخش را به . مودشفا را به او عنایت فر) علیه السلام(مبارک امام رضا 

پدر رساند و از وی خواست تا برای ساخت گنبد یا عمارتی جھـت گسـترش روضـه منـوره 
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پدر نیز سجده شـکر بـه جـای آورد و بـا ایـن . ، مساعدت نماید)علیه السلام(حضرت رضا 
امام عجائب زیارت . مطلع الشمس؛ اعتمادالسلطنه : منابع. (درخواست فرزند موافقت کرد

 )ّ؛ شیخ حافظ حداد)ع(رضا 
 افتخارخادمی امام رضا علیه السلام

بـا برخـی از زائـران ) علیـه السـلام(در حرم امام رضـا: خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج 
دررابطه با سوژه مورد نظر گفت و گو می کنم و درایـن میـان پـای صـحبت جـوانی مـی 

اسـت و ھـر مـاه یـک روز فرصـت ) السلامعلیه (نشینم که از خادمان افتخاری امام رضا 
به بھترین ) علیه السلام(تقدیر او در حرم امام رضا . خدمتگزاری به زائران پیدا کرده است

صورت تغییر پیدا کرد، او که تـا چنـدی پـیش از طرفـداران پـر و پـا قـرص عرفـان ھـای 
انـان دیگـر من ھم مثل ھمه جو: بود، می گوید… نوظھوری چون یوگا، مدیتیشن، اوشو و 

به دنبال نشاط و امید در زندگی بودم و از سوی دیگر معنویت را نیز دوست داشتم، عرفان 
ھای شرقی من را مجذوب خود کردند؛ کتابھـای بسـیاری درایـن رابطـه مـی خوانـدم و 
احساس می کردم این عرفانھا گمشده من ھسـتند، حتـی در دیـدار بـا دوسـتان خـود از 

رفان برای آنھا مثال می زدم و به این جملات افتخار می کردم، جملات صاحبان این نوع ع
یک روز پاییزی برای دیدار با یکی از دوستانم که به این نوع عرفانھا تمایل شدیدی داشت، 
برای اولین بار به مشھد رفتم، البته سفر من یک سفر سیاحتی بود و ھیچ گاه تصـور نمـی 

 حرم امام رضا را از قبل رزرو کرده بودم، بعد از کردم به زیارت ختم شود، ھتلی نزدیک به
انجام کارم یک شبانه روز در ھتل به سر بردم، حوصله بیرون رفتن را نداشتم، پنجره ھتل 
به سمت گنبد طلایی حرم امام باز می شد؛ در درونم آشوبی به پا شـده بـود، از یـک سـو 

ین نتیجه مـی رسـیدم کـه مـن در تعالیم این عرفانھا را که در ذھنم مرور می کردم، به ا
انتخاب راھم اشتباه نکرده ام و دیگر چه نیازی به حضور در حرم است و از ھمین جا یـک 

اما نیرویی قوی در درونم فریـاد مـی زد کـه بـه حـرم . نگاھی به گنبد طلایی کافی است
یکـی از چند ساعت بیشتر به پروازم باقی نمانده بود که ناگاه خود را جلـوی ورودی . بروم

مشـاھده زائـران ایرانـی و دیگـر زائـران . دیـدم) علیـه السـلام(صحنھای حرم امام رضا 
کشورھای خارجی در صحن ھای حرم و حضور در آن فضای معنـوی پـی در پـی بـر مـن 

در . تلنگر می زد و خانه پوشالی که برای خود ساخته بودم با ھر تلنگر ویران تـر مـی شـد
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 برای اولین بار پی بردم تا انسان به مکاتب حقیر می اندیشـد، )علیه السلام(حرم امام رضا 
اندوه و ملالت بر او حاکم است و نشاط حقیقی را باید اینجا یافت، در ھمین افکار بودم که 

من آن را مطالعه کردم شما ھم وقتی خواندیـد، : یکی از زائران ورقه ای به من داد و گفت
شـرایط لازم بـرای خادمـان افتخـاری امـام «: بودروی آن نوشته شده . به دیگری بدھید

 .»)علیه السلام(رضا
 

 به خراسان) ع(دعوت امام رضا 
 و فراخواندن آن حضرت را به سوی  خود و فرستادن کسـی) ع ( نامه مأمون به امام رضا 

ون اخبار الرضا به سند خود از عده ای نقل یصدوق درع .که آن حضرت را به سوی او آورد 
ن ساخته و پرداخته شد و خلافت برای مـأمون ھمـوار یچون کارام:  که گفتند کرده است

امـام . نوشت و او را به سوی خود در خراسان فراخواند ) ع ( د ، نامه ای به امام رضا یگرد
ار آورد اما وی ھمچنان به آن حضرت نامه می نگاشت و از آن حضرت یز عذر و بھانه بسین

پس . ن ندارد یدانست که چاره ای جز ا) ع ( نجا که امام رضا تا آ. خواستار آمدن می شد 
 .نه رھسپار شد یکه ھفت سال داشت از مد) امام نھم (با فرزندش ابوجعفر 

ھجری  ، مامون فردی را به نام رجاء بـن ۲۰۰عنی سال ین سال ، یدر ا: سد یطبری می نو
لی بن موسی بـن جعفـر ابوضحاک ، عموی فضل بن سھل و فرناس خادم را برای آوردن ع

د و خود را یمحمد بن جعفر در مکه بر مأمون شور. بن محمد و محمد بن جعفر روانه کرد 
آنگاه خود را به دست جلودی  سپرد و جلودی با او به عراق آمد وی را . رمؤمنان خواند یام

 ز وی را به ھمراه رجاء بن ابوضحاک به نزد مـأمون دریم حسن بن سھل کرد حسن نیتسل
نـه یرا از مد) ع ( رجاء امام رضا . ن مطلب را نوشته است یز ایطبری ن. ل داشت یمرو گس

 .و محمد بن جعفر را از عراق آورد 
: ون اخبار الرضا به سند خود ار زجاء بن ابوضحاک نقل کرده است که گفـت یق در عودص

ستور داد که وی را و به من د. نه کرد یمأمون مرا مأمور آوردن علی بن موسی الرضا از مد
ز فرمان داد که شبانه از وی محافظت یو ن. اورم نه از راه قم یاز راه بصره و اھواز و فارس ب
 .نه تا مرو ، ھمراه علی بن موسی بودم ین من از مدیبنابر ا. کنم تا او را نزد مامون ببرم 
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نـه ی را از مدمأموری که ، آن حضرت و محمد بـن جعفـر: د گفته اند یخ مفیابوالفرج و ش
را یـت است زین سخن به دور از واقعیاما ا. د نام داشت یزیسی بن یآورد جلودی بود که ع

ن مأمون او را بـرای  آوردن امـام یبنابر ا. بود ) ع ( د و دشمن رضا یران رشیجلودی از ام
 ن ، پـس از آن گفتـهییابو الفرج اصفھانی  در مقاتـل الطـالب. ل نکرده بود یگس) ع ( رضا 

له مسموم ساخت و آن حضرت در اثر سم جـان داد یرا به ح) ع ( مأمون ، امام رضا: است 
ن بن علی  بـن ین خبر را علی بن حسیقسمتی از ا" ن باره گفته شده است یدر ا: " د یگو

را احمد بـن محمـد بـن  یگرش محمد بن علی بن حمزه علوی و قسمتی دیحمزه از عمو
 .شان راجمع کرده ام یو من اخبار ا. م باز گفته اند یای بن حسن علوی بریحید از یسع

ن خبر را به ھمان نحوی که ابـو الفـرج آورده ، ید در ارشاد پاره ای از ایخ مفیش: نگارنده 
ن یـز مطالبی افزوده است ظاھر آنچـه ایو بر آن خبر ن. نقل کرده است اما بدون ذکر سند 

ن کتاب بـه ی نقل کرده است چون نسخه ای از اد از مقاتلیدو در آن اتفاق نظر دارند ، مف
ح ین تصریگری از کتاب ارشاد بدید موجود بوده و وی در جای  دیخط ابو الفرج در نزد مف

م و در ین دو در آن متفق ھستند نقـل مـی کنـین ما قسمتی را که ایبنا بر ا. کرده است 
ن دو نوشـته یا: م ی می کنگر متفاوت است ، خاصه از وی نقلیکدیانات آنان با یی که بیجا

شان را که علی بن موسی  الرضا یمأمون به نزد گروھی از خاندان ابوطالب فرستاد و ا: اند 
و دسـتور داد آنھـا . نه به سوی خود حرکـت داد ین آنان بود از مدیز در بیھما السلام نیعل

ابـو . ت داشـت شان بود به جلودی شـھریکسی که مأمور آوردن ا. اورند یآنان را از بصره ب
 .او از مردم خراسان بود : د یالفرج گو

و قـم را ) کرمانشاه (نوشت راه جبل ) ع ( ه امام رضا ت کرده است که مأمون بینی روایکل
ت صدوق است که مأمون بـه ا یا و در روایر بلکه از راه بصره و اھواز و فارس بیش نگیدر پ

مکن پس امام از راه بصره و اھواز و فـارس از راه کوفه و قم حرکت : نوشت ) ع ( مام رضا 
ن خاطر منع کـرده بـود کـه مـی یمأمون آن حضرت را از آمدن از راه کوفه و قم بد. آمد 

ن دو شھر به سوی آن یم داشت که مردم ایار است و بیان در آنجاھا بسیعیدانست شمار ش
ره و اھـواز و و از آن حضرت خواسـت کـه از راه بصـ. ند و به گردش جمع شوند یحضرت آ
را کسـی کـه از عـراق بـه یـز. راز ،و حدود آن شھر عازم خراسان شـود یعنی  شیفارس ، 

گری راه بـلاد یکی راه بصره ، اھواز و فارس و دیش رو دارد یخراسان می رود ، دو راه در پ
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مـأمون ، امـام : سـد یشابور مـی نویخ نیحاکم در تار. عنی  کرمانشاه ، ھمدان و قم یجبل 
شـابور و بـالاخره بـه ینه به بصره سپس به اھواز سپس به فارس و از آنجا به نی از مدرضارا

 .مرو آورد و چنان شد که شد 
ون اخبار الرضا به سند خود از محول سجستانی نقـل کـرده اسـت کـه یخ صدوق در عیش

نه شـد مـن در آن یبه خراسان ، وارد مد) ع (ک برای حرکت دادن امام رضا یگفت چون پ
. به مسجد رسول الله آمد تا با آن حضرت خداحافظی کند ) ع ( پس امام رضا . بودم شھر 

بـه آن . ه بلنـد مـی شـد یش به گریدر ھر بار آن حضرت به سوی قبر باز می گشت و صدا
ک یـبـه وی تبر. ز سـلامم را پاسـخ گفـت یـاو ن. ک شدم و بر او سلام گفتم یحضرت نزد

رون مـی یـه و آله و سـلم بین از جوار جدم صلی الله علم. مرا رھا کن : وی فرمود . گفتم
 .رم یشوم و در غربت می م

در سـالی ) ع ( با ابو الحسـن : ة بن علی نقل کرده است که گفت یل از امیری در دلایحم
که به حج رفته بود ، در مکه بودم سپس آن حضرت به خراسـان رفـت در حـالی کـه ابـو 

با خانه خدا وداع گفت و ) ع ( ابو الحسن . ی می کرد ز آن حضرت را ھمراھین) ع ( جعفر 
ابوجعفر بر گردن . ان رساند به سوی مقام رفت و در آنجا نماز گزارد یچون طوافش را به پا

به سـوی سـنگ رفـت و در آنجـا ) ع ( سپس ابو جعفر . موفق سوار بود و طواف می کرد 
نمـی : فرمود ) ع ( ابوجعفر . ز یت گردم برخیفدا: موفق به او گفت . مدت درازی نشست 

دا یدر چھره اش اثار غم و اندوه ھو. خواھد  دانجا جدا شوم مگر آن که خیخواھم ھرگز از ا
ت گردم ابوجعفر در حجر نشسـته و یفدا: رفت و گفت ) ع ( موفق به نزد ابو الحسن . بود 

: رفت و به اوفرمود ش ابوجعفر یبرخاست و پ) ع ( آنگاه ابو الحسن . قصد برخاستن ندارد 
آری : امـام فرمـود . نجـا جـدا شـوم ینمی خواھم از ا: ابو جعفر پاسخ داد . ز یزم برخیعز
گر به سوی یزم که تو چنان با خانه خدا وداع گفتی که دیچگونه برخ: سپس گفت . زم یعز

 .ز برخاست یابوجعفر ن. زم یز عزیبرخ: فرمود ) ع ( امام رضا . آن باز نمی گردی 
 انیت تبیسا
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 ه السلامیرحرکت امام رضاعلیمس
 ھجری به دسـتور ۲۰۰یک مھاجرت سیاسی اجباری بود که در سال ) ع(ھجرت امام رضا

 :مسیر ھجرت امام از مدینه به مرو چنین است. خلیفه وقت انجام شد
  مدینه.۱
 ).دانند برخی این شھر را مسیر ھجرت نمی(مکه . ۲
  نباج. ۳
  بصره. ۴
 اھواز. ۵
 )اربک(اربق . ۶
 )بھبھان(ارجان . ۷
 )ابرقوه(ابرکوه . ۸
 )فراشاه(ده شیر . ۹

 یزد. ۱۰
 )مشھدک (۳قدمگاه خرانق. ۱۱
 بادام رباط پشت. ۱۲

 نیشابور. ۱۳ 
 قدمگاه نیشابور. ۱۴
  ده سرخ. ۱۵
 طوس. ۱۶

 سرخس. ۱۷ 
 مرو. ۱۸ 

: بـارت اسـت ازسه مساله عمده روی داد که به ترتیب ع) ع(در جریان ھجرت حضرت رضا
سـلة الـذھب و سل بیماری آن بزرگوار در اھواز، استقبال مردم در نیشـابور و بیـان حـدیث

 .زندانی شدن در سرخس
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، تعیین جانشین و اعلام )ص(با اقداماتی چون وداع با مرقد مطھر رسول اکرم) ع(امام رضا
تعھـدی ظـاھری و وداع با خانواده به روشـنی نشـان دادنـد کـه ولای) ع(امامت امام جواد

 .آراسته بر چھره تبعید و نفی بلد است
امـا برخـی . انـد منابع تاریخی و اولیه آغاز حرکت امام رضا را از مدینه به بصره ذکـر کـرده

حضرت ابتدا به مکه رفته و در این سفر امام جواد نیز ھمـراه ایشـان :  اند منابع نیز نوشته
 .اند س از مکه به سفر ادامه دادهپبوده است ، امام با خانه خدا وداع کرده و س

حضرت امام رضا علیه السلام از مکه خارج شد و به طرف قادسیه که لب مرز عـراق بـود، 
 .حرکت کرد

سپس از قادسیه به طرف بصره حرکت کرد و به ناحیه نباج رسید و پـس از چنـد روز وارد 
 چنـد روز بـه اھـواز بعد از توقفی در بصره، به طرف اھوازحرکت کـرد و پـس از. بصره شد

 ۷۸/ از اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام. ۴، ح ۱۱۷، ص ۴۹بحار الانوار، ج . رسید
  . ۸۱تا 

عـامر بـن کریـز  ای است در کویر بصره که به آن نبـاج بنـی  نباج بر وزن کتاب نام دھکده
 .و این قریه یکی از منازل حاجیان بصره است. گویند

ھنگامی که حضرت رضـا علیـه السـلام در سـفر از مدینـه بـه  :ویدابوھاشم جعفری می گ
. طوس، وارد اھواز شد، به دلیل گرمای ھوا بیمار گشت و به من فرمود طبیـب خبـر کـنم

 .وقتی طبیب آمد، امام نام گیاھی را بر زبان آورد و خواص آن را برای طبیب بیان فرمود
 گیـاه در اما این.  این گیاه را بداندمن جز شما کسی را نمی شناسم که نام« :طبیب گفت

طبیـب  » شاخه ای نیشکر برای من بیاوریـدپس«  :امام فرمود ».این فصل پیدا نمی شود
ھم آن گیاه و ھم نیشـکر در ھمـین « :امام فرمود »اکنون فصل نیشکر ھم نیست« :گفت

. یـدشما با ابوھاشم به طرف سرچشمه شاذروان برو. فصل در ھمین سرزمین موجود است
ه و از او محـل کشـت گیـا. در آنجا خرمنگاھی است و مرد سیاه چھـره ای را مـی بینیـد

. من و طبیب به ھمان نشانی رفتیم و آن شخص سیاه چھـره را دیـدیم »نیشکر را بپرسید
 .امام خدا را سپاس گفت. ّسرانجام آن گیاه و نیشکر تھیه کردیم و خدمت امام بازگشتیم

آیـا از «  :گفـت »فرزند خاتم پیامبران« :گفتم » شخص کیست؟این« :ب از من پرسیدطبی
ّاما ! را که دیدیآری، بعضی از آنھا « :گفتم »ّکلیدھای نبوت چیزی ھم در دستش ھست؟
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ه گـوش مـأمور سـخنان مـا بـ »بلـه«:گفتم »وصی پیامبر است؟« :گفت »او پیامبر نیست
لذا امام راحرکت  .آورند ایمان میوگفت اگرامام دراینجا بماند، ھمه مردم به ا. مأمون رسید

 .۴،ح۱۱۷، ص۴۹لانوار، ج بحارا. به سوی خراسان رھسپار شدنددادندوازراه رامھرمز
  ز پل اربق یا اربـک عبـور کـردهدرباره خروج امام از اھواز خبر دقیقی وجود دارد که امام ا

 .ی استقدمگاھ) بھبھان( در ادامه مسیر پل اربک در شھر ارجان قدیم. اند
قدمگاه بعدی که در منابع تاریخ محلی به تناوب از آن یاد شده شھر ابرقو یا ابرکوه است که 

 .در منتھی الیه جاده شمالی شیراز به شھر یزد است
 شـیراز بـه دھند که امام رضا از اھواز و از طریق فارس و نه شـھر منابع تاریخی اطلاع می

 .اند سمت خراسان رفته 
در دزفول و ) شاه خراسان( شوشتر، دو بقعه به نام شاخراسون رضا در سه بقعه به نام امام

این بناھای یادبود که تعداد آنھا . شوشتر و دو بقعه دیگر به نامھای امام ضامن وجود دارد 
بخشند  قریب به ده بنا است اگرچه از حیث کثرت، گذر امام رضا را در این شھرھا قوت می

 .روبرو بوده و چندان معتبر نیستنداما به لحاظ اعتبار با ابھام 
حرکت امام رضا علیه السلام آن گونه که مأمون تعیین کرده بود، از بصره، اھـواز و فـارس 
می گذشت و دستور چنین بود که آن حضرت را از کوفه و قم عبور ندھند، زیرا مأمون بیم 

 را از سرگذشـت با شیعیان آن شھرھا تمـاس برقـرار کـرده و آنـان) ع(داشت که امام رضا 
گاه کند گذشته، پـس » معدن نقره«در طول مسیر از منزلی به نام ) ع(امام رضا . خویش آ

-. وارد منطقـه قادسـیه شـد. -از نباج از نزدیکی کوفه که مسیر مدینه به بصره قرار دار
سرزمینی که در عصر خلیفه دوم، محل جنگ بـزرگ میـان مسـلمانان و ایرانیـان بـود و 

سیه بـه سـمت بصـره پس از قاد) ع(حضرت رضا. -یروزی مسلمانان انجامیدسرانجام به پ
 .ادامه مسیر داد

تا خوزستان دو راه وجود دارد، یکی از بغداد به واسط و از واسـط بـه ) عراق(از دیار عرب 
خوزستان و راه دیگر از بصره به خوزستان که کوتاھترین راه و فاصله میان ایـران و عـراق 

 .شد آن روز محسوب می
امام ھشتم از بصره به اھواز حرکت کرد ولی از جزئیات مسیر حرکت امـام و منزلگاھھـایی 

 . فرمود اطلاعاتی در اختیار نیستکه حضرت در آن توقف



٦٦ صفحھ»                                                                          حدیث زیارت«

حضرت بـا گـذر از قادسـیه .پس از قادسیه به سمت بصره ادامه مسیر داد) ع(حضرت رضا
 بصره شـھری اسـت کـه بـه -ه شد راه خود را ادامه داده، پس از طی مسافتی، وارد بصر

 آن -دست مسلمانان ساخته شده و بنای آن قبل از کوفه و در عصر خلیفه دوم بوده است
آید شرایط حاکم بر بصره به نفع مـامون خلیفـه  گونه که از مدارک گوناگون و متعدد بر می

امـام از بدیھی است با این فرض، مأمون عزیمت امام به بصـره و عبـور دادن . عباسی بود 
. برداری لازم را از آن انتظار داشـت دانست و بھره این دیار را امری تبلیغاتی برای خود می

در ادامه مسیر، حضرت پس از بصره از راه خاکی و یـا آبـی وارد خوزسـتان شـده و چنـد 
آثاری نیز تاکنون بر جای مانده است که یادآور عبور امـام . اند روزی در اھواز اقامت داشته

تا ) ع(سفر امام رضا . آن دیار است، مثل مسجدی که توسط امام بنیان نھاده شده استاز 
اھواز در منابع منعکس شده است، ھمچنان که بخش پایانی سفر نیز یعنـی از نیشـابور تـا 

احتمال ھـای . مرو روشن است، ولی حد فاصل میان اھواز تا نیشابور چندان معلوم نیست
 قم - اصفھان - فارس -اھواز  : داده شده است که عبارتند ازماممختلفی در مورد مسیر ا

 کـوه - عبـور از کوھسـتان ھـا - اصـفھان -اھواز /  نیشابور- دامغان - سمنان - ری -
 - فـارس -اھـواز /  نیشابور- طبس - یزد - اصفھان -اھواز /  نیشابور- سمنان -آھوان 
ن راه بـه منـازل و شـھرھای به طور طبیعـی حضـرت در میـا.  نیشابور- طبس -کرمان 

کوچکتری نیز برخورد داشته و از آنھا عبور کرده است که در احتمالات یادشده شـھرھای 
ھـر چنـد اغلـب .  ھای کوچک اسـت  و محله مھم نام برده شده است و کمتر نامی از قری

 بایسـت امـام از آن برآنند که قم از جمله شھرھایی بوده است که بنابر سیاست مأمون نمی
از طریق اراک یا از راه اصفھان، وارد قـم شـده ) ع( عبور کند، ولی برخی معتقدند که امام

: لازم است به نظریه مشھوری در زمینه ادامه سفر امام اشاره کنیم و آن این است که. اند
ناصـر خسـرو در . امام از اصفھان یا نزدیکی آن به سوی طبس و نیشابور عزیمـت داشـت

 که خودش نیز از ھمان مسـیر سـفر کـرده -عروف عراق تا خراسان را سفرنامه خود راه م
ایـن مسـیر از ( :توصیف می کند ای که ضمیمه سفرنامه اوست، چنین   ضمن نقشه-است 

، »ارجـان«، »مھروبـان«، »عبـادان«، »ابلـه«، »شـاطی عمـان«بصره آغاز و بعد از گذر از 
بـه » چھـارده طـبس«، »بـاط زبیـدهر«، »گرمه ده«، »نایین«، »کوه مسکیان«، »اصفھان«
 )شود یشابور منتھی مین
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 به نیشابور) ع(ورود امام
) ع(امام رضـا. به نیشابور، مورد اتفاق نظر ھمه تاریخ نگاران و محدثان است) ع(ورود امام

در میان استقبال با شکوه و بی نظیر مردم وارد نیشابور شدند و در ناحیه ای به نام بـلاش 
بحـار (و در منزل خانمی که بـه نـام پسـنده یـا پسـندیده . اد منزل گزیدندآباد یا پلاس آب 

در ) ع(حضـرت رضـا. معروف گردیده است، اقامـت گزیدنـد) الانوار، آثار باستانی خراسان
کنار این خانه یک دانه بادام کاشتند و ھنوز یکسال نشده بود که درختی بزرگ شد و میوه 

آمدند و از بادامھای آن برای شفای دردھـای  ، لذا میداد، مردم از این درخت با خبر شدند
حضرت چند روزی در .یافت خورد بیماریش شفا می بردند، ھر کس از بادام آن می خود می

نیشابور ماندند و در یکی از روزھا به زیارت آرامگاه امامزاده محمد محروق که از نوادگـان 
فرمودنـد یکـی ) ع(حضرت رضا«: یسدحاکم نیشابوری می نو. اند است، رفته)ع(امام سجاد

از خاندان ما این جا مدفون است، به زیارت ایشان مـی رویـم و آنگـاه حضـرت بـه روضـه 
»  و آن روضـه مقدسـه را زیـارت کردنـدتشریف بردند» تلاجرد«سلطان محمد محروق در 

آب . مـی نامنـد» گرمابه رضا«رفتند که امروز آنرا  در نیشابور حمامی می) ع(حضرت رضا
حضـرت . شد، ولی مدتھا بود آب آن چشمه کم شده بود این حمام از چشمه ای تأمین می

دستوری دادند، آب آن چشمه زیاد شد، سپس ، حوضی به امر حضرت ساختند و حضـرت 
آمدند و بـرای برکـت در  در آن غسل کردند و در پشت حوض نماز گزارند و و مردم ھم می

کردند، خداوند ھم دعای آنھا  خواندند و دعا می کردند و سپس نماز می آن حوض غسل می
در میـان ) ع(پس از چند روز اقامت در نیشابور، امام علی بن موسی. کرد  را مستجاب می

در میـان بدرقـه کننـدگان . تـرک کـرد» مرو«بدرقه بی سابقه مردم، نیشابور را به مقصد 
جتماع عظیم مردم نیشـابور در آن ا) ع(امام. بسیاری از علما و دانشمندان حضور داشتند

ایـن . به بیان حدیثی از اجداد خود پرداخت که به حدیث سلسلة الـذھب موسـوم گردیـد
. حدیث از جمله احادیثی است که در کتابھای حدیثی نقل شده و از نظر سند تمـام اسـت

خورد، اما تعدد  ھر چند از نظر متن، نقل ھای مختلفی از آن در متون حدیثی به چشم می
، ٢شیخ صدوق در عیون اخبار الرضـا، ج. کاھد ای است که از تواتر آن نمی  ھا به گونهنقل
 و معـانی الاخبـار، ص ٧ و ثواب الاعمال و عقاب الاعمـال، ص ٢٥ و التوحید، ص ١٣٤ص

از نیشـابور عبـور مـی کـرد در مقابـل در ) ع( آورده است که ھنگامی که امام رضـا ٣٧١
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یـا بـه (جمع کثیری از مردم و طالبان علم که بـه بدرقـهخواست و اصرار حافظین قرآن و 
ُحدثنا محمد «. از آن حضرت آمده بودند مطلبی از پدرانشان بیان نمودند) روایتی استقبال َ ََّّ َ ُ َ َ

بن موسی بن المتوکل رضی الله عنه قال حدثنا أبو الحسین محمد بن جعفر الأ
َ ْ

ٍ ِ
َ ِّْ َ ََ ْ ُ َ ْ ُْ ُُ َ َّ َّْ ْ َ َُ ُ ُ َ ُُ ُ

ِ ِ
ْ َ َّ َْ َ َ َ ِ َ َسدی قـال َ َ ُّ ِ َ

َحدثنا محمد بن الحسین الصولی قال حدثنا یوسف بن عقیل عن إسحاق بـن راھویـه قـال  ََ َ ْ
ِ ِْ ْ ُ ُ َ َّ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ

ِ ِ
َ

ِ
ْ ُ ُ

ٍ ِ
ُ َ َّ ُ َ ََّ َُّ ْ َ َّ ُ

َلما وافی أبو الحسن الرضا ع نیسابور و أراد أن یخرج منھا إلی المأمون اجتم َ َ َ ْ َ َ ََّ َْ ُ ُ
ِ

ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ِ

َ ْ
ِ

َ َُ َ َ ِّْ ْ َ َ ََ َ
ِ

ُع علیه أصحاب َ َْ َْ َ
ِ

َ َ

ْالحدیث فقالوا له یا ابن رسول الله ترحل عنا و لا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک و کان قد  ْ َ َ َ ِّ ََّ َ َ ُ َّ َ ُ َ َْ َ َ ْ ََ
ِ

ُ َ ُ َ
ِ ٍ ِ
َ

ِ ِ
َ َ َ ُ َ
ِ

ُ ُ َْ َِ ِ
َ ْ َ

ُقعد فی العماریة فأطلع رأسه و قال سمعت أبی موسی بن جعفر یقول ُ ََ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
ٍ

َ َ َْ ُ َ
ِ
َ ُْ

ِ
َ َ َ ْ ََ َُّ َ ْ َ

ِ ِ ِ
َ سمعت أبی جعفر بن َ ْ ََ َ ْ ْ َ

ِ
َ ُ

ِ
ُمحمد یقول سمعت أبی محمد بن علی یقول سمعت أبی علی بن الحسـین یقـول سـمعت  ُ ُْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ُ ُ ُ

ِ
ْ َ َّ َُّ َ َ َ َْ َ َْ َّْ ٍِّ ِِ ِ

َ ََ ُ ٍُ
ٍأبی الحسین بن علی یقول سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب  ِ ِ ِ

َ
ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َ َ َْ َّْ ٍَّ ْ َ ُ

ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َْ ُ ْ َ َُ ُع یقـول سـمعت ُ ْ َ َ
ِ

ُ ُ

ْالنبی ص یقول سمعت الله عز و جل یقول لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من  َ ْ َّ
ِ ِ ِ

َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ْ َ ََ َ َّ َّ َ َ َّ ََّ َ َُ َُ َ َ َ

ِ ِ
ُ ُ ُ َُ َّ ِ

َّ

َعذابی قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطھا و أنا من شـروطھا َ
ِ ِ ُِ ُ َّ َُّ َْ َ َ ََ َ َُّ ُ

ِ ِ
َ َ َ َ َ

ِ ِ َ َ ه مـی اسـحاق بـن راھویـ» َ
را نمود، ) بسوی مأمون(به نیشابور رسید و قصد خروج از آن ) ع(چون حضرت رضا : گوید

ای پسر رسول خدا، آیا از میان ما کوچ می «: محدثان اطراف او گرد آمدند و عرضه داشتند
در حـالی کـه ) ع(امـام » کنی و حدیثی که از آن سود ببریم بر ایمـان بیـان نمـی کنـی؟

شنیدم پدرم موسـی بـن جعفـر مـی «: سرش را بیرون آورد و فرمود. درکجاوه نشسته بود
د بـن علـی مـی فرمـود ّد می فرمود شنیدم پدرم محمـّفرمود شنیدم پدرم جعفربن محم

 بن الحسین می فرمودشنیدم پدرم حسین بن علی می فرمـود شـنیدم ّشنیدم پدرم علی
مـی فرمـود ) ص(خـدا پدرم امیرالمومنین، علی بن ابی طالب می فرمود شـنیدم رسـول 

ه دژ محکم من ّلا اله الا الل:   جلاله فرمودّشنیدم جبرئیل می گفت که شنیدم خداوند جل
راوی می گوید چون . است، پس ھر کس که داخل دژ من گردد از عذاب من در امان است

در جای دیگر » .با شرایط آن و من ازشرایط آن ھستم«: قافله حرکت کرد حضرت فریاد زد
تشـریح ومحاکمـه درتـاریخ آل ( انا من شروطھا -قال الامام-ّثم قال الا بشروطھا و: دارد 

احلة نادانـا ّت الرّا مرّفلم:.  ودر جای دیگردارد ) ١٩١ و ١٩٠محمد صلی الله علیه وآله ص
ّقیل من شروطھا الاقرار بانه امام مفتـرض الطاعـة . الا بشروطھا وانا من شروطھا  فصـل . (ّ

مھـر ولایـت از ( )١٦٨ ص٣ّلاحباب بنابرنقل ینابیع المودة لذوی القربـی جالخطاب لوصل ا
 )٢٦ش، قم ١٣٨٥ر راسخون، چاپ اول، ه کریمی جھرمی ، نشّآسمان ایران، نوشته آیت الل
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) ٧٠ مجلـه موعـود، شـماره-د رحمـانی ّھب نوشته محمّ الذةمقاله بررسی حدیث سلسل(
 )د حسن طبسیّته محمّحدیث سلسلة الذھب به روایت اھل سنت نوش(

  تا توسسفرامام رضا علیه السلام بعدازنیشابور
در قریـة » عـین کھـلان«نیشابور را ترک گفت ، از موضعی بـه نـام ) ع(پس از آن که امام

بعضی بر این باورنـد کـه . شھرت یافته است» قدمگاه«الحمراء عبور کرد که اکنون به نام 
رود که به عنوان یادواره سـفر امـام و قـدوم  ال میاست، ولی احتم) ع( اثر قدم مبارک امام

پس از عبور از نیشابور و ) ع(حضرت رضا . حضرت به آن مکان، آن سنگ را تراشیده باشند
و مورد استقبال و تکریم واقـع چند آبادی دیگر، وارد مرو پایتخت مأمون گردید و از طرف ا

 .شد
خ و سـر   دهیطوس حرکت دادند و از نواحشابور به طرف ین مأمون، امام رضا را از نیمأمور

 . وارد کردندرباط سعد گذشتند و به سناباد
  کوتاه از سرخس بـهیّ قبر مطھر خود را نشان دادند و پس از اقامتیحضرت در سناباد جا

 .ّمرو ،مقر حکومت مأمون، رفتند
وس حضرت امام رضا علیه السلام پس از اقامت چند روزه خود در نیشـابور، بـه طـرف طـ

ھای ده سرخ، برای خواندن نماز ظھر از کجاوه پیاده شد و فرمـود  در نزدیکی. حرکت کرد
امام بـا دسـت مبـارکش کمـی از خـاک  .دمتکاران گفتند آب ھمراه نداریمخ. آب بیاورند

گاه خود و ھمه ھمراھیانش از آن چشمه  آن. زمین را کنار زد و ناگاه چشمه ای پدیدار شد
، ۴۹بحارالانوار، ج . آن چشمه تا سالیان دراز باقی ماند . سیراب شدندوضو گرفتند و از آن

 .۱۳۶، ص ۲از عیون اخبار الرضا، ج . ۱، ح ۱۲۵ص 
ھـای  انـد داسـتان  امام رضا پس از نیشابور به طوس، ده سرخ و کـوه سـنگی سـفر کـرده
خ امـام در ده سر .مشھور بین مردم این ناحیه خود گویای حضور امام در این منطقه است

 به منظور دستیابی به آب جھت وضو زمین را به دست خویش اندکی حفـر کـرده، چشـمه
 .جوشد که تا کنون موجود است ای می 

ھـا و ظـروف سـنگی  در کوه سنگی، امام برکـت سـنگھای ایـن ناحیـه را کـه از آن دیـگ
 .ستان این شغل در این ناحیه برجاکنند که تا امروز نیز ھمچن تراشیدند طلب می می
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ی کوھی که از سـنگش    وارد شد، به کناره حضرت رضا علیه السلام به سنابادھنگامی که
مـردم را از ایـن ! خداوندا« :کردند، تکیه زد و فرمود ھای سنگی درست می  دیگ و دیگچه

 »!پزند برکت قرار ده ھای سنگی این کوه می کوه سود برسان و در غذاھایی که در ظرف
غذای مرا در ھـیچ « :ھایی از ھمان سنگ برایش بیاورند و فرمود هسپس دستور داد دیگچ

 »ھای سنگی  نپزید مگر در ھمین ظرفظرفی
ھا کردند و اثر برکت را از دعـای امـام در آنھـا  از آن پس، مردم توجه بیشتری به آن ظرف

این کوه اکنون در داخل شھر مقدس مشھد قرار دارد و به نام کوه سـنگی مشـھور . دیدند
 .تاس

حضرت رضا علیه السلام در سناباد به منزل حمید بن قحطبه طائی، ھمـان جـا کـه قبـر 
 :ھارون الرشید بود داخل شد و با دست مبارک خود، خطـی روی زمـین کشـید و فرمـود

زودی شـیعیان و دوسـتداران مـن در  بـه. این قبر من است و من اینجا دفن خواھم شد«
کس مرا زیارت کند و بـر مـن سـلام دھـد، بـا  سم ھر به خدا ق. کنند اینجا رفت و آمد می

سـپس رو بـه  »گـردد مت خداوندی برای او واجب مـیشفاعت ما اھل بیت، بخشش و رح
راوی . گاه به سـجده ای طـولانی رفـت آن. قبله کرد و چند رکعت نماز خواند و دعا فرمود

 .می گوید من شنیدم که امام در آن سجده پانصد تسبیح گفت
یه ای است در طوس که قبل از آباد شدن شھر مشـھد از روسـتاھای طـوس بـه قرسناباد 

، ۱۲۵، ص ۴۹بحارالانوار، ج .   شمار می رفته و اکنون قبر حضرت رضا در آنجا واقع است 
 . ۱۳۶، ص ۲از عیون اخبار الرضا، ج . ۱ح 

ه ھنگامی که حضرت علی بن موسـی الرضـا علیـه السـلام بـ«: یکی از اجداد ابونصر گفت
نیشابور آمد، من برای کمک به او نـزدش رفـتم و وقتـی از نیشـابور خـارج شـد، او را تـا 

وقتی امام خواست از سرخس بـه مـرو بـرود، خواسـتم بـاز ھـم در  .سرخس بدرقه کردم
شما برگردیـد کـه بـه « :خدمتش باشم که سر مبارک خود را از کجاوه بیرون آورد و فرمود

و به این ترتیب از من  »بدرقه پایان و نھایتی ندارد. اید دادهقدر کافی وظیفه خود را انجام 
 .۲، ح ۱۲۶، ص ۴۹بحارالانوار، ج » تشکر فرمود
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 توس و سنابادامام رضا علیه السلام در
ان مغول وجود خـارجی ین رفتن شھر مزبور به دست لشکریتوس کلمه ای است که با از ب

ن کلمـه مـی شـود بـه اعتبـار سـابق ، یـ اخود را از دست داده است ھر جا فعلا ذکری از
ده می شود و قبل از تاخت و تاز مغول شھرستان توس یشھرستانی است که فعلا مشھد نام

 .کی از توابع آن به شمار می رفت یخوانده می شد نوغان 
وار بـاروی آن ، یـده اسـت ؛ از دیـلادی خـراب گردیم تـوس در قـرن چھـارم مـیشھر قد
می تـوس یعنی شھر قدیت که فعلا اثر مھم آن ، آرامگاه فردوسی ی باقی مانده اسیقسمتھا

 .فاصله دارد) لومتری ک۳۰(است که تا مشھد پنج فرسخ 
خ به ین معلوم می شود که عظمت شھر مشھد بعد از مغول آغاز می شود و از آن تاریبنابر ا
 .افته است ی صورت شھر در آمده و تا امروز به طور روزافزون توسعه بهبعد، 

وار ید. اعتماد السلطنه درباره برج و باروی شھر با عظمت توس فصلی مفصل نگاشته است 
 برج داشته است و دروازه ، در ۱۰۶ -ده می شودیکه باروی شھر نام-اطراف خندق شھر 

دم نشسـته بـر بـاره یمرغی د :باعی خود آورده ام در رین بارو است که خیمدخل شھر ھم
کـو  - !کـه افسـوس  افسـوس: با کله ھمی گفت  - کاووسیش نھاده کله کیدر پ - توس

 بانگ جرسھا و چه شد ناله کوس؟
ك به ھم ، به نـام طـابران و نوغـان یم را توس بن نوذر بنا کرده و آن دو شھر نزدیتوس قد

 .بوده که ھزار دھکده داشته است 
ه السلام یلل مربع است و قبر علی بن موسی الرضا عیك مید بن قحطبه در توس یخانه حم

 .د بن قحطبه است ید در باغی از باغھای حمیو قبر ھارون الرش
ار کم بود؛ به طوری که در کشف الغمه نقل می کند، زنی ین سناباد و نوغان ، بسیفاصله ب

ه السلام می آمد یکه در بامداد از سناباد برای خدمتکاری زوار، حرم مطھر حضرت رضا عل
 .د به سناباد برمی گشت شامگاه که درب حرم بسته می ش

ه السلام در سفر به خراسان از راه سناباد به مرو وارد شد، سناباد یعلی بن موسی الرضا عل
ن باغ مسکونی آن ھمان باغی بـود یله ترین و با وسین و آبادتریلاقی بود که بزرگترییباغی 

 .ا قبه ھارونی در آن قرار داشت یکه قصر اسکندر 
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لاقی ، سکونت داشت ؛ و بنا به رسم و سنن یین باغ یار توس ، در اد بن قحطبه استاندیحم
ن جاھای مسـکونی و عمـارات یعادی اجتماعات ، از ھر مسافر رسمی و محبوب ، در بھتر

 .ی می شد؛ تا به سر منزل مقصود برسدیرایخوب ھر ده و قصبه ، پذ
سلام بـا مھمانـداران و ه الیامام عل.ه السلام ھم اجرا شدیباره حضرت رضا عل ن سنت دریا

د یـلاقـی حمیینه در عبور از توس به مرو و سناباد؛ در کاخ یھمراھان و مسافران قافله مد
 .ی شدندیرایپذ

س خـود در یا قـرآن دسـتنویـه السلام ، لباس خود را که حـرز یدر سناباد حضرت رضا عل
 عاشـق و دیـد آورد؛ حمیـخـادم آن را نـزد حم.بش ، بود برای شستن ، به خـادم دادیج

مـت یبـه ق: ه السلام بخرد، امام فرمـودید؛ خواست آن را از امام علیخواستار آن حرز گرد
گـری یکی قبـه ھـارونی کـه محـل قبـر بـود و دی.باغ دارای چند عمارت بود .ن باغ یھم

د، قرآن را در مقابل بـاغ یحم .ی آن حضرت بودیراید که محل پذیشگاه حمیساختمان آسا
ن یمان شب پس از معامله ، دستور داد درختان باغ را قطع کنند و بـدامام ، ھ.ه نمودیھد
ه السـلام یـحضـرت رضـا عل.مان شدید صبح روز بعد پشیحم .له تصرف مالکانه نمودیوس

د، یـد بـه بـاغ رفـت ، دیـوقتـی کـه حم .ه است از آن تو باشدیاگر باغ به حال اول: فرمود
ن یـا: ه السلام فرمـودیامام عل .ده شدیمن جھت آنجا قطعگاه نایدرختان قطع شده اند؛ بد

رفت ؛ ید پذیحم .ی زوار من باشد به تو برمی گردانم یراینکه فقط محل پذیباغ را به شرط ا
د و بـاغ را ھـم بـا ھمـان شـرط بـدو ید بخشـیا قرآن را به حمیه السلام آن حرز یامام عل
 داسـتان از کرامـات ۵۳ب ازکتا .د و دو روز بعد از سناباد به طرف مرو حرکت کردیبرگردان

 .ه السلامیحضرت رضا عل
 به مرو)ع(ورود امام رضا
اقوت حمـوی در ین شھرستانھای خراسان بود؛ به گونه ای که یکی از بزرگتریمرو شاھجان 

ن یـھوای ا.دیتخت خود گردانین ساخت و پاین شھر را ذوالقرنیا: سدیمعجم البلدان می نو
ه را بر مضاف یبعدا مضاف ال.دندیکه آن را روح ملك نام.ز بودیف و فرح انگیشھر آن قدر لط

 .مقدم داشتند و به شاه جان مشھور شد
عھـد امپراتـور یت داشت ، آمـاده اسـتقبال از ولیصد ھزار نفر جمعیمرو که در آن زمان س

سی و سه ھزار نفر از بنی عباس و عده ای از : اسلام شده بود به گونه ای که قبلا ذکر شد
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ه دعوت ماءمون گرد آمده بودند و گروھی انبوه که ھمراه خـود حضـرت رضـا بنی ھاشم ب
شمار کـه بـه اسـتقبال آن جنـاب از شـھر یتی بینه تا مرو بودند و جمعیه السلام از مدیعل

 .خارج شدند
فـه از فرزنـد یروی شـخص خلیتی انبوه به پیقوای دولتی و نظامی با صفوف منظم و جمع

 .استقبال کردند: ان یرانیدالشھدا، داماد ایره سی ، نبه و آلهیامبر صلی الله علیپ
 .ه السلام فراھم کرده بودندیانی را جھت امام علیی شایراینھا تمام موجبات پذیا

ن یبـا تـزئین بسته و بـه سـبکی جالـب و زیه السلام ، در حالی که تمام شھر را آذیامام عل
 .ی شد، به شھر مرو وارد شدندات و سلام و صلواتھا نثار میکرده بودند و درود و تح

 ه السلام رایمن در نظر دارم ، حضرت رضا عل: شنھاد کردین جلسه پیماءمون در اول
بعضـی از بنـی ھاشـم حسـادت : ش سازم یعھد خویك گردانم و او را ولیدر کار خلافت شر

 شخصی بی اطلاع از امور مملکتداری را می خواھی مصدر کار گردانی که: ده ، گفتندیورز
تا نظر صائب ما بر ست ؛ حال ، او را برای سخنرانی دعوت کن یبه اداره امور مملکت قادر ن

ماءمون ، آن حضرت را برای سـخنرانی دعـوت کـرد، بمحـض ورود، بنـی  .شما ثابت شود
ه یامام عل .ی کندیھاشم از او خواستند؟ به منبر رود و آنان را برای پرستش خداوند راھنما

ر انداخت و سخنی نگفت ؛ سپس از جای حرکت کـرد یفت ؛ ابتدا سر به زالسلام بر منبر ر
ه و آلـه و یـامبر اکـرم صـلی اللـه علیو سخنش را با حمد و سپاس باری تعالی و درود بر پ
ری در یسخنان آن حضرت چنان تـاءث .خاندانش آغاز نمود؛ ثم قال اول عبادة الله معرفته 

ا بـن ی: روز بعد، ماءمون گفت . دندان گرفتندرت بهیشنوندگان گذاشت که ھمه انگشت ح
زگاری و عبادت شما اعتـراف دارم و شـما را یرسول الله ، به مقام علمی و جلال قدر و پرھ

به بندگی خدا افتخـار مـی کـنم و بـا : امام فرمود .سته تر می دانم یبه خلافت از خود شا
د رستگاری و بـا یزگاری و امی پرھا راحت باشم و بایدوارم ؛ از شر دنیی در زندگی امیپارسا

مـن مـی خـواھم : ماءمون گفت  .ا، آرزوی مقام بلندی در نزد خداوند دارم یتواضع در دن
ه یـعلی بن موسـی الرضـا عل.م یعت نمایخود را از خلافت برکنار کنم و با شما به خلافت ب

ل یـگری تحویدست بر کنار شوی و به یز نین خلافت حق تو است ، جایاگر ا: السلام فرمود
ا یـ: ماءمون عرض کرد !گری را به من می دھی ؟یست ، چگونه حق دیدھی و اگر حق تو ن

 .رفتیبه خواست خود نخواھم پذ: ری ، جواب دادید بپذیست ؛ بایبن رسول الله چاره ای ن
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ه السـلام را بـه قبـول خلافـت ین سخن را پاپی تکرار کوشش می کرد تا حضرت رضا علیا
 )ن امر، با ھم مکاتبه می کردندیات نوشته اند که دو ماه درباره ایعضی از رواب.(دیراضی نما

ری و نمـی یحال کـه خلافـت را نمـی پـذ: د؛ عاقبت گفت یوس گردیبالاءخره ماءمون ماء
 .ر تا پس از من به خلافت برسی یعھدی را بپذیعت کنم ؛ پس ولیخواھی من با تا ب

ن و او از یرالمؤ منیخدا قسم پدرم از پدران خود از امبه : ه السلام در جواب فرمودیامام عل
له سم خواھنـد یکه مرا ستمگرانه به وس: ه و آله نقل کرده است یامبر اکرم صلی الله علیپ

ت غربت کنار قبـر ھـارون یست و در ولاین بر من خواھند گریکشت و ملائکه آسمان و زم
وجود زنده بودنم ، چه کسی جراءت با : ه کنان گفت یماءمون گر .د دفن خواھم شدیالرش

ه یـحضرت رضـا عل بی به شما را خواھد داشت ؟ین گزند و آسیا رساندن کوچکتریکشتن 
ن یـبـا ا: م چه کسی مرا خواھد کشت ، مـاءمون گفـت یاگر بخواھم می گو :السلام فرمود

سـتی ند زاھد و پارسا ھیعھدی خالی کنی تا مردم بگویر بار ولیسخن می خواھی شانه از ز
والله ما کذبت منذ خلقنـی ربـی عـز و : ه السلام یفقال الرضا عل !رفتی یعھدی را پذیکه ول

بـه خـدا قسـم از اول عمـر : فرمـود .دیـنا و انی لاعلم ما تریا للدیجل و ما زھدت فی الدن
ی و زھـد نکـرده ام ؛ ولـی یا، پارسایتاکنون دروغ نگفته ام و ھرگز برای به دست آوردن دن

اگر امان : فرمود چه منظوری دارم ؟: ماءمون گفت  ست ؟ین کار چینظورت از امی دانم م
ی و یند علی بن موسی الرضا پارسایمی خواھی مردم بگو: فرمود.امان داد.م یدھی ، می گو

د، چگونـه یـدیا بـدو روی آورد، دینك که دنیاورده بود ایا بدو روی نیزھد نداشت تاکنون دن
مـرا : ن شـده گفـت یماءمون خشـمگ رفت ؟یبه خلافت ، پذدن یعھدی را به طمع رسیول
 .فر و قدرت من در امام ھستی یوسته با سخنان ناھنجارت مخاطب می سازی و از کیپ

 .ة العھد والا اءجبرتك علی ذلك فان فعلت والا ضربت عنقك یفبالله اقسم لئن قبلت ولا
چنانکـه .رش وادار مـی کـنم یعھدی را با اجبار تـو را بـه پـذیری ولایبه خدا قسم اگر نپذ

نکه بـا دسـت خـود یخداوند، مرا از ا: فرمود .خوب ؛ وگرنه ، گردنت را می زنم رفتی ، یپذ
ن اسـت ، ھـر چـه یش را فراھم سازم نھی نموده است ؛ حال که چنیموجبات ھلاکت خو

ا از نکه کسی را به مقامی نگمارم و شخصی ریرم ؛ به شرط ایلی ، انجام بده ؛ من می پذیما
ر نـدھم ، از دور بـه امـور ییـان نبـرم و روشـی را تغیـمقامی برکنار نکنم و رسمی را از م

ن مـذاکرات خصوصـی ، دسـتور داد تـا روز یـماءمون بـه دنبـال ا .تعھدی ناظر باشم یولا
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سپس دسـتور  .عت کنندیل دھند تا مردم با او بیتعھدی امام را تشکیپنجشنبه مجلس ولا
دی یان را به عنوان عیکسال سپاھیان ، حقوق یطر سپاھان و اطرافبرای استرضای خا: داد

 لبـاس سـبز -اه کـه شـعار بنـی عبـاس بـود یدن لباس سیبپردازند و مردم به جای پوش
 - که شعار بنـی ھاشـم بـود -اه ، به رنگ سبز یو پرچمھا را ھم به جای رنگ س .بپوشند
 علی بن عمـران -۲ جلودی -۱: رپھداران فقط سه نفسان سرلشکران و یاز م.ندیبدل نما

ه السـلام مخالفـت کردنـد و بـه یـتعھدی حضرت رضـا علی ابن مونس  بودند که با ولا-۳
ان یـان و قضـات و اعیان و دربارید؛ تمام سپاھیروز مقرر رس .دستور ماءمون زندانی شدند

ه یـافتند و برای حضرت رضـا علیب داده بودند حضور یکشور در مجلس مخصوصی که ترت
 دو پشـتی -ری بر کمر بسـته بـود ی در حالی که عمامه ای بر سر داشت و شمش-لسلام ا

ن کسـی یعباس ، پسر ماءمون ، اول . گذاشتند-گاه ماءمون وصل می شد یبزرگ که به جا
ه السـلام یـه السلام دستور گرفـت امـام علیعت با علی بن موسی الرضا علیبود که برای ب

پشت دست به طرف خودش و کف دست به طرف مردم دست خود را طوری بلند کرد که 
امبر اکرم صـلی یپ: ه السلام فرمودیامام عل.عت بگشایدستت را برای ب: بود؛ ماءمون گفت 

 در حالی که دست امـام -عت کردند یعت می کرد، تمام مردم بین گونه بیه و آله ایالله عل
 ، ھـر طبقـه ای را فراخـور ن مجلـسیـمـاءمون در ا .ه السلام بالای دستھای آنھا بودیعل

م نمـود؛ یان حاضران بدره ھای زر تقسیزه سلطنتی مفتخر کرد و میت و مقام ، به جایاھم
منـت یك از شاعران و سـخنوران بـه مین مجلس ھر یدر ا.ادی متحمل شدیباری ، خرج ز

بـا ك را یار گرفتند به گونه ای که نام ھر یزی بسیو جوا. ن تحول بزرگ ، سخنرانی کردندیا
د کـه یی رسیزه خود را می گرفتند؛ تا به جایصدای بلند می گفتند و فی الحال آمده و جا

ه یـپس از آن درخواست کرد که حضـرت رضـا عل .ه کرده بود تمام شدیھر چه ماءمون تھ
ش خـدای تعـالی یه السلام پس از حمـد و سـتایالسلام برای مردم سخنرانی کند؛ امام عل

نا حـق بـه ، فـاذا انـتم یه و آله و لکم علیرسول الله صلی الله علکم حق به یلنا عل :فرمود
امبر اکرم یما به واسطه انتساب به پ! مردم : فرمود. نا الحق لکمینا ذلك ، وجب علیتم الیاد

د ھرگاه حق خـود یز حقی بر ما داریو شما ن.م یه و آله حق گرانی به شما داریصلی الله عل
ن مجلـس سـخنی یـگر در اید .م ی است که به حق خود وفا کنز لازمید بر ما نیرا ادا نمود

ه السلام به ینار به نام علی بن موسی الرضا علیدرھم و د! ماءمون دستور داد: راد نفرمودیا
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است و حفـظ یلی که شاھد است ماءمون از نظر سیاز دلا .تعھدی آن جناب سکه بزنندیولا
: دیـمی گو : ابوسھل نوبختی نقل می کندانی است کهین ابتکار را نمود، جریاست خود ایر

بـه ھـر : ب دھد من با خود گفـتم یتعھدی را ترتیم گرفت مجلس  ولایوقتی ماءمون تصم
ا ظاھر سـازی یت دارد ین امر رضایا ماءمون واقعا به اید کشف کنم ؛ آیله ای ھست ، بایوس

ار خـود را بـه وسته ماءمون اسرین مضمون نوشته ، توسط خادمی که پینامھای بد است ؟
م برگـزاری ین تصـمیاسـتیذوالر :نك مضمون نامه یم می فرستاد، فرستادم ، ایله او برایوس

تعھد را گرفته در صورتی که طـالع سـرطان اسـت و در آن طـالع ، مشـتری و یمجلس ولا
ر کـه در آن یـگرچه مشتری شرافت دارد ولی برجی است متغ .سرطان اجتماع نموده اند

زان است در خانـه عاقبـت یخ ھم در مین وصف ، مرید، با ای نخواھد رسچ کار به عاقبتیھ
ان را بـه سـمع یاز نظر دولتخواھی جر.ن کاری عاقبت نداردیل دومی است که چنین دلیا

ند که چرا قـبلا نگفتـه گری به عرض  برساند و از من بازخواست کیدم مبادا، دیر رسانیام
له خادم برگردان ؛ یمه مرا خواندی آن را به وسوقتی جواب نا: ماءمون در جواب نوشت  !ام

م خـود ین از تصمیاستیش بترس ؛ مبادا احدی را مطلع گردانی بر آن که ذوالریاز جان خو
چنانچه منصرف شود، گناھش به گردن تو خواھد بود، و خواھم دانست کـه ! منصرف شود

ازدواج حضـرت رضـا ب را به ین مجلس ، دختر خود، ام حبیدر ھم .تو باعث آن شده ای 
ه السـلام در آورد و یـگرش ام الفضل را به ازدواج حضرت جـواد علیه السلام و دختر دیعل

د نقل شده یخ مفیت ارشاد شیدر روا .ز با پوران ، دختر حسن بن سھل ازدواج کردیخود ن
ز به ازدواج اسحاق بن موسـی بـن جعفـر، یاست که دختر اسحاق بن جعفر بن محمد را ن

رت رضا، در آورد که دختر عموی داماد محسوب می شد و در ھمان سال سمت برادر حض
تعھدی حضرت رضـا یر الحاج را به اسحاق داد و دستور داد، در ممالك خطبه به نام ولایام
ه و آله ینه بر روی منبر رسول اکرم صلی الله علیه السلام بخوانند، از آن جمله ؛ در مدیعل

ن علی بن موسی بن جعفر بـن محمـد بـن علـی بـن یمسلمولی عھد ال اد کردند؛ین یچن
سد چـون امـام رضـا یدر شواھد النبوه می نو . ه السلام ین بن علی بن ابی طالب علیحس

جفـر  :ن نوشـت یتعھدی ماءمون را قبول کرد در پشت آن عھدنامـه چنـیه السلام ولایعل
ا چه خواھد آورد او بحق ن کار دلالت دارد نمی دانم خدا بر سر ما و شمیجامعه بر خلاف ا

ن و یرالمـؤ منـیصله دھنـدگان اسـت ؛ ولـی مـن فرمـان امین فیحکومت می کند و بھتر
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ح عھدنامه دست به دعا یامام پس از توش .رفتم ؛ خدا من و او را نگه داردیخواسته او را پذ
دك اللھم انك تعلم انی مکره مضطر، فلا تؤ اخذنی کمالم تؤ اخذ عب :ن گفت یبرداشت و چن

ن کـار یـتو می دانی که مرا با اجبار بر ا! ایبار خدا .ة المصرین وقع الی ولایوسف حیك یو نب
وسف ، وقتی به حکومت یامبرت ، یوادار کردند از من بازخواست مکن ؛ چنانکه از بنده و پ

 .د، بازخواست نکردی یمصر رس
 تعھدی در مردم و ماءمونیولااثر

تعھدی و دستور خطبه خواندن و سکه زدن بـه نـام یولاپس از انجام مراسم باشکوه جشن 
ده متفاوت داشـتند یان گروھھای مختلف که عقیه السلام از چند جھت میحضرت رضا عل

گـر ین که امکان دارد منصب امامت الھـی دیشوری بر پا کرد؛ دسته ای خرسند بودند از ا
  که سـالھای سـال-عه ین شیریرد و آرزوی دیدستخوش جبر و ستم حکومت وقت قرار نگ

روی مـی کردنـد و در یده خوارج پیگروھی که از عق . جامه عمل بپوشد-در دل داشتند 
ده بودند که حتی فعل امام را ھم نمی توانستند حمل بر یخشك مقدسی به بدان درجه رس

ه السـلام یـد علـی بـن موسـی الرضـا علید داشتند که چرا بایاعتراضی شد .ندیصحت نما
ان گذاشـت در ین جریگری که ایاثر د .دیبول و در کار ستمگری شرکت نماتعھدی را قیولا

ق یـن گرفته تا خود ماءمون به قـدری حـاد و عمیاستیرجال دربار، از فضل بن سھل ذوالر
گری منجر شد؛ یه السلام و قتل فضل بن سھل و عده دیبود که به شھادت حضرت رضا عل

 ۵۳ازکتـاب ( .م ین مطلـب اشـاره مـی کنـیـاع شاھد بـر ینکه به نمونه ای از بعضی وقایا
 )ه السلامیداستان از کرامات حضرت رضا عل

 اشکال تراشی خوارج
عھـد ی پـس از آنکـه ول-ه السلام بودم یخدمت حضرت رضا عل: د رازی گفت یمحمد بن ز

 -ن کرده بـود ن خود کارد مسمومی پنھای که در آست-ماءمون شده بود مردی از خوارج 
ش یپـ.بخـدا قسـم : در حالی که او قبلا به دوستان خود گفتـه بـود .است اجازه ورود خو

ن ستمگر را قبـول ین که ھمکاری ایغمبر است با ایکسی می روم که گمان می کند پسر پ
 .اورد مردم را از دستش راحت می کنم یم نیل قانع کننده ای برایکرده چنانچه دل

ه السلام یحضرت رضا عل .رود داد و نشست م به او اجازه وه السلایعلی بن موسی الرضا عل
د بـه چـه یپرسـ.به سؤ ال تو در صورتی جواب می دھم که به شرط من وفا کنـی : فرمود
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ت آوردم آنچـه در یـل قانع کننده ای که خودت راضی شـوی ، برایاگر دل: شرطی ؟ فرمود
ند؛ کـارد را فرد خارجی مات و مبھوت ما .ندازی ین پنھان کرده ای ، بشکنی و دور بیآست

ن یـتعھـدی اید چـرا ولایـاکنـون بفرمائ: رون آورده ، شکست ؛ سـپس گفـت ین بیاز آست
ن یـغمبری ؛ چـه باعـث اینھا کافرند و تو پسر پیده تو اینکه به عقیرفتی ؟ با ایستمگر را پذ
ز مصـر و یـا عزیـنھـا کافرترنـد یده تو ایبه عق: ه السلام فرمودیحضرت رضا عل کار تو شد؟

م ؛ ولی آنھا نه خدا پرست بودند یند؛ ما موحد و خدا پرستینھا می گویآن زمان ؟ اان یمصر
ن یـز مصـر بـا ایمگر به عز غمبر نبود؟یغمبر و پسر پیوسف ، پیمگر .و نه او را می شناختند

ی یـمرا متصدی وزارت دارا .م یظ علیاجعلنی علی خزائن الارض انی حف :نگفت  کافر بود،
ن کـار یـغمبرم مرا مجبور بـه ایمن پسر پ .ر و خبره ھستم ین و بصیخود بگردان ؛ من ام

ل کار مرا ناپسـند مـی شـماری ؟ آن مـرد یبه چه دل. حالا بگو .رفتم یکردند و به اکراه پذ
غمبـری و در گفتـار خـود یست و گواھی می دھـم پسـر پیھرگز بر شما سرزنشی ن: گفت 

 )ه السلامیضا عل داستان از کرامات حضرت ر۵۳ازکتاب ( .راستگوی 
 دیه السلام ونمازعیامام رضاعل

ان بـن صـلت از ھـر دو یاسر خادم وریم از یعلی بن ابراھ: سد ید در ارشاد می نویخ مفیش
ت عھـدی  خـود یـرا بـه ولا) ع ( بعد از آن که مأمون امام رضـا : آنھا نقل کند که گفتند 

فرسـتاد کـه وارد ) ع ( رضـا د شد مأمون کسی را به نزد امـام یمنصوب کرد ، چون روز ع
: غـام داد یبه وی پ) ع ( امام رضا . رون رود یراد خطبه بید و ایشود و برای خواندن نماز ع

ن مـرا از نمـاز یـبنـابر ا. تو خود شروطی  که در ولی عھدی من است ، به خوبی می دانی 
ن است که دلھای ن کار آیتنھا قصد من از ا: مأمون پاسخ داد . خواندن با مردم معذور دار 

له فضـل و برتـری تـو را ین وسیز بدیمردم در ولی عھدی  شما مطمئن و استوار گردد و ن
و مأمون رفت و آمـد مـی ) ع ( ان امام ین خصوص میغامگزاران در ایوسته پیبشناسند و پ

ن یـاگر مـرا از ا: غام داد یبه وی پ) ع ( چون مأمون بر پافشاری خود افزود ، امام . کردند 
ار معذور داری  خوشحال تر می شوم و اگر مرا معذور نداری برای نماز چنان خارج مـی ک

ھر طور که مـی : مأمون پاسخ داد . رون می رفتند یرمؤمنان بیو ام) ص ( امبر یشوم که پ
 برای نمـاز در ران و حاجبان و مردم دستور داد که اول بامدادیو به ام. رون شو یخواھی ب

بـر سـر راھھـا و ) ع(دار امام رضا یمردم برای د: د یراوی گو.  بروند )ع(خانه حضرت رضا 
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خته و چشم به راه آمدن آن یرون ریز ھمگی بیروی بامھا نشسته بودند و زنان و کودکان ن
، آمدند و سوار بر مرکبھـای ) ع(ز درخانه آن امام یران و سربازان نیھمه ام. حضرت بودند 

غسل کرد و جامه اش را ) ع(آنگاه حضرت رضا . تاب بر آمد آفستاده بودند تا آن که یخود ا
گـرش ینه و طرف دیک طرف آن را به سیدی از کتان بر سر بست که ید و عمامه سفیپوش
ی به دست گرفت و به یسپس عصا. ان دو شانه اش انداخته و کمی ھم عطر زده بود یرا م

بـه ) ع ( ش امام یآنان ھم پشاپ. د که من کردم یز کاری  کنیشما ن: ھمراھان خود فرمود 
ر جامه خود را تا نصف ساق پـا بـالا زده بـود و یامام پای  برھنه در حالی که ز. راه افتادند 

د پـس انـدکی راه یگر را به کمر زده بود ، به راه افتاد تا به در خانه رسـیدامن لباسھای  د
ر یـز تکبیـن آن حضرت نر گفت و ھمراھایرفت و آنگاه سر به سوی آسمان بلند کرد و تکب

سـربازان آن حضـرت را کـه بـر آن حـال  .د یسپس به راه افتاد تا به در خانه رس. گفتند 
ن آنـان در آن ھنگـام کسـی بـود کـه ین آمدند خوشـحال تـرییدند ھمگی  از مرکبھا پاید

. ن خود را ببرد و پابرھنه شـود یله آن بند نعلیی ھمراه داشت که می توانست به وسیچاقو
آن چنان کـه . ر گفتند یز با او تکبیر گفت و مردم نیدر آستانه در تکب) ع (  حضرت سپس

را بـه آن ) ع ( مردم کـه حضـرت رضـا . ر می گفتند یوار با او تکبیی  آسمان و در و دیگو
 .تند که شھر مرو به لرزه در افتادسیدند چنان بلند گریرش را شنیدند و صدای تکبیحال د

اگـر علـی  ! ر مؤمنان یای ام: ن گفت یاستیفضل بن سھل ذو الر. د یسن خبر به مأمون ریا
فته او خواھند گشت و ھمه ما بر خـود ین حال به مصلی برود مردم شیبن موسی الرضا با ا

مـأمون کسـی را  .به سوی او بفرست تا وی بازگردد پس کسی را . م شد یشناک خواھیاند
م یـما شما را به زحمت و رنج انداخته ا:  گفت )ع( وی از جانب مأمون به امام رضا فرستاد

د و ھمان ین جا باز گردیشما از ھم. م رنج و سختی به شما برسد یحال آن که دوست ندار
) ع(پـس امـام رضـا  .ز نماز می گـزارد یکسی که با مردم معمولا نماز می خوانده امروز ن

در آن روز کار . بازگشت ش شد و ید و سوار بر مرکب خویکفش خود راخواست و آن را پوش
 .د مردم بر ھم خورد و نماز مرتبی خوانده نشد ینماز ع

 )ص(دعبل شاعرآل محمدشعرخوانی 
ه بـود و یو از جمله شاعرانی که بر آن حضرت درآمد دعبل بن علی خزاعی ، رحمه الله عل

ش یمان بسته ام که پیده ای  گفته و با خود پیمن قص: چون بر آن حضرت وارد شد گفت 
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ند و یامام به او دستور داد بنش. گر نخوانم یاز آن که آن را برای شما بخوانم برای کسی  د
ده خود را به مطلع یدعبل قص. شعرت را بخوان : چون مجلسش خلوت شد به وی  فرمود 

ٍمدارس آیات خلت من تلاوة  :ر خواند یز
َ َ

ٍ
ِومنزل وحيٍ مقفر العرصات -ُ َ َ

ِ
ُ ادامـه ده را یو قص  .ُ

ّاری فیئھم فی غیرھم متقسما :تا رسید به این شعراد د ْ ْ
ِ

َ َ َُ ْ ِْ ِ
َ ُ َ ٍو ایدیھم مـن فیـئھم صـفرات - َ

َ َ ْ ْ
ِ ِ ْ ََ

ِ
ُ َ ِْ

َ . 
ُاذا و تـروا  :پس چون رسید به این شـعر! راست گفتی ای خزاعی: حضرت گریست و فرمود ِ ُ ِ

ُمدوا الی واتریھم
ِ ِ ِ

ُّ ٍاکفا عن الاوتار منقبضات - َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ِ

َ ّ ّبلی، والله : ت تقلیب کف کرد و فرمودحضر . ُ

ِلقد خفت فی الدنیا و ایام سعیھا  :منقبضات، و چون رسید به این شعر
ْ َ َّ َ َ ْ ُّ ْ

ِ ِ
ُ ْ َ َو انی لارجو الامن  -َ ْ َ َْ ُ ْ ّ

ِ َ

َبعد وفائی َ ْ ایمن گرداند خداوند تو را روز فزع اکبر، پس چون رسید به این : حضرت فرمود . َ
َو قبر ببغداد :شعر ْ َ ْ

ِ ٌ َ ٍ لنفس زکیة َ َّ ِ ِ
َ

ٍ
ْ ِتضمنھا الرحمن فی الغرفات -َ ُِ َُّ ْ ُ ْ َ َ َّ َ آیا ملحق نکـنم بـه : فرمود . َ

ملحـق : این موضع از قصیده تو دو بیتی که تمام قصیده تو به آن خواھد بود؟ عـرض کـرد
ٍو قبر بطوس یالھا من مصیبة  :ّفرما یابن رسول الله، فرمود َ ُْ ْ

ِ
َ َ

ٍ
ُ
ِ ٌ َالحت علی الا -َ ْ ََ ََ ِحشآء بالزفراتَّْ

َ َّ
ِ ِ ْ . 

ِالی الحشر حتی یبعث الله قائما 
ُ َّ ْ ََ َ َ َْ ّ

ِ
ْ

ِیفرج عنا الھم والکربات -ِ ُ ُّ ْ َْ َّ َ َّ َ ُ ُ
ِ

! ّیابن رسـول اللـه: دعبل گفت . َ
و ایـام ولیـالی ! فرمـود قبـر مـن اسـت !این قبری که فرمودید به طوس است قبر کیست؟

گاه باش ھر که گرد طوس محل آم  شود تا آن که می  منقضی نمی د و رفت شیعه زوار من، آ
زیارت کند مرا در غربت من به طوس، خواھد بود با من در درجه من روز قیامـت آمرزیـده 

و به او کـه جـای مـرو : حضرت فرمود پس چون دعبل از خواندن قصیده فارغ شد،. باشد
از خـز بـرای له او پارچـه ای یبرخاست و به اتاقش رفت ، سپس خادمی را فرستاد و به وس

به دعبل بگو درسفر خود : نار در آن بود و به آن خادم فرمود یدعبل فرستاد که ششصد د
به خدا سـوگند مـن نـه : دعبل به آن خادم گفت . ر ین پول خرج کن و عذر ما را بپذیاز ا

 .ش را به من بدھد یکی از جامه ھاینجا آمده ام ولی بگو یپولی می خواھم و نه برای پول ا
ر و جبـه ای ین پولھا را بگیا: د و به او گفت یپولھا را دوباره به دعبل بازگردان) ع( رضا امام

د ، چـون یدعبل از خانه آن حضرت برون آمد تا به قـم رسـ. از جامه ھای خود را بدو داد 
نار از وی بخرند امـا او نـداد و یدند خواستند آن را به ھزار دیمردم قم آن جبه را نزد او بد

. رون شـد یسپس از قم ب. نار ھم نخواھم فروخت یک تکه آن را به ھزار دیبه خدا : گفت 
دعبل دوباره به . ب کرده راه را بر وی  بند آوردند و آن جبه را گرفتند یگروھی  وی را تعق

مـا : اما آنان پاسخ دادند . شان سخن گفت یقم برگشت و درباره باز پس گرفتن آن جبه با ا
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دعبـل . م ینار را به تو می دھـین ھزار دیم داد ولی اگر بخواھی ای نخواھن جبه را به تویا
نـار و پـار ای از آن جبـه بـه وی یپس آنان ھزار د. د یز بدھیپاره ای از آن جبه را ن: گفت 
و اعطاکم المـامون حـق  :بنا به نقل ابن شھر آشوب در مناقب عبدالله معتز گفت  .دادند 
ولاذت بنا من بعده  -فمات الرضا من بعد ما قد عملتم  . ایبالدنلنا حقھا لکنه جاد  -خلافة 

  .مرة اخری
 

 ایران به ) ع(مھاجرت امام زادگان 
ر اثـر عوامـل زیـر این منطقـه بـ به) ع(بنابر استناد به منابع تاریخی، مھاجرت امام زادگان

مظلومیـت تشیع در تاریخ اسلام از ھمان ابتدا مظھر عینی حقانیت و  .صورت گرفته است
و خاندان پاکشان نیز وجود پر برکت خـویش را در ایـن مسـیر وقـف ) ص(پیامبراکرم. بود

فرزندان و نوادگـان ائمـه . ًاند و نھایتا نیز در دفاع از کیان اسلام به شھادت رسیدند نموده
نیز در زمان حیات خود در ادامه مسیر اجداد خویش مورد ظلم و جـور خلفـای ) ع(اطھار

سی قرار داشتند، بطوریکه دردوره عباسـیان شـکنجه و دسـتگیری سـادات و اموی و عبا
علویان شدت یافت و تمام فشار حکام ستمگر، روی مناطق حجاز و عراق یعنـی کانونھـای 

لذا مھاجرت و اختفای آن بزرگواران به سوی مناطق امـن تـر . اصلی مبارزه متمرکز گردید
به منظـور مبـارزه بـا ظلـم و تبلیـغ تعـالیم ) ع(گانبنابراین این گروه از امام زاد .آغاز شد

 .اسلامی به مناطق مرکزی و شمالی ایران ھجرت نمودند
از مدینـه ) ع(پس از مھاجرت حضرت علی بن موسی الرضا) ع(گروه دیگری از امام زادگان
مجبور بـه تـرک مـوطن خـود شـدند و . شد ھایی که برآنان می به خراسان و به دلیل ستم

مدند که بعض ایشان در این مسیر بر اثر تعقیب دشمنان اسلام به شھادت رسیده ایران آ به
اند و مرقد آن بزرگواران در اقصی نقاط ایران به ویـژه منـاطق کوھسـتانی و دور دسـت از  

 .پراکندگی بسیار زیادتری برخوردار است
ھـا و  شـھردھد که فراگیـری تشـیع در  نگاھی به تاریخ در این زمینه به روشنی نشان می

ھای خلافت بنـی امیـه و بنـی  ھای ایران پیوندی عمیق با مھاجرت علویان در دوره روستا
بویژه فرزنـدان امـام ) ع(عباس داشته است که در این میان مھاجرت گسترده امام زادگان

ایـران و پـذیرش ولایتعھـدی از درخشـش  بـه) ع(پس از آمدن امام رضا) ع(موسی کاظم 
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ایران ھمـین  به) ع(لذا یکی از برجسته ترین مھاجرت امام زادگان. تبیشتری برخوردار اس
چه با حضور ماندگار و چه با شھادت مظلومانه خویش ) ع(امام زادگان. مقطع تاریخی است

توانستند بذرھای تشیع را در ایـران پراکنـده تـر نماینـد و زمینـه رشـد و گسـترش آن را 
ایران و مـدت  به) ع( غافل شد که ھجرت امام رضا نھادینه کنند، البته نباید از این موضوع

از علل اصـلی . زمانی که حضرت در خراسان به عنوان ولیعھد به ھدایتگری مشغول بودند
بطوریکه پس از شھادت ایشان، قبر حضرت از جھات . نفوذ و گسترش تشیع در ایران است

ورد توجـه بسیاری سبب گسترش مذھب تشیع شده و آسـتان مقـدس ایشـان ھمـواره مـ
در سطحی محـدود تـر ) ع(بنابراین امام زادگان. مسلمانان اعم از شیعه و سنی بوده است

ھا و بیرقھای برافراشته تشیع به شـمار  چنین نقشی را ایفا کرده و زیارتگاھھای آنان، نشانه
 .رفته است می

جرت و  با توجه به مطالب گفته شده، سیر گسترش تشیع در ایران را بدون توجـه بـه مھـا
اینکـه وجـود  بعلاوه. نمی توان بررسی کرد و به نتایج درستی رسید) ع(حضور امام زادگان

 ھزار امام زاده و ارتباط تنگاتنگ مردم با این زیارتگاھھا، ھمواره نقشی برجسته در ارتقا ۸
ایـران ایفـا  و نفوذ ھر چه بیشتر فرھنگ مذھبی و ترویج مراسم و مناسک دینی در جامعـه

 .ستکرده ا
که اثـر عمیـق تـری در ) ع(از این رو لازم است به بررسی بیشتر برخی از این امام زادگان

رنگ نقش پر ) ع(که اشاره شد فرزندان امام موسی کاظم . اند، بپردازیم  نفوذ تشیع داشته
 .اند تری در این زمینه داشته

 مشعلداران رسالت علوی در ایران) ع(فرزندان امام کاظم
 فرزند بیشترین ۳۷با ) ع(امام موسی کاظم) ع(، بعد از امام علی)ع(مان معصومدر میان اما

توان احتمال داد کـه پـس از  می) ع(در باب کثرت فرزندان امام کاظم . اند  اولاد را داشته
قتل عام و کشتارھای فراوان سادات علوی و بنی الحسن در زمـان بنـی امیـه بـه وسـیله 

، از سوی امام کـاظم )ع(و امام زادگان ) ص(ادگان پیامبر حاکمان، سیاست ازدیاد نسل نو
ای براین احتمـال بـه   تواند قرینه می) ع(دنبال شده باشد و کثرت فرزندان امام ھفتم ) ع(

 سال ۴که از ) ع(نکته جالب توجه آن است که به دنبال زندانی شدن امام کاظم . شمار آید
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فرزنـد ارشـد ) ع( ایشان برعھده امام رضـا  سرپرستی خانواده.  سال گفته شده است۱۴تا 
 .ایشان گذاشته شد

نیز که با وجود تاھل تا آخرین دھه زندگی پر برکت خویش فرزندی نداشـتند، ) ع(امام رضا 
) ع(با توجه به وصیت امـام کـاظم . کردند بیشتر خانواده پدر بزرگوارشان را سرپرستی می

به ) ع(انواده حضرت باشند، موقعیت امام رضا باید سرپرست خ) ع(مبنی بر اینکه امام رضا
این وظیفه به جز شان رھبـری امـت بـود . شود عنوان بزرگتر خاندان موسوی مشخص می

از ایـن رو چنـین سفارشـی را در . که ھر امامی به عنوان پدر معنوی نسبت به امت دارند
نواده به خصـوص میان سایر امامان مشاھده نمی کنیم که امامی سر پرستی فرزندان و خا

دختران و زنان خویش را به امام پس از خود واگذار کرده باشـند، کثـرت اولاد و سـالھای 
در پی آورده و موجب شده ) ع(زندانی و حبس، چنین موقعیت دشواری را برای امام کاظم

ایـن . واگذارند) ع(بود تا آن حضرت اختیار کامل خاندان را به فرزند برومندشان امام رضا 
ایـران سـفر  به دعوت مـامون بـه) ع(نه خانوادگی نیز سبب شد تا ھنگامیکه امام رضا زمی

ای   کردند و مدتی در مرو اقامت گزیدند، خواھران و برادران آن حضرت به طـور گسـترده
ایران مھاجرت فرمودند و به شوق دیدار برادر و امام و سرپرسـت خـویش، رنـج سـفر از  به

کـه بـی شـک از بزرگتـرین و مـوثرترین ایـن امـام . وار کننـدمدینه تا مرو را بر خود ھمـ
 .است) س(مقدس حضرت فاطمه معصومه ، وجود ) ع(زادگان

 )س(حضرت فاطمه معصومه 
. ایـران مھـاجرت فرمودنـد  کسی که برای دیدار برادر به) ع(در راس فرزندان امام کاظم 

در بزرگـوار خـویش نشـدند، ولی به خاطر بیماری و یا دشمنی دشمنان، موفق به زیارت برا
ایشان، پس از آمـدن . ھستند) س(ملقب به کریمه اھل بیت) س(حضرت فاطمه معصومه 

ایران به ھمراه جمعی از سادات موسوی از مدینه به طـرف ایـران تشـریف  به) ع(امام رضا 
پـس از . لذا قصـد قـم فرمودنـد. آوردند و چون به ساوه رسیدند بنا به روایتی بیمار شدند

.  روز از اقامت ایشان نگذشته بود که دارفانی را وداع گفتنـد۱۷ود حضرت به قم، ھنوز ور
ایـن شـھر از بزرگتـرین و مـوثرترین  مرقد مطھر این بانوی کریمه در قـم باعـث شـده کـه

 .ھای مذھبی تشیع در ایران قرار گیرد شھر
 )ع(امام زاده شاھچراغ 
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ھجرت حضرت احمـد بـن موسـی ) ع(ضا ھا در زمان حضرت امام ر یکی دیگر از مھاجرت
ایـران  بـه) ع(پـس از آمـدن امـام رضـا) ع)(شاھچراغ(امام زاده احمدبن موسی . بود) ع(

سـادات موسـوی و . تصمیم گرفتند به شوق دیدن برادر در خراسان خدمت امـام برسـند
 ھاشم که از تصمیم ایشان مطلع شدند، در گروه زیادی با ایشان حرکت کردند، مـامون بنی

که از حرکت سادات با خبر شد، بـه ھـراس افتـاد و بـه تمـام حکـام و اسـتانداران مسـیر 
از این رو حاکم شیراز با حضرت احمد . خراسان نوشت که از آمدن سادات جلوگیری کنند

و ھمراھان ایشان درگیر شد و سـرانجام ایـن نبـرد بـا شـھادت امـامزاده )  ع)(شاھچراغ(
ھـم .  و پراکنده شدن جمعی دیگر از ایشان به پایان رسیدو تعدادی از ھمراھان) ع(احمد

 .باشد می) ع(اکنون نیز مرقد این بزرگوار در شیراز محل زیارت محبین اھل بیت 
ھایی  در استان مرکزی و در شھر) ع( قابل ذکر است که بیشترین مزار فرزندان امام کاظم 

 .چون کاشان و محلات و خمین واقع شده است
 ظیم حسنیحضرت عبدالع

ھای تاریخی، عبدالعظیم در زمان معتز خلیفه عباسی، به جھـت اذیـت و آزار و  بنابرگزارش
 -ھای مھم عباسیان بـود   که از پایگاه-از سامرا به ری ) ع(ترس از قتل، به امر امام ھادی

بـه قصـد ) ع(اند به قصد زیارت قبر علی بن موسی الرضا  برخی ھم نقل کرده. ھجرت کرد
توقـف کـرد و در ) ع( ھجرت کرد و در ری برای زیارت حمزة بن موسی بن جعفـرخراسان

نجاشی به نقل از احمد بن محمد بن خالد برقی ماجرا را این گونه روایت .آن جا مخفی شد
عبدالعظیم در حال فرار از سلطان، به ری آمد و در سرداب خانه مردی از شیعیان : کند می

روز را . پرداخـت او در ھمان سرداب بـه عبـادت مـی. دساکن ش» سکة الموالی«در محله 
آمـد و بـه  وی مخفیانه از منزل بیـرون مـی. گذراند گرفت و شب را به عبادت می روزه می

. اسـت) ع(این قبر مردی از فرزندان موسی بـن جعفـر: گفت رفت که می زیارت قبری می
ی پـس از دیگـری پیوسته در آن سرداب بـود و خبـر ورود او بـه شـیعیان آل محمـد یکـ

زمینه ھای مھاجرت حضرت عبدالعظیم علیـه  .رسید تا اکثر شیعیان با وی آشنا شدند می
ّالسلام از مدینه به ری و سکونت در غربت را باید در اوضاع سیاسی و اجتمـاعی آن عصـر 

ّجستجو کرد؛ خلفای عباسی نسبت به خاندان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و  ّ ّ

ّن ائمه علیه السلام بسیار سختگیری می کردنـد، یکـی از بـدرفتارترین ایـن خلفـاء شیعیا
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ّمتوکل بود که خصومت شدیدی بـا اھـل بیـت علـیھم السـلام داشـت، و تنھـا در دورۀ او  ّ

ّچندین بار مزار حضرت امام حسین علیه السـلام را در کـربلا تخریـب و بـا خـاك یکسـان 

ّسادات و علویـون در زمـان او در  .گیری به عمل آوردندساختند و از زیارت آن بزرگوار جلو

ّحضرت عبدالعظیم علیه السلام نیز از کینه و دشمنی خلفـا .بدترین وضع به سر می بردند 

در امان نبود و بارھا تصمیم به قتل آن حضرت گرفتند و گزارشھای دروغ سخن چینان را 
ن دشوار و سختی بـود کـه حضـرت بھانه این سختگیری ھا قرار می دادند، در چنین دورا

ّعبدالعظیم علیه السلام به خدمت حضرت امام ھادی علیه السـلام رسـید و عقایـد دینـی  ّ

ّخود را بر آن حضرت عرضه کرد ، حضرت امام ھادی علیـه السـلام او را تأییـد فرمـوده و 

 بـا ّدیدار حضـرت عبـدالعظیم علیـه السـلام در سـامرا .تو از دوستان ما ھستی : فرمودند
ّحضرت امام ھادی علیه السلام به خلیفه گزارش داده شد و دستور تعقیـب و دسـتگیری 

وی صادر گشت، او نیز برای مصون ماندن از خطر ، خود را از چشم مـأموران پنھـان مـی 
کرد و در شھرھای مختلف به صورت ناشناس رفت و آمد می کرد و شھر به شھر می گشت 

ّعلت این انتخـاب بـه شـرایط دینـی و . ی سکونت انتخاب کردتا به ری رسید و آنجا را برا

اجتماعی ری در آن دوره بر می گردد که وقتی اسلام به شھرھای مختلف کشـور مـا وارد 
گشت و مسلمانان در شھرھای مختلف ایران به اسلام گرویدند، از ھمان سالھا ری یکـی از 

ّمراکز مھم سکونت مسلمانان شد و اعتبار و موقعیت خ زیـرا سـرزمینی . ّاصـی پیـدا کـرد ّ
حاصلخیز و پرنعمت بود، عمرسعد ھم به طمع ریاسـت یـافتن بـر ری در حادثـه جانسـوز 

ّدر ری ھـم اھـل سـنت و . ّکربلا، حضرت حسین بن علی علیه السلام را به شھادت رساند

ّھم از پیروان اھل بیت علیھم السلام زندگی می کردند و قسمت جنـوبی و جنـوب غربـی 

ّحضرت عبدالعظیم علیه السلام به صورت یـك  .ّ ری بیشتر محل سکونت شیعیان بود شھر

ّمسافر ناشناس ، وارد ری شد و در محله ساربانان در کوی سکة الموالی به منـزل یکـی از  ّ

او در زیرزمین آن خانه بـه سـر مـی بـرد و . ّشیعیان رفت، مدتی به ھمین صورت گذشت 
ّروزه می گرفت و شبھا بـه عبـادت و تھجـد مـی پرداخـت، کمتر خارج می شد ، روزھا را 

تعداد کمی از شیعیان او را می شناختند و از حضورش در ری خبر داشتند و مخفیانه بـه 
ِزیارتش می شتافتند، اما می کوشیدند که این خبر فاش نشود و خطـری جـان حضـرت را 

ّ

 .تھدید نکند 
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 )ه السلامیعل(ران و آل علییمردم ا
و امامان ) ه السلامیعل(ران، مردم به آل علییّز لازم است که در خطه این نکته نیااشاره به 

ّعه، علاقه و محبتی خاص داشتند و زمیش نه مساعدی از نظـر معنـوی در دلھـای مـردم یّ
گاه و خیرانیا .ان وجود داشتیران درباره علویا رخواه از حکومت ھـای گذشـته خـود یان آ

ی مردم یبا آنان از طرف زمامداران طوری رفتار میشد که گورا یخاطرات خوبی نداشتند، ز
ستی بدون چون و چـرا فرمـانبردار یده شده اند و بایان امور آفریّعادی برای خدمت متصد

ّعـی بـودن مقـررات یی به اسلام و درك سادگی و طبین بود که مردم با آشنایا! آنان باشند

ن یـّاما با ملاحظـه ا .دندیت اسلامی گردفته اسلام شدند و خواستار برقراری حکومیآن، ش
ّغمبر اسلام قدرتھای عامه را در دست داشتند، یان امور که پس از پیّکه زمامداران و متصد

ًران ھـدفھای اسـلام را عمـلا در آن یـبر خلاف آنچه اسلام میخواست عمل کردند، مردم ا

ّ او مـورد تعـدی قـرار ّکه حق خلافـت) ه السلامیعل(»علی«افتند، لذا به سوی یحکومتھا ن

عه، از امام حسن و امام یر امامان شیو سا) ه السلامیعل(روش علی .ّگرفته بود متوجه شدند
که سالھای سال از اواخـر عمـرش را در ) ھم السلامیعل(ن تا حضرت موسی بن جعفریحس

ار مساعدی را فراھم ساخته بـود ینه بسیّفه و عمال ستمکارش گذرانده بود، زمیزندان خل
ه آن، حکومتی نمونه از آنچه اسـلام میخواسـت یك ناحیا دستکم یکه در جامعه اسلامی و 

 .ردیقرار گ)ه السلامیعل(ی از خاندان علییشوایل شود و تحت نظارت امام و پیتشک
) ه السـلامیـعل(ّان به سوی امام علی بن موسـی الرضـایعید شیدر آن زمان چشم ھای ام

ّده بـود، امـا یدانش و پاکی او به ھمه اقطـار اسـلامی رسـره شده بود، امامی که آوازه یخ

پـدر بزرگـوارش سـالھای  .لند و اھداف الھـی او فـراھم نبـودامکان بھره برداری از افکار ب
ّز مدتھا تحت نظر دستگاه ھای حـاکم یطولانی را در زندان ھارون گذرانده بود و خودش ن

ای پاك در جامعه اسـلامی شـناخته ن چھره ھیآری خلفای گذشته راضی نبودند که ا .بود
گی خود آنـان یم آن داشتند که اگر مردم با آنان و کمالاتشان آشنا شوند، بیمایرا بیشوند، ز

تی یچ گونه صلاحیَّو چاپلوسانی که در دستگاه شان حاکم بر مقدرات مردم شده بودند و ھ
است و بھره بـرداری از یِآن گروه عاری از اسلامی که از اسلام فقط ر .نداشتند ظاھر گردد

عی بود کـه صـالحان و یدند، طبیشیآن را برای خود میخواستند و تنھا به منافع خود میاند
کـان را ینند و مرکب ھوس را بتازند و نیکه قدرت بنشیقان را منزوی سازند و خود بر اریلا
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 ت علمی و اجتماعی حضـرتیمأمون میخواست، ضمن استفاده از موقع .اورندیبه حساب ن
ن یـگـر، بـا ایاز طرف د .، کارھای او را تحت نظارت کامل خود قرار دھد)ه السلامیعل(رضا

اری که امام رضا را دوسـت یان مردم بسیت قابل ملاحظه ای در میکار، میتوانست محبوب
ًن بوده است، چنـان کـه معمـولا یز در بیگری نید مقاصد دیو شا .میداشتند به دست آورد

اسـی و یدن بـه مقاصـد سیبرای ھموار کردن راھھا به منظور رسـاسی یان امور سیّمتصد
ر دارند که از آن جمله میتوان از یّا در سر و ضمیشه اغراضی در سر و یاجتماعی خود، ھم

ّتھای حساسـی دارنـد و خودخـواھی ھـای یت کسانی که موقعیلطمه زدن به نفوذ و موقع

ن مورد ھم اگر متانت و طرز زندگی یر اد .ّسلطه گران اجازه تحمل آنھا را نمیدھد، نام برد
ا یـل نبودنـد او را بـه دنیان، بیمینبود، سوء استفاده گران و ھوچ) ه السلامیعل(ساده امام

ن نکات، قرار شد کـه یّبا توجه به ھمه ا .ّر آن متھم سازندیّدوستی و حب جاه و مقام و نظا
می، که از حدود کشورھای را برای حضور در مرکز خلافت اسلا) ه السلامیعل( حضرت رضا

ن امر، نقش و نقشـه فضـل بـن سـھل، یدر ا .ران منتقل شده بود، حاضر سازندیعربی به ا
ًر اعظم و مورد اعتماد مأمون را، که اصالتا نژاد ایوز

 .ده انگاشتیرانی داشت، نمیتوان نادیِ
ْیا أیھا الذین آمنوا من یرتد منکم : قال الله تعالی ُ ْ َّ ُ َ

ِ
َ ْ َ ُّْ ََ َ َّ َ
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ای کسـانی کـه ) ۵۴سوره مائده آیه (ٌلیم ٍ

ایمان آوردید ھر کس از شما از آیین خود بازگردد، خداوند قـومی را مـی آورد کـه آنھـا را 
دوست دارد و آنھا نیز او را دوست دارنـد، در برابـر مومنـان متواضـع و در برابـر کـافران 

ش ھیچ ملامتگری ھراسی سرسخت و نیرومندند، آنھا در راه خدا جھاد می کنند و از سرزن
ندارند این فضل و برتری از جانب خداست که به ھر کس بخواھد و صلاح بداند می دھد و 

در تفاسیر شریف آمده است که ھنگام نزول آیه سـوال   .خدا وسعت بخش و بسیارداناست 
پرسید که این قوم کیانند و ایشان به سلمان فارسـی اشـاره ) ص(کننده ای از رسول خدا 

اسلام واقعی ) ع(داستان مردم ایران از زمانی آغاز شد که در دوران حکومت علی  .دندکر
و عادلانه را لمس کردند و ریشه ھای علم دوستی و غیرت و حق پرستی آنان به کمکشان 

این عصاره اسـلام واقعـی نیـز بـه آنھـا دل ) ع(آمد و نھایتا دل در گرو علی نھادند و علی 
از ) ع(چه بسیار از یاران امیرالمـومنین و امـام مجتبـی . باز کردبست و روی آنھا حساب 
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گزارشھای تاریخی وجود دارد که عده ای از ایرانیان جزو یاران سید الشھدا . ایرانیان بودند
خصوصـا ) س(براساس یک نقشه حساب شده الھی اولاد فاطمه . در روز عاشورا بودند) ع(

پایگاھشان ایران بود و روی حمایت ایرانیان حساب مـی بعد از واقعه کربلا به ایران آمدند، 
این بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم در سراسر کشور نشان از ایـن تـدبیر  .کردند

گردونه زمان گذشت و در سال ھای طولانی غیبت امام دوازدھم، ایـن . بزرگ تاریخی دارد
ه خدا را دوست می داشتند و خدا بقاع متبرکه محل تربیت مسلمانان عالم و مجاھد شد ک

 .نیز آنھا را دوست می داشت
. ّولو نزلنا علي بعض الأعجمین«: فرماید خداوند مي: در تفسیر این آیه است) ع(امام صادق

اگر مـا قـرآن را بـر : یعني] ۱۹۹ ـ ۱۹۸سورة شعراء، آیة [»فقرأه علیھم ما کانوا به مؤمنین
کـرد، بـه آن  کردیم و او آن را بر اعراب قرائت مـي ينازل م) ھا غیر عرب(ھا  بعضي از عجم

لو نزل القرآن علي العجم ما : فرمایند در تفسیر این آیه مي) ع(امام صادق.آوردند ایمان نمي
سفینة البحـار، ج .[آمنت به العرب وقد نزل علي العرب فآمنت به العجم فھذه فضیلة العجم

شد، عرب بـه  نازل مي) غیر عرب(عجم اگر قرآن بر  ]، چاپ جدید ھفت جلدي۱۶۵، ص ۶
نازل شد، عجـم بـه آن ایمـان )) ص(اسلامپیامبر(آورد در حالي که، بر عرب  آن ایمان نمي

محدث قمي در ھمان کتاب در یک صفحه بعد  .آوردند، پس این فضیلتي است براي عجم
در : فرمـودکند که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم  حدیثي را از فرزند عمر روایت مي

. انـد  عالم رؤیا گوسفندان سیاھي را دیدم که گوسفندان سفید زیـادي داخـل آنـان شـده
العجـم یشـرکونکم فـي : فرمود چه تعبیري براي آن دارید اي رسول خدا؟: اصحاب گفتند

ھستند کـه در آئـین و نـژاد بـا شـما شـریک ) ایرانیان(گروھي از عجم  .دینکم و انسابکم
 :فرمود !شود، اي رسول خدا؟ عجم با ما در آئین ونژاد شریک مي: نداصحاب گفت .شوند مي

، ۶سفینة البحـار، ج .[یافتند به آن دست مي) ایراني(ّاگر ایمان در ثریا بود، مرداني از عجم 
 ])عجم(، چاپ جدید ھفت جلدي مادة ۱۶۶ص 
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 )ع(حضرت رضا ومرثیه اشعارمدح 
 ای دل غلام شاه جھان باش و شاه باش

 پیوسته در حمایت و لطف اله باش - دل غلام شاه جھان باش و شاه باش ای
 از کوه تا به کوه منافق سپاه باش - از خارجی ھزار به یک جو نمی خرند

 !گو این تن بلاکش من پر گناه باش - شفیع بود روز رستخیز) ص(ون احمدمچ
  راه باشگو زاھد زمانه و گو شیخ - نیست کافر است) ع(ا که دوستی علیآن ر
 گواه باش) ع(فردا به روح پاک امامان  - )ع(وز زنده ام به ولای تو یا علیامر

 از جان ببوس و بر در ِ آن بارگاه باش - )ع(بر امام ھشتم و سلطان دین رضاق
 باری به گلبن ایشان گیاه باش - دستت نمی رسد که بچینی گلی ز شاخ

  جامه و خواھی سیاه باشخواھی سپید - مرد خدا شناس که تقوی طلب کند
 وآنگاه در طریق چو مردان راه باش - حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن

 من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج
 شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج - من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج

 تا ھستم آشنای تو یا ثامن الحجج - یروم بر بیگانگان به عجزبالله نم
 دست گره گشای تو یا ثامن الحجج -  نگشاید کسی مگراز کار ما گره

 از دامن ولای تو یا ثامن الحجج - تا آخرین نفس نکشم دست التجا
 تا سر نھم به پای تو یا ثامن الحجج - خواھم زبخت ھمت و از حق سعادت

 درد من و دوای تو یا ثامن الحجج - ود تویی طبیبدارالشفاست کوی تو و خ
 جان جھان فدای تو یا ثامن الحجج - پیغمبر خداھستی چو پاره تن 

 خود دانی و خدای تو یا ثامن الحجج - ا پیکر تو زھر جگر سوز تا چه کردب
 سید رضا موید: شعر از

 بیا که مظھر آیات کبریا اینجاست
 نجاستین ، رضا ایا که تربت سلطان دیب - نجاستیا ایات کبریا که مظھر آیب

 نجاستیوه بستان مصطفی ایا که میب - جعفرا که گلبن گلزار موسی یب
 نجاستیم مرتضا ایھیا که وارث دیب - م طوس ، شمس شموسیا که خسرو اقلیب
 نجاستیا ایك ، چو توتیُکنند حور و ملا - ھنشھی که به چشمان ، غبار درگاھشش
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 نجاستید در رحمت خدا ایا کلیب - د در رحمت خدا جوئییاگر کل
 نجاستیش و عطا اینه بخشایدر خز -  زھد و ادبنه علم و کمال ویدر مد

 نجاستین کند روا ایشھی که حاجت مسک - شین بخواه حاجت خویز قبله گاه سلاط
 نجاستیا ایکه مھد عصمت و ناموس کبر - ن حرم بگذاریقدم ز صدق و ارادت در ا

ّا که مطلع و الشمس و و الضحی ایب - ت ازلییض و عنایا که منبع فیب  نجاستیّ
 نجاستینھاده اند شھان ، روی إ لتجا ا - ام ثامن و ضامن ، رضا که بر حرمشما

 .دکتر رسا. نجاستید مژده که سرچشمه بقا ایدھ - به خضر کز پی آب بقاست سرگردان
 دین را حرمی است در خراسان

 دشوار تو را به محشر آسان -  است در خراسانیدین را حرم
 ھای دین یزداناز حجت  - از معجزه ھای شرع احمد

 پیوسته درش مشیر غفران - سیر حاجتھمواره رھش م
 چون عرش پر از نوشته ھزمان - چون کعبه پر آدمی زھر جای

 ھم روح وصی در او به جولان - ھم فر فرشته کرده جلوه
 از ھیبت او شریف ، بنیان - ، مشھد از رفعت او حریم

 اننزدیک بمانده دیده حیر - از دور شده قرار ازیرا
 دعوی نه و با بزرگ برھان - قرآن نه درو و او اولوالامر

 توبه نه و عذرھای عصیان - ایمان نه ورستگار از او خلق
 د اوصیا در او جانّاز سی - از خاتم انبیا در او تن

 آن توبه به روضه کرده رضوان - آن بقعه شده به پیش فردوس
 اناز حاصل اصل ھای ایم - از جمله ی شرط ھای توحید

 کینش مدد ھلاک و خذلان - مھرش سبب نجات و توفیق
 حکیم سنایی غزنوی) / ع(مدح امام رضا 

 سلام علی آل طه و یاسین
 سلام علی آل خیر النبیین - سلام علی آل طه و یاسین
َّسلام علی روضه حل فیھا  امام یباھی به الملک و الدین - َ

  گاه سلاطینحریم درش قبله -  به حق ، شاه مطلق که آمدامام
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ُدر درج امکان ، مه برج تمکین - شه کاخ عرفان ، گل شاخ احسان ُّ
ِ 

 رضا شد لقب چون رضا بود ش آیین - علی بن موسی الرضا کز خدایش
َاگر نبودت تیره چشم جھان بین - ی او را جھانینز فضل و شرف بی َ 

 غبار دیارش به گیسوی مشکین - و بند حوران جنترپی عطر 
 برو دامن از ھر چه اوست در چین - آری به کف دامن اواگر خواھی 

 چه غم گر مخالف کشد خنجر کین -چشید لذت تیغ مھرش" جامی" چو
 نور الدین جامی/ گل شاخ احسان 

 ز آستان رضایم خدا جدا نکند
 ن آستان خدا نکندیمن و جدائی از ا - م خدا جدا نکندیز آستان رضا

 زرنگ زردی خود دعوی بھا نکند - رینش آفتاب منیش گنبد زریبه پ
 ا نکندیمگر کسی که ز روی رضا ح - بصحن او نکند کس بدل ھوای بھشت

 گدا که دامن صاحب کرم رھا نکند - ز درگه کرمش دست التجا نکشم
 از آن کسی که رضا را ز خود رضا نکند - چ طاعتی مقبولیبنزد حق نبود ھ

 !بگفته خود چون توئی وفا نکندکجا  - ای تو وعده لطف ا بزائر خود دادهشھ
 مھر تو، رایگان، به دل خاکیان دھد -  خالقی که بر تن بی روح جان دھد آن

 آری، خدا ھر آنچه دھد، رایگان دھد - شخصی کریم، جود بلا  شرط می کند
 وصل تو را، که خواسته ام، بی گمان دھد - ر نعمتی که داد خدا، بی سوال دادھ

 ما را کنار رحمت عامش مکان دھد -اوند لامکان  خلقت تو، خواست خداز
 کالای خویش را، که بدین حد گران دھد؟ -  دھم، به یک نگھت، سود با من استگر جان

 رسوا شوم، اگر دل من امتحان دھد - بی امتحان مرا به غلامی قبول کن
 دامان پر ز گرد گناھم تکان دھد - ارم امید، لطف تو گیرد چو دست مند

 ما را چرا امام چنین مھربان دھد؟ - ت گر خدای نبخشد گناه مامی خواس
 راه بھشت را به محبان نشان دھد - آن پرچمی که بر سر بام حریم توست

 در انتظار این که به پای تو جان دھد - به یاد تو از غصه فارغ است) حسان(قلب 
 ھدما را امام ثامن ضامن امان د - روز جزا که در صف قرآن و عترتیم

 "حسان " حبیب چایچیان
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 الا ای که محکوم حکمت قضاست
 که صبرت جمیل است و نامت رضاست - الا ای که محکوم حکمت قضاست

 گناھم زدای و ثوابم بده - رضای تو را چون که یزدان رضاست
َتویی مظھر من اتاکم نجی - به جان جوادت جوابم بده ُ َ َ 

 ند بر تو رجابه آنان که جست - که باشد درت قبله التجا
 به جان جوادت جوابم بده - ز خوف و رجا تو پناھم بده
 نظر کن ز احسان بر احوال من - علی بن موسی ببین حال من

 شفایی به قلب کبابم بده - شکسته است از غم پر و بال من
 ام  الا ای ولای تو سرمایه - به جان جوادت جوابم بده

 ام  ه بدم با تو ھمسایهاگر چ - ام  که پرورده با مھر تو دایه
 به جان جوادت جوابم بده - به محشر ھمین انتسابم بده
 به خوان نعم ریزه خوار تو ام - ولی نعمتا من که خوار تو ام

 ز گلزار جنت گلابم بده - در جوار تو ام» س«گل فاطمه 
 به ھنگام مردن به دادم برس - به جان جوادت جوابم بده

 من و دست و دامانت ای دادرس -  کسدر آن دم که کاری نیاید ز
 به جان جوادت جوابم بده - برات نجات از عذابم بده
 که ھر بنده دارد به مولا امید - بود بر عطای تو ما را امید

 ّبه امیدواری جوابم بده - امید کسی را مکن ناامید
 به صحرای محشر در آن گیر و دار - به جان جوادت جوابم بده

  لطف پروردگارهتو ای سای -  شود آشکارکه خورشید سوزان
 به جان جوادت جوابم بده - پناھی از آن آفتابم بده

 از مؤید/ سوگند 
  پیغمبر استیِه ّاین که در مشھد بود ذری

 بارگاه و تربتش ازعرش اعلا برتر است -  پیغمبر استیِه ّاین که در مشھد بود ذری
  حیدر استِته درخاک خراسان سبط پاکخف - کوهاین که با شدمرقدش درمشھد وبین دو

ّبضعة منی برای حضرت پیغمبر است - ضا و خفته اندر خاک طوسّاین علی موسی الر ٌ 
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 خاک پای حضرتش ازعرش اعلا برتر است - تربت پاکش بود چون طوطیای چشم ما
 ِخدمت درگاه او خود افتخاری دیگر است -د رت روح الامین بر در گھش خدمت کنحض

 موسی و نوح و خلیل ازخادمان این در است - گاه او بالاتر از ھر خدمتی استخدمت در
  درگاه او بھتر زھر زیب و فر استِخدمت - ِ جھان بر در گه او خادمندِپادشاھان

ّچون گدائی درش بھتر زدر و گوھر است -  جھان ھریک به درگاھش گداِپادشاھان ُ 
 ِ کلاه خادمانش به زتاج و افسر استآن -  خادمانش چون عصای موسوی استِآن عصای

 آن قبای سرمه ای از ھر لباسی بھتر است - آن قبای خادمان ازھر ردا زیبنده تر
 از زمین و از ھوا و ھم زبحر و ھم بر است - زائرین از چار سو سوی خراسان رو کنند

 حافظ این زائران باشد خدای اکبر است -ر  روانه سوی مشھد ھم پیاده ھم سواشد
  اکبر استّگوئیا بار سفر از بھر حج - ھر که او بار سفر بندد بسوی مشھدش

 او شفیع زائرینش درسرای دیگر است - گفت من اندر سه جا آیم به فریاد شما
  جواد و حیدراست،زائرینش احمد و زھرا - زائرین تنھا شما زائر به مشھد نیستید

 و ھفتصد و ھفتاد حج اکبراستھفت ھزار  - ضاّیک طواف مرقد آقا علی موسی الر
  این دراستِفخر دارد اینکه عمری خود غلام - باقری در شھر مشھد در جوار حضرتش

 سروده مؤلف کتاب سیدمحمدباقری پورازکتاب مجموعه اشعارباقری
 من ر ا ضیم به رضا ی  تو یا رضا

  ز من رضاینکه تو با شید ایمدارم ا - ا رضای  تو یم به رضا یمن ر ا ض
  من رضای تو ھم به غلا میخواھم شو - ا رضای  تو یم به رضا یمن ر ا ض

  رضایگی تو به ھمسا یخواھم کنون شو -  تو به جھا ن ا فتخا ر منیگیھمسا 
 ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا 

 ت استیك عنا ی تو به بھشت یگیھمسا  - ا مت شفاعت استید من ز تو به قیا م
 ه لطفت کرامت استیر سا یبودن بز - ھرگوشه بھشت که با شد مراخوش است

 ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا 
ِر و کنشت مایم و با رگا ه تو دیبا شد حر - ن د و کوه ھست چو باغ بھشت مایب ِ 

 نسا ن سرشت مایخد ا رقم زد ه ا لطف  -  تو بسرم تا ج ا فتخا ریّحب  و ولا
 ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا 
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 ا م د ا نش و علم و ا ما مت استیشھر پ - شھر شما است مشھد و شھر شھادت است
  ما راچه حاجت استیبر شرق وغرب واجنب - ما چو حا فظ ا سلا م و انقلا ب شیبا ش

 ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضای مولا مولا مولا
  رضاییبا ن تویا ر غریب و یھم خودغر -  رضاییران تویّشمس الشموس و حج فق

  رضایا ور مستضعفا ن توئی پنا ه و ییتو - ا ن بتوستیر ا نید جمله ا یچشم ا م
 اا ابا لحسن رضیمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا 

  تستی ا ز آ ن صفای آن نشا نه ایسبز - م توستی که بر سر با م حریآن پرچم
  توستیما صف بصف قد و قا مت برا - م به پرچم تو صبح تا بصبحید یسلام م

 ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا 
 ردر توام بیچون چا کرو غلام ھم -  وشاعرتونوکرتو توامیمن با قر

 من عبد و نو کر پد ر و ما د ر توام - ۀ توامیّعۀ تومحب تودرسا یمن ش
 ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا  - ا ابا لحسن رضایمولا مولا مولا 

 سروده مؤلف کتاب سیدمحمدباقری پورازکتاب مجموعه اشعارباقری
 یاعلی موسی الرضاجان ، یاعلی موسی الرضاجان

 ، یاعلی موسی الرضاجانجان عالم به فدایت 
 من بقربان صفایت ، یاعلی موسی الرضاجان

 توامام ھشتمینی، پورموسی، نور زھرا
 من غلام وخاک پایت ، یاعلی موسی الرضا جان

 قبله حاجات ما ھا ، آن حریم با صفایت
 من فقیریک نگاھت ، یاعلی موسی الرضا جان

 مشھدت باغ بھشت است ، مرقدت عنبرسرشت است
 می برسرایت ، یاعلی موسی الرضا جانمن غلا

 سروده مؤلف کتاب سیدمحمدباقری پورازکتاب مجموعه اشعارباقری
 یا رضاجان یارضاجان ، یا رضاجان یارضاجان

 مرکزدارالشفایی ، یا رضاجان یارضاجان
 دردماراتودوائی ، یا رضاجان یارضا جان
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 ما مریض و تو طبیبی ، دردمندان را دوائی
 گاھی ، یا رضاجان یارضا جانسوی ماھا کن ن

 تو شه و سلطان طوسی ، بھرایران توپناھی
 توگل باغ ولائی ، یا رضاجان یارضا جان

 ھفتمین فرزند زھرا ، ھشتمین ماه ولایت
 تو امامی باصفائی ، یا رضاجان یارضا جان

  ھم تو خورشید خراسان-تو امام و غوث لھفان 
 جانباقری را کن نگاھی ، یارضا جان یا رضا

 ۱۳۹۶سروده شده توسط سیدمحمدباقری پورمیلاد حضرت رضاعلیه السلام سال 
 اما ن از ظلم و استبداد ما مون

 رضا اززھرمامون شد جگرخون - اما ن از ظلم و استبداد ما مون
 شده مسموم آن شا ھنشه دین - ز آن انگور زھر آلوده از کین

 فتا ن و خیزانز آن زھر جفا  ا  - درون حجره او ھمچون غریبان
 گھي ا ز سو ز جا ن پھلو بپھلو - گھي ا ز سوز د ل زانو بزانو

 ا نیس و مونسي نبود کنا رش - ز سوز زھر سوزد قلب زارش
 سرور قلب و نور د ید گا نم - گھي گوید تقي آرام جا نم
 براھت چشم من امیدوار است - بیا با با که وقت احتضا ر است

 بیا با لین من یك لحظه بنشین - نبغربت میسپا رم جا ن شیری
 گلي از گلشن وصلت بچینم - ھمي خواھم که تا رویت ببینم
 بجز تو یا و ر و یا ري ندارم - غریبم یا ر و غمخواري ندارم

ِگه جا ن د ا د نش آ مد کنا رش - ببا لین پد ر آ مد جوادش
َ 
 ندل پر خون و با چشما ن گریا  - سرباباگرفت آنگه گرفت بداما ن
 چو جا ن خویشتن دربرکشید ش - اما م ھشتمین نا گا ه دید ش

 سپرد اسرا ر حق را مخفیا نه - بشد محو جما لش عا شقا نه
 بنا لید و بنا ل اي با قري پور - بنعش با ب خود نورعلي نور

 سروده مؤلف کتاب سیدمحمدباقری پورازکتاب مجموعه اشعارباقری
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 دربین حجره ، جان میسپارم
  غیرازجوادم کسی ندارم-حجره ، جان میسپارم دربین 

 ِ در این دیارغربت اورسد به دادم-ِیارب رسان برسرمن اکنون جوادم 
 ِ من در خراسان ، مسموم کینه-باشد جوادم ، اندر مدینه 

  درحجره دربسته تنھا جان سپارم-غیرازجواد و خواھرم کسی ندارم 
 ه ، پژمرده گشتم من ھمچو لال-از زھرمامون ، آزرده گشتم 

  جان دررضای حضرت جانان دھم من-ِدرحجره دربسته تنھا جان دھم من 
 ِ اکنون نباشد ، اندر بر من-ِمعصومه جانم ، آن خواھر من 

  در شھرغربت روی خشتی سر نھادم-تا که ببیند من چسان ازپا فتادم 
  بربند اباصلت ، درھای خانه-دل خسته ام از ، رنج زمانه 

  اندرخراسان من غریبم کس ندارم-دم درغر یبی جان سپارم تاھمچوج
  تا که ببیند ، آن باب زارش-آمد جوادش ، اندر کنارش 
  اندرغریبی من چسان بینم فکارت-گفتا پدر جان آمدم من درکنارت 
  با حال زار و ، با قلب خسته-بالین بابا ، آندم نشسته 
 مم کردی و رفتی پدر جان گفتا یتی-راس پدررا برگرفت آندم بدامان 
  تنھا وبی کس ، او میدھد جان-ِاندر غریبی ، شاه خراسان 

  یاد آورد اندر غریبی شاه دین را-ای باقری بنگر امام ھشتمین را 
 ۱۳۹۶یدمحمدباقری پورماه صفر سال سروده شده توسط س

 ما پیاده میرویم به حرم امام رضا
 شفاعت بکند امام رضا روزجزاکه ***ما پیاده میرویم به حرم امام رضا

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 میرویم ازراه دوري به طواف حرمش***کوه دشت و میکنیم طي به امیدکرمش

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 به امید کرمش دشت وکوه وکمر میره***عاشق امام رضا با پا نه که باسرمیره

 رضاآقاجون امام رضا آقا جون امام 
 براي دین خدائي میشه ثابت قدمش***زائرپیاده وقتي میرسه به حرمش
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 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 السلام اي آقا جون اي شفیع روزجزا***میره توي حرم ومیگه سلام آقا رضا

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 حرمشرازدلھاشومیگه با آقا توي ***میبوسه پنجره رومیافته روي قدمش

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 به امیدکرمت با یك غروري اومدم***با آقا میگه آقا ازراه دوري اومدم

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 اومدم حاجتم وروا کني اي آقا جون***اومدم که دردم ودوا کني اي آقا جون

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 اومدم که ازکرم روا کني توحاجتم***ي شفاعتماومدم پیش خدا توبکن

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 توبھشت میخواد بشه جزء مجاورین تو***باقري خادم تو نوکرزائرین تو

 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
 آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا

 محمدباقری پورازکتاب مجموعه اشعارباقریسروده مؤلف کتاب سید
 چندرباعی از کتاب مجموعه اشعارباقری

 دیدارتوجان دھد مرا که محبوب تویی
 آیم حرم تودرطلب که مطلوب توئی - یدارتوجان دھد مرا که محبوب تویید

 درآمد وشدبود، رضا، که مجذوب توئی - درمشھد تو ملائک اندرشب وروز
 ینمدرطوس بسی فرشته ھا میب

 معصوم دھم  نور خدا میبینم - درطوس بسی فرشته ھا میبینم
 موسی و خلیل و نوح را میبینم - استاده به خدمت اندر این باغ بھشت

 اندر حرم رضا رضا را بینی
 مرآت جمال کبریا را بینی - اندر حرم رضا رضا را بینی

 یاندر حرمش نور خدا را بین - گر پرده از این چشم به یک سو فکنی
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 ا گرددّاندرحرم رضا دلت مصف
 ھر درد و غمی در آن مداوا گردد - ا گرددّاندرحرم رضا دلت مصف

 ھر عقد و گره ز کار بسته ات وا گردد - گر روی کنی به درگاه رضا با اخلاص
 خواھم زخدا تا که شود مشکلم آسان

 م ھراسانیدر برزخ و در حشر، نباش - خواھم زخدا تا که شود مشکلم آسان
 اندر در درگاه رضا شاه خراسان - ییبگشوده به درگاه رضا دست گدا

 این بارگاه و صحن وسرا عرش کبریاست
ّاین بقعه ی منور سلطان د - استیاین بارگاه و صحن وسرا عرش کبر

 ن رضاستیِ
 این گفته ازرسول خدا بس گرانبھاست - ارت او صد ھزار حجیك زیپاداش 

 را شدای امامی که مطاف تو مطاف فق
 ای غریبی که لقب برتو غریب الغربا شد - ای امامی که مطاف تو مطاف فقرا شد

 بارگاه و حرم و قبر تو حج فقرا شد - فقرا بھر طواف حرمت سوی تو آیند
 ای آنکه بود جھان زبھر توغمین

 ھم جن و ھم انس درعزای تو حزین - ای آنکه بود جھان زبھر توغمین
 مھر تو به آب و گل ما گشته عجین - م زیراما در غم و حزن تو حزینی

 این بوی خوش از کجا می آید
 وقت سحر است و با صفا می اید - این بوی خوش از کجا می آید

 میآیدرضا با عطر خوش از رضا  - درصحن و سرای معصوم دھم
  ّازطوس ندای ربنا می آید

 ِفریاد خوش خدا خدا می آید - ّازطوس ندای ربنا می آید
 ِزیرا که شه طوس رضا می آید - ز تو ای گدای مسکینبرخی

  تو جمله ملائك زده بوسِای که بر درگه
 ه توسّھمچنان باغ بھشتی بود این خط -  تو جمله ملائك زده بوسِای که بر درگه

 وسیکس نیامد که زدرگاه تو گردد ماء - ھمگان آمده در درگھت از روی نیاز
 اندراو شه ھردو جھانستکه  - دلم دیوانه ی این آستانست
 که او محرم به اسرار نھانست - سرازاین آستان ھرگز نگیرم
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 فھرست کتاب
 

 عناوین مطالب صفحه 
 ّزیارتنامه مختصر امام رضاعلیه السلام ۱
 سخنی در باب زیارت ۲
 احادیث در باب زیارت ۴

 حکایات در باب زیارت ۱۷
 راسان وشھادت درخراسانحرکت امام رضا علیه السلام ازمدینه به طرف خ ۲۵
 کرامات و معجزات رضویه ۳۲
 زائرین پیاده امام رضاعلیه السلام ۵۱
 به خراسان) ع(دعوت امام رضا  ۶۰
 مسیرحرکت امام رضاعلیه السلام ۶۳
 به نیشابور) ع(ورود امام ۶۷
 ومروتوس و سنابادامام رضا علیه السلام در ۷۱
 ایران به ) ع(مھاجرت امام زادگان  ۸۱
 )علیه السلام(ردم ایران و آل علیم ۸۶
 )ع(حضرت رضا ومرثیه اشعارمدح  ۸۹
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 :کتابھای الکترونیکی ما 
 

ِ درعنـوان اشـعار -درفھرست عناوین مطالـب» hodanet.netُبنام ھدانت «در اینترنت ، وب سایت ما 
تابھای الکترونیکـی ، ِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، ک

 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست
 سوره ای ، قرآن مجید ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 

سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصال شیخ صدوق ، 
ب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفید ، تحریرالوسیله ، کلیات مفاتیح الجنان ریاحین الشریعه ، ثوا

 - سـیدبن طـاووس-حاوی کتب مقاتل ابـی مخنـف «، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«
، منازل الآخره ، نزھة النواظر ، چھارده معصوم علیھم السلام » مقتل امام حسین- روضة الشھدا-مقرم

، فاطمه ام » ع«، حضرت عباس » س«ب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حضرت زینب به تر تی
 ۲۵، رساله توضیح المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم » س«، فاطمه معصومه » س«البنین

ن ، رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خوانی ، محرم وصفر ، پنجاه روز عزداری از اول محرم تا اربعی
، کشکول باقری حـاوی » ۹۴ تا ۶۹پیامھای نوروزی وسخنرانیھای اول ھر سال ازسال «پیام رھبری 

» زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره« صفحه مطالب گوناگون ، امام روح الله ۵۰۰۰
»  و شکوائیه ھانمونه دادخواستھا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«، منتخب قوانین 

، آداب معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجم احادیث ، صدچھل حـدیث ، 
دربـاب «، فضـائل و رذائـل » زندگینامه آیة الله بھجـت ره«احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 

ر ، شھدا و جبھه ھا ، زنان ، جھاد و شھادت ، راھیان نو» برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق
، مـاه رمضـان » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُنمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

» ع«، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائرین سوریه ، ھمراه زائرین مشھد الرضا» اعمال ماه رمضان«
 ...یگر، سه ھزارداستان ، ذکرخدا ، و چندین کتاب موبایل د

 به علاوه ده ھا عنوان مقاله که در سایت ما موجوداست 
ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ، توسط مؤلف حجـة  ّ ّ ّ

 .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّاقری پور در مؤسسه فرھنگی ھداّالاسلام سید محمد ب
ـــور  ـــاقری پـ ـــیدمحمد بـ ـــایت : ّسـ ـــدیر سـ ـــدانت مـ ـــل » www.hodanet.net«: ھُـ : ایمیـ

»hodarayaneh@gmail.com « در سـایت : ّپروفایل مؤلف کتاب »  ۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه
 ھُدانت موجوداست
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 کتاب
 

 حدیث زیارت
 

 احادیثی درباب زیارتحاوی 
 حرکت امام رضاعلیه السلام ازمدینه به خراسان

 مسیرحرکت امام رضاعلیه السلام
 وکرامات آن حضرتمعجزات 

 شھادت ومدفن آن حضرت
 

 ّتھیه وتنظیم توسط
ّحجة الاسلام سیدمحمدباقری پور ّ 

 ّدرمؤسسه فرھنگی ھدایت
www.hedayt.tv 
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 دیباچه کتاب
 

َبسم الله ِ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا مح
ِ
َ ْ َّ ْ َّ ّ ْ

ِ َ ِ ِ
ُ َ

ِ ِ َِّ َّ
ّواما بعد . مد و آله أجمعین ِ

مسیرحرکت ،حرکت امام رضاعلیه السلام ازمدینه به خراسان،حاوی احادیثی درباب زیارت «این کتاب مستطاب حدیث زیارت
 ، ھرچند که ران ملخی اسـت نـزد سـلیمان »شھادت ومدفن آن حضرت،معجزات وکرامات آن حضرت،امام رضاعلیه السلام

 .ٌیره یوم لاینفع مال ولابنون باشد انشاءالله بردن، ولکن امیداست که ذخ
ّطلبه ای از جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه مشـھد مقـدس فرزنـد شـھید «نظر به اینکه اینجانب سیدمحمد باقری پور  ّ ّ

ّسیدرضا باقری پور و نوه حجة الاسلام شیخ محمد حسین سیاره از باز ماندگان واقعه مسجد گوھرشـاد مشـھد در   تیـر ٢١ّ
 تحصیل در حوزه علمیه مشـھدرا ١٣٥٠، از سال »  که قیام مردم مشھد علیه کشف حجاب رضاخانی بوقوع پیوست١٣١٤

ِ که طلیعه ی انقلاب اسلامی آغاز شد مجالس وعظ و خطابه و به اصطلاح روضه خوانی ١٣٥٦ تا ١٣٥٠و سالھای . آغاز کردم 
َمحل تجمع تجار و کسبه و بنکداران بود بجای پاساژھای امروزیکاروانسراھای آن زمان که «در تکایا و بعضی از سراھا  ُ زیاد » ّ

ًشده بود مخصوصا در ماه محرم وصفر و دھه فاطمیه ، و استقبال خوبی ھم میشد و بیشترین مجالس مشھد به منبرھـای 

ّمرحوم کافی اختصاص پیداکرده بود البته غیراز ایشان وعاظ دیگری ھم مانند موسوی محب الاسلا م ، دانش سخنور ، شیخ ّ
عبدالله یزدی سخنرانی داشتند ، اینجانب که اوائل طلبگی ام بود به منبرھای مرحوم کافی علاقه بیشتری داشتم ھرموقع 

ًمعمولا محرم یا صفر و دھه فاطمیه ھرسال حدود پنج «شب یاروز که ایشان جائی منبرداشتند اینجانب حضورپیدا میکردم 

ُ زمان شھادتشان مشھد میآمدند از ساعت ھشت ونه قبل از ظھر تا دوازده شب گاھی یک بعد از نصف سال قبل از انقلاب تا

ّو ھمچنین از بیانات  شیخ عبدالله یزدی ، موسوی محب الاسلام صاحب کتاب اقوال الائمه، دانش » شب سخنرانی داشتند ّ

  درمشھد سخنرانی داشتند استفاده میکردمسخنورفردوسی ، علامه بھلول گنابادی ، شیخ محمد رضا نوغانی ھروقت
ًلذا بعد از گذشت چھل سال ، انگیزه ای درونی مرا برآن داشت که شنیده ھای ازاین بزرگان را که بعدا با خواندن احادیث در 

ر از آنھا کتب روائی مورد نظر تطبیق میشد را تحت عنوان مباحث منبری به رشته تحریر درآورم و احادیثی را که در اکثر مناب
ّاستفاده میشد را شرح دھم که دوستان اھل منبر و خطباء وسخنرانان و مبلغین رسالات الله از آن استفاده نمایند و اینجانب 

 .را ھم دردعای خیرخود شریک فرمایند
ٍشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از اما«مبانی اسلام :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب

ْ َ ُ َْ
ِ
ْ

ِ ، بـانوان » ّم باقرعلیه السلامُ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

مـردان و ، » شرح حال مختصر پیامبران درآیـات قرآنـی«ّ، قصه ھای قرآنی» ِ
ٌشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سـبعة ازامـام علـی ع«ھفت پایه اسلام ، » سوره احزاب۳۵شرح آیه  «زنان بافضیلت َ َ

ِ
ُ
ِ

، » ّلیـه السـلامَ
ّشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی علیه السلام«چھارپایه دین ودنیا ٍَ َ َُ َْ َ ِ

ْ ُّ ِّ
ِ ّ،  شرح حدیث شریف سلسلة الذھب از امـام رضـا » ِ

ورد نیاز مؤمنین دعاھای م« شرح حدیث عبدالعظیم حسنی از امام رضاعلیه السلام ، ذکرخدا ،... علیه السلام درباب توحید وامامت و
، کتـاب مختصـردعاھای مـاه رجب،شـعبان » درباب اعمال ودعاھای ماه مبارک رمضـان«مکالمات عربی ، شھررمضان» درطول ھفته

ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السلام ، روضه ھای محرم وصفر ،  ھمراه زائرین عتبات عالیـات،  ھمـراه زائـرین مشـھد الرضـاعلیه 
برای آشـنائی زائـرین بـا « زائرین حضرت معصومه،شاه عبدالعظیم وشاه چراغ علیھم السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینهّالسلام ، ھمراه

، مجموعـه اشـعارباقری ، پرسشھاوپاسـخھای حقـوقی ، مـواعظ حسـنه ، چنتـه » عربستان، مکه، مدینه ومختصرمناسک حج وعمره
 باقری ، کشکول ضـرب ی باقری، کشکول مواعظ باقری ، کشکول مدایح ومراثحکایات باقری ، کشکول حکایات باقری ، کشکول اشعار

 زیـارت  ،  اخلاقی ، احادیث مناسبتھا ، آداب اسـلامیتوصیه ھایالمثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنان با فضیلت ، وظایف انسانی ، 
دا نـت وبعضی ازکتابھای موبایلی ساخته شده که در آخ. حدیث زیارترفتن پیاده ،  ُـرکتاب اسامی آنھـا ذکـر شـده و قـبلا در سـایت ھ ً

ّوما تـوفیقی الا باللـه علیـه توکلـت . ّاست برای چاپ کاغذی انشاء الله تعالی... انتشار یافته است آماده ویراستاری و فھرست بندی و  ّ ّ

 سیدمحمد باقری پور مشھد مقدس پایتخت معنوی جمھوری اسلامی ایران ، -١٣٩٥ستان زمتحریر شد در  .والیه انیب
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